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تولیدکنندگان  به قدرتمند شدن  اصلی اش کمک  اجتماعی غیرانتفاعی است که هدف  کارآفرینی  دستادست یک مجموعه 
محصولات دستساز با اولویت گروه های به حاشیه رانده شده جامعه مثل زنان روستایی و سرپرست خانوار و... است. یکی از 
فعالیت های ما انتشار فصل نامه و پادکست رایگان با موضوعات اجتماعی است. امیدواریم با دریافت حمایت مالی از طرف شما 
بتوانیم امکان ادامه انتشار این مجموعه ها را همچنان حفظ کنیم، برای ارتقای کیفیت آنها از نظر فنی تلاش کنیم، و بتوانیم 

به شکل گسترده تری در جامعه پخش شان کنیم.
https://hamibash.com/dastadast

 آمازون در حال سوختن
 است

برگردان از مائده افشردل 



شده شهری، کم کم و قدم به قدم، در مسیر کار گروهی اقتصادی گام نهاده و 
عاملیت بیشتری در زندگی شخصی پیدا می کردند و وضعیت اقتصادی کودکان 
و کل خانواده را نیز بهبود می بخشیدند. حال تمام این امیدها در حال بر باد رفتن 
است. ما آمار دقیقی از نیروهای اخراج شده )یا به تعبیر ملایم تر تعدیل شده( 
از کدام گروه ها و اقشارند. آژیر به صدا درآمده  هم نداریم که بدانیم بیشتر 
است، باید کاری کرد، اما نمی دانیم چه کاری. بحرانی با این حد از بزرگی، نیازمند 
ارائه راه حل هایی نوآورانه و غیرمعمول از سوی نیروهای اجتماعی است، نه تکرار 
همان کارهای پیشین. کارهای کوچک و متهورانه یک یک ما می توانند در این 
مسیر موثر باشند. وقت آن رسیده که 

دست به عمل بزنیم3.
در این شماره از فصل نامه دستادست 
و  بحران  روی  بر  پرونده  بخش  در 
با  مشکلاتی که کسب و کارهای خُرد 
تجربه  و  شده  متمرکز  مواجه اند  آن 
را  همکارانش  و  دستادست  مستقیم 
گذاشته ایم.  اشتراک  به  شما  با  نیز 
از پرونده  سعی کرده ایم بخش خارج 
را نیز غنی تر و متنوع تر از قبل داشته 
قبل  شماره های  تمام  مانند  باشیم. 
شما  نظرات  انتشار  و  خواندن  آماده 

هستیم.

3   دستادست به سهم خود و در حیطه فعالیت خود پروژه ای غیرمعمول و متفاوت با برنامه های قبلی خود 
طراحی کرده و در حال اجرای آزمایشی آن است. در صورت پیشبرد موفق، اقدام به اجرای کمپین جمع سپاری 

برای ادامه آن خواهد کرد.

به  خوانده اید،  و  شنیده  را  کار«  ذخیره  »ارتش  عبارت  احتمالا 
ساده ترین زبان ارتش ذخیره بخشی از نیروی کار است که در 
اخراج می شود،  راحتی  به  بعدا  و  کار گرفته شده  به  نیاز  زمان 
زنان )حداقل در کشورهای در حال توسعه(، مهاجران و کودکان، 
ناشی  اقتصادی  بحران  ذخیره اند.  ارتش  این  از  بخشی  معمولا 
از سوی  مهاجران  کار  علیه  را  بلندی  صداهای  کرونا  پاندمی  از 
نیروهای راستی افراطی در سراسر دنیا بلند کرده است. و ما در 
ایران نه با یک بحران که با ترکیب بحران های اقتصادی قبلی و 
بحران اقتصادی ناشی از این بیماری همه گیر روبروییم. یکی از 

نتایج این بحران خروج زنان از بازار کار خواهد بود.  
براساس آمار اعلام شده مرکز آمار ایران، تنها 4 میلیون و 420 هزار 
نفر از زنان در سال 98 شاغل بوده اند1، این در حالی است که تنها 
3.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داریم2. در واقع 
بخش اعظم اشتغال و درآمدزایی زنان نه در بازار رسمی، که در 
بازار غیررسمی و مشاغل کوچک رخ می دهد. زنگ خطر برای کسب 

و کارهای خُرد ماه هاست که به صدا درآمده و با 
بحران کرونا به آژیر قرمز تبدیل شده است. خدمات 
نظافت منزل، و تهیه مواد غذایی خانگی، تقریبا 
متوقف شده اند. زنانی که از طریق صفحات شان 
در اینستاگرام یا کانال هایشان در تلگرام اقدام به 
فروش محصولات ساخت دست شان می کردند با 
رکود شدید مواجه شده اند. حتی آنهایی که طی 
چند  و  کنند  رشد  بودند  توانسته  قبل  سال های 
را  یا فروش شان  را به استخدام خود درآورده  نفر 
به گالری ها نیز گسترش دهند، در امان نبوده اند. 
از  هر چقدر محصول تولیدی این کسب و کارها 
بیشتری  رکود  باشد،  دورتر  اصلی  نیازهای  حیطه 
هم در کار است. زنان تحصیل کرده دانشگاهی طی 
سال های گذشته عمدتا سرخورده از یافتن شغلی 
در بخش رسمی به این بخش روی آورده سعی 
کرده بودند کاری بکنند و استقلال مادی خود را به 

دست آورند. بخشی از زنان روستایی، یا گروه های به حاشیه رانده 
https://u.to/bwyEGA    1
https://u.to/KgqEGA   2
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رشد اقتصادی منفی سال های 97 و 98 )با احتساب نفت و بنا بر آمارهای اعلام شده 
رسمی( نشان از شرایط دشوار اقتصاد کشور و به دنبال آن کسب و کارها دارد. در این 
میان کسب و کارهای خُرد1 شرایط بسیار دشوارتری را از سر می گذرانند. هدف از این 
مقاله آگاهی از وضعیت کسب و کارهای خرد در سال گذشته )1398( است. از آنجا 
که دستادست با کسب و کارهای کوچک سر و کار دارد و بزرگترین گروه های همکار 
آن را در حال حاضر زنان روستایی، و زنان محلات حاشیه شهرها تشکیل می دهند، 
برای نوشتن این مقاله با 18 زن و 2 مرد از این همکاران مصاحبه شده که 13 نفر از 
آنها نماینده گروه و بقیه تولیدکنندگانی منفرد و خانگی بودند )متاسفانه قادر به 

مصاحبه با تمام گروه ها و افراد همکار نشدیم(. 
عوامل منفی اثرگذار بر کسب و کارها 

وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان همکار ما یکسان نیست، اما با توجه به ترکیب 
جمعیتی همکاران دستادست که بیش از 80 درصد آنها را گروه های به حاشیه رانده 
شده تشکیل می دهند، کفه ترازو به سمت شرایط بد اقتصادی سنگین است. در 
کل 5 نفر از مصاحبه شوندگان منفرد، از وضعیت اقتصادی و فروش شان در سال 
افراد و گروه ها نگرانی هایی  بنا به گفته خودشان- راضی بودند و مابقی  گذشته- 
خفیف تا شدید را تجربه می کردند )در نظر بگیرید که نمایندگان گروه ها نماینده 
با احتساب تعداد  افراد بسیار بیشتری هستند، تعداد همکاران دستادست  تعداد 
اعضای گروه ها به 500 نفر و بیشتر می رسد. و گرچه نمی توان گفت وضعیت تمام 

اعضای گروه عینا مثل هم است، اما مشابهت های بسیاری دارد.(
مصاحبه شوندگان معتقد بودند کرونا بیشترین تاثیر منفی را روی کسب و کارها در 
سال 98 گذاشته است. گرانی و رکود اقتصادی، و آنچه که به طور کلی اتفاقات بد 

و افسرده کننده عمومی خوانده شده، در مقام های بعدی قرار گرفتند.
دلیل اول پررنگ بودن اثر کرونا به خاطر لغو شدن نمایشگاه ها و برنامه های فروش 
حضوری اسفند ماه بود که برای کسب و کارهای خُرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. 
1   براساس تعریف وزارت خانه های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، واحدهایی با کمتر از 50 نفر کارگر واحدهای 
کوچک و متوسط هستند، مرکز آمار ایران واحدهایی با کمتر از 10 نفر کارگر را به عنوان کوچک لحاظ می کند و وزارت 
تعاون بر حسب مورد از یکی از این دو تعریف استفاده کرده است. حتی گروهی مانند گوجینو با 100 تا 150 نفر عضو 
نیز همچنان یک کسب و کار خرد است، چون تولیدکنندگان به شکل منفرد و در خانه  های خود کار می کنند و تنها 

در مراحلی از کار مانند خرید مواد اولیه یا فروش به هم کمک می کنند.

فروش ماه اسفند معمولا بیشترین و مهمترین فروش سالانه آنهاست. نماینده 
گروه گوجینو با بیش از 100 نفر عضو می گوید:

 »مثلا همین کرونا، خب این خیلی اوضاع کار ما را کساد کرد، مثلا 
پارسال عیدی فقط گروه خودمان نزدیک 15 میلیون فروش داشت. 
نفروخت. فقط  تومان کسی  امسال هزار  روز... ولی خب  آن 13  در 
همین دستادست توانست برایمان سفارش بگیرد، بفروشیم. وگرنه 

جای دیگری ما نتوانستیم بفروشیم.« 
دانست.  بیماری  نیافتن  پایان  می توان  را  مسئله  این  بودن  مهم  دوم  دلیل 
هیچ کس به روشنی نمی داند چه زمانی دارو یا واکسنی برای این بیماری کشف 

خواهد شد و شرایط کسب و کار و حضور در جامعه عادی خواهد شد.
اتفاقات بد سال که طیفی از حادثه سیل در بهار تا سقوط هواپیما در زمستان 
از  زیادی  عده  سوی  از  غیرمستقیم  یا  مستقیم  شکل  به  برمی گیرند،  در  را 
تولیدکنندگان به عنوان یک عامل منفی مهم مورد توجه قرار گرفتند. بعضی آن 
را باعث ایجاد افسردگی در خودشان می دانستند و بعضی دیگر عنوان می کردند 
ناراحتی عمومی نمی شد پست کاری و فروش در شبکه های مجازی  در شرایط 
گذاشت. خانم صدرالسادات که با ساخت کارهای دست ساز توانسته بود با غم 

از دست دادن مادرش کنار بیاید می گوید: 
»ولی زمانی که شوک، غم و اندوهی جمعی وجود دارد و بر قلب تک 
تک افراد چنگ می زند و به عبارتی جامعه بیرونی قابلیت ندارد، از 
خود می پرسیدم آیا باز هم می توان به کمک کار هنری از زیر بار 
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 جدول شماره یک: مهمترین عوامل منفی اثرگذار بر کسب و کارها در سال 98 از نظر
مصاحبه شوندگان ـ به ترتیب بیشترین میزان ابراز



غم بیرون آمد؟ چون این بار فقط غم من و زندگی من نیست، درد 
جامعه است. قطعی اینترنت، فاجعه 75۲ و دوران قرنطینه مسلما 

بر فعالیت من اثر منفی جبران ناپذیری داشتند.«
سخت بودن فعال کردن رمز پویا، و در مرحله بعد سخت بودن استفاده از آن 
هم، جزو مشکلات عجیب پایان سال گذشته بود که در سال جدید هم ادامه 
پیدا کرده است. در واقع با وجود تمام نگرانی های مربوط به کرونا هنوز عده 
بسیاری با این مشکل دست به گریبانند و برای خرید اینترنتی هم مجبور به 

استفاده از دستگاه های خودپرداز هستند.
اما مسائل مرتبط با گرانی، رکود اقتصادی و وضعیت اینترنت، مسائلی مختص 
به سال 98 نیستند، و تولیدکنندگان آنها را حداقل در سال 97 نیز با شدت زیاد 
تجربه کرده اند. تولیدکنندگان همکار ما طیف متنوعی از مسائل مختلف را به 

عنوان موانع بر سر راه بقا و رشد کسب و کارشان ذکر کردند.
موانع سر راه کسب و کارها
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کاهش  و  تورم  پای  رد  اما 
قدرت خرید را در بخش های 
کار  و  کسب  با  مرتبط  دیگر 
روشنی  به  می توانیم  هم 
ما  کار  شروع  اوایل  ببینیم. 
زنان بسیاری چند ماه پس از 
شروع به کار با پس اندازشان 
موبایل  یک  می توانستند 
بخرند.  خود  برای  هوشمند 
موبایل هوشمند با دادن دو 
اینترنت  از  استفاده  امکان 
محصولات،  از  عکاسی  و 
این  برای  مهمی  بسیار  ابزار 
می شد.  محسوب  زنان 
استفاده  پایه  بر  دستادست 

از این موقعیت توانست شبکه همکاران خود را در روستاهای کشور نیز گسترش 
بدهد. اما متاسفانه در حال حاضر با شرایطی روبرو هستیم که نه تنها امکان 
همکاری با مناطق دور از مرکز بسیار محدودتر شده است، بلکه عده زیادی از 
بزرگ- در صورتی که  و در شهرهای  از طبقه متوسط  خُرد-حتی  تولیدکنندگان 
موبایل شان آسیب ببیند با یک مشکل جدی روبرو می شوند و ماه ها )شاید هم 
خیلی بیشتر( طول می کشد که بتوانند دستگاه جدیدی بخرند. زنان زیادی طی 
چند سال گذشته با استفاده از موبایل و شبکه های اجتماعی، کسب و کارهای 
کوچک و خانگی ای راه انداخته بودند، اما در حال حاضر این روند حالت معکوس 
به خود گرفته است. در ایجاد این حرکت معکوس وضعیت و قیمت اینترنت 

نیز موثر است.
اما چرا وضعیت اینترنت تا این حد بر روی کسب و کارهای خُرد و به ویژه کسب 
برشمرد.  می توان  مسئله  این  برای  دلیل  چند  است؟  تاثیرگذار  زنان  کارهای  و 
اول اینکه زنان معمولا کار را در اندازه بسیار کوچک و با بودجه بسیار کم شروع 
می کنند، با توجه به هزینه های سرسام آور اجاره محل برای کارگاه که این اجاره 
را حتی برای کسب و کارهای باسابقه مشکل کرده است، کار در خانه اولین و 
اصلی ترین گزینه برای کار زنان در این عرصه است. برای عرضه محصولات تولید 
اینترنت و  از  باید  یا  ندارد،  افراد وجود  این  زیادی پیش روی  شده گزینه های 
بزنند و به  و... سر  انواع فروشگاه ها  یا به  شبکه های اجتماعی استفاده کنند، 
دنبال جایی باشند که حاضر باشد کار آنها را به شکل امانی عرضه کند. گزینه دوم 
معمولا برای افراد در روستاها در دسترس نیست، چون تنوع فروشگاهی چندانی 
در کار نیست. و چه در شهر و چه در روستا، به طور کلی عرف و محدودیت های 
مبتنی بر جنسیت در ترکیب با قومیت و حتی ملیت، از میزان عاملیت زنان در 
این زمینه می کاهند. وجود محدودیت برای رفتن به بازار )به ویژه اگر در جایی 
به جز محل زندگی باشد(، یا قبیح دانستن گفتگوی طولانی و مذاکره با مردان 
صاحبان فروشگاه ها، نبودن اعتمادبه نفس کافی در زنان برای عرضه محصول شان 
و... همگی جزو مسائلی هستند که باعث می شوند گزینه اول بسیاری از زنان 

در وضعیت اقتصادی ای که اکثریت مردم درآمدهایشان متناسب با تورم افزایش 
پیدا نمی کند، ولی تورم هزینه مایحتاج زندگی آنها را هر روز افزایش می دهد، 
طبیعتا اولویت بندی خریدها تغییر می کند. کسانی هم که همچنان علاقه و 
توان خرید این محصولات را دارند به دلیل گرانی و تورمی که در بخش مواد 
اولیه و حمل و نقل رخ داده از حجم خرید خود می کاهند. ناهید مهموم، سازنده 

صابون دست ساز، تجربه کار خودشان را این طور توضیح می دهد:
 »... قدرت خرید پایین می آید و گروه مخاطب ما کوچک تر می شود. 
اگر قبلا متوسط رو به بالا بوده الان متوسط هم آرام آرام از دایره 
مشتری های ما محو می شود و ما برای کنترل این از سودمان هی 
کم می کنیم که بتوانیم قیمت محصولات مان را ثابت نگه داریم. 
که این کار تا یک جایی جواب می دهد. از یک جایی به بعد فقط 
و سودی  بیاوریم  دوام  ما فقط می خواهیم  و  به سر می شود  سر 

عایدمان نمی شود.«
 ما در تجربه سازمانی خودمان در سال 97 با تعطیلی چندین کسب و کار کوچک 
همکار مواجه بودیم، چون هزینه تمام شده محصولات شان به حدی بالا رفته 
بود که تقاضا برای آن محصولات کشش قیمت نهایی را نداشت. در واقع قسمت 
بزرگی از تولیدات محصولات دست ساز، کارهایی تزئینی و بدون کاربرد ضروری 
در زندگی امروزه ما هستند، و در نتیجه کشش افزایش قیمت زیادی را ندارند.
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دلیل وضعیت  به همین  باشد2.  اینترنت  اول  وهله  در  کارهایشان  برای عرضه 
اینترنت و وضعیت ارسال و هزینه های ارسال از اهمیت زیادی برخوردارند.

افزایش هزینه های پست، و بعد گرانی بنزین و افزایش هزینه های پیک و مابقی 
اینترنتی  خرید  روی  منفی  اثر  باربری،  تا  گرفته  تی پاکس  از  ارسال  روش های 
گذاشت. حتی بعد از اپیدمی کرونا و افزایش خریدهای اینترنتی، باز هم خرید 
مردم هرچه بیشتر به سمت فروشگاه های بزرگ گرایش پیدا کرد تا برای خرید 
انواع محصول یک هزینه پست پرداخت کنند )یا با یکی کردن خریدهایشان و 
افزایش رقم خرید، در ظاهر هیچ هزینه ای برای ارسال نپردازند(. متاسفانه اجبار 
تولیدکنندگان به استفاده از پست پیشتاز )یعنی پست گران تر( در بسیاری از 
روستایی،  مناطق  در  به پست  آسان  و عدم دسترسی  دفاتر پیشخوان دولت 

مزید بر علتند.
میان این موانع، مسائلی به چشم می خورند که خاص زنانند. به عنوان نمونه 
تولد فرزند در بسیاری از موارد باعث لااقل یک سال فاصله گرفتن از کار برای 
زنان می شود یا کار کردن را برایشان بسیار سخت می کند که نتیجه معمولا از 
دست رفتن مخاطبان و مشتری هایی است که به سختی جمع شده اند. از سوی 
دیگر زنان تاکید زیادی بر اهمیت محل کار هم دارند، یکی از دلایل مهم این 
تاکید، درهم آمیختن مرزهای کار مزدی و خانگی است. لاله دیلمی، تولیدکننده 

عروسک و کیسه پارچه ای تجربه اش از این قرار است: 
»وقتی تایم کاری ات داخل منزل باشد، چون من یک دختر کوچک 
دارم، هماهنگی این دو با هم، سختی خاص خودش را دارد. حد و 
انجام می دهم. ولی خب  این حال  با  حدود کارت مشخص نیست، 
اگر فضایی جداگانه باشد و بیرون از فضای منزل باشد بهتر است.«

 گرچه اکثر زنان شاغل نیز با این مشکل روبرو هستند که چطور بین کار خانگی 
و کار مزدی تعادل برقرار کرده و بتوانند به همه انتظارات درباره انجام کار خوب، 
مادری خوب، خانه داری خوب، جامه عمل بپوشانند، مسئله برای زنانی که در خانه 
کار می کنند بسیار سخت تر است. حضور فیزیکی مستمر در خانه باعث می شود 
انتظارات بقیه اعضای خانواده از آنها به واسطه ساعات عدم حضور تعدیل نشود 

و حتی خودشان هم از خودشان انتظاراتی فراتر از توان داشته باشند.
راه برون رفت چیست؟

اما تولیدکنندگان خود چه راه هایی برای حل این مشکلات تا حد ممکن پیشنهاد 
و  به کسب  کمک  که  است  این  می دانیم  همه  که  تلخی  واقعیت  می کنند؟ 
کارهای خُرد و کوچک و به ویژه کسب و کارهای زنان تا اندازه زیادی وابسته به 
تصمیمات دولت و حاکمیت و وضعیت کلی اقتصادی است. اما این عرصه خارج 
از دسترس تولیدکنندگان است و اکثرا حتی اگر آرزوها و نیازهای خود را در این 
ساحت نیز بیان کنند توام با ناامیدی است و به دنبال راه هایی هستند که خود 
بتوانند درباره شان کاری بکنند. این مسئله در عین اینکه منفی و نشانه فاصله 
2   مسئله برای زنان افغانستانی حتی از این هم پیچیده تر است. متاسفانه ما قادر به مصاحبه با همکاران 
افغانستانی دستادست نشدیم، اما به طور کلی این گروه عاملیت کمتری برای تغییر دارند، چون نه تنها تحت 
فشار تبعیض های مبتنی بر جنسیت و عرف قومی خود هستند، از نظر قانونی برای خریدن موبایل دچار مشکلند، 

یا کار آنها در بسیاری از مشاغل قانونی نیست.
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بین مردم و حاکمیت است، مثبت نیز هست و نشانه مهمی در مسیر حرکت به 
سوی عاملیت و قدرتمند شدن افراد در زمینه فردی و کاری است. اگرچه بسیاری 
از گروه ها قادر به حرکت از فکر به عمل نبوده اند، اما مسیر طی شده تا به اینجای 
کار مسیر درستی بوده است که به راه حلی که خود بتوانند به آن جامه عمل 

بپوشانند فکر می کنند.
راه حل های ذکر شده توسط تولیدکنندگان را می توان به دو گروه کلی و بزرگ 
بازار  شدن  بزرگ  به  که  برمی گیرد  در  را  راه هایی  تمام  اول  گروه  کرد.  تقسیم 
فروش منجر می شوند، از تبلیغات گرفته تا عکاسی و فروش از طریق گالری ها و 
فروشگاه های دیگر. گروه دوم شامل تمام آن راه حل هایی است که ناظر به خود 
مربوط  راه حل های  فراوانی  زمینه اند.  این  در  تغییر  ایجاد  و  تولیدی  محصولات 
اول بسیار بیشترند و در عمل و براساس تجربه نیز ما دیده ایم که  به دسته 
از کار، در دید تولیدکنندگان اهمیت بسیار بزرگ تری دارد.  این بخش  معمولا 
یکی از دلایل این مسئله در گروه های همکار ما این است که اکثر آنها متعلق 
به گروه های »به حاشیه رانده شده« جامعه هستند، این یعنی دسترسی این افراد 
افراد  این  گفت  می توان  نیست.  می کنیم  گمان  ما  که  راحتی  آن  به  بازار  به 
به  محرومیت  دارند،  قرار  مشکل  و  محرومیت  چندین  تقاطع  محل  در  معمولا 
خاطر مکان جغرافیایی زندگی )هم در درون یک شهر، و هم در نسبت شهرها 
و روستاها به همدیگر(، محدودیت های عرفی و مرتبط با جنسیت )اضافه کنید 
کلیشه های جنسیتی موجود در بازار کار را(، محرومیت به خاطر مهاجر بودن یا 
دارای معلولیت بودن، محرومیت های آموزشی و محرومیت های اقتصادی. برای 
مثال زنان حصیرباف در گیلان با وجود نزدیک بودن فاصله شهر و روستا در این 

استان همچنان با این مشکل درگیرند:
هست  حصیرفروشی  مغازه  کلی  اینجا  روستا  در  بروید  »اگر   
دستشان  روی  چون  بفروشند  بیشتر  قیمتی  یک  از  نمی توانند  و 
می ماند. چون آنها به بازار اصلی دسترسی ندارند و دارند در روستا 

آنها  و  باشد  گیلان  در  نباید  آنها  اصلی  بازار  یعنی  می فروشند... 
مهم ترین مشکلشان همین بحث رفت و آمد هست. اکثرا ماشین 
ندارند یا رانندگی نمی کنند یا ماشین دست همسران شان هست... 

یعنی حتی در مسیرهای کوتاه هم راحت نیستند.« 
برای  تلاش  کرد  فعالیت  به  شروع  دستادست  که  دلایلی  از  یکی  واقع  در 
برای  اما  بود.  به حاشیه رانده شده3  تولیدکنندگان  برای  برابر  فرصت های  ایجاد 
تولیدکنندگان خُرد دیگر که در چنین شرایط حادی نبوده و شرایط بهتری داشته 
باشند نیز معمولا مسئله بازار و تبلیغات اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل 

دارا است.
زنان  از  دستادست  اینستاگرام  در  ساده  نظرسنجی  یک  طی  گذشته  سال  ما 
صاحب کسب و کارهای خُرد در این باره سوال کردیم و اکثریت بازاریابی، و بازار 
را مهم ترین مسئله خود می دانستند. معمولا تجربیات تولیدکنندگان برای بزرگ 
کردن بازارشان در فضای غیرمجازی چندان مثبت نبوده است. بسیاری از آنها از 
کار کردن با فروشگاه ها یا گالری های دیگر به دلیل درصد سود بالا راضی نبودند 
و البته عده زیادی از افراد به چنین محل هایی دسترسی هم ندارند. تبلیغات 
از آن است  نیز چه در فضای مجازی و چه غیر مجازی، معمولا بسیار گران تر 
که اکثریت بتوانند از آن استفاده کنند. بزرگ شدن بازار در فضای مجازی نیز 
آسان نیست. علاوه بر مسئله تبلیغات، عکاسی، آشنایی با ساختار هر شبکه 
اجتماعی، و مسائل ریز و درشت بسیار دیگری در کارند تا بتوان از فضای مجازی 

نیز به بهترین شکل استفاده کرد.
اهمیت یادگیری و آموزش گرفتن در حیطه کسب و کار چیزی است که عموما 
مغفول مانده و از سوی صاحبان کسب و کارهای خُرد اهمیت زیادی به آن داده 
رشد  ما،  فعلی  اقتصادی  شرایط  مشابه  شرایطی  در  ویژه  به  نتیجه،  نمی شود. 
نکردن کسب و کارها و حتی تعطیلی آنهاست. البته مسئله دسترسی به آموزش 
مناسب هم، مسئله بسیار مهمی است. معمولا آموزش های مناسب و با زبان 
ساده و قابل فهم در حیطه مسائل مرتبط با اداره یک کسب و کار کوچک وجود 
ارائه آموزش منحصر به تهران است و تقریبا همیشه بر اساس شرایط  ندارد، 
ایده آل و برای کسب و کارهای متوسط و بزرگ طراحی شده است.  نزدیک به 
حتی ممکن است مطالب با شرایط ایران در تناسب نباشند و تنها ترجمه ای از 
آموزش های خارجی به دست بدهند. همچنین مسئله عدم دسترسی همگانی به 
اینترنت پرسرعت و ابزار استفاده از آن، مانع مهمی در گسترش دسترس پذیری 

به آموزش های آنلاین رایگان یا ارزان4 محسوب می شود.
تیم دستادست از سال 97، در تمام محتواهای آموزشی و مشاوره هایی که به 
تولیدکنندگان همکار خود ارائه کرد توصیه به ایجاد تغییر در محصولات، متناسب 
با شرایط جدید اقتصادی و شرایط جدید بازار کرد. اما این اتفاق در بخش بزرگی 
رخ نداد و در بخش دیگر نیز بسیار کند و آهسته جلو رفت. یکی از مهمترین 
دلایل این مسئله همان عدم دسترسی مناسب به بازار است. تجربه بلاواسطه 

3    یکی از اصول تجارت عادلانه نیز هست.
4    مانند بسته های آموزشی خود دستادست.
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 »با پشتکاری که داشتیم، هدفی که داشتیم، همین احیای قنات ها، 
این باعث شد که حضور زن ها در جامعه پررنگ تر بشود و زن ها حق 
تصمیم داشته باشند. زن ها و مردها در کنار هم تصمیم بگیرند. 
این خیلی مهم بود. این که با صنایع دستی توانستیم به قنات های 
حضور  جامعه  توی  زن ها  که  شد  باعث  این  کنیم.  کمک  منطقه 
بروند،  بروند، سفر  بروند. جاهای دیگر  از روستا بیرون  پیدا کنند. 
پول شان  می کنند  تولید  که  دستی ای  صنایع  بروند.  نمایشگاه ها 
برمی گردد به صندوق، هم زن ها حال شان خوب می شود، هم مردها 
که حال قنات ها خوب شده، این خودش باعث شده که حضور زن 
پررنگ بشود. هم زن مستقل شد و هم وقتی مستقل  در جامعه 
شد خواه یا ناخواه در خانواده نقشش پررنگ تر شد. زنی که از نظر 
اقتصادی خوب باشد، حتی در خانواده اش هم نقش اش پررنگ تر 
می شود. این چیزی بود که ما با چشم دیدیم، لمسش کردم. این 

خیلی خوب بود.« 

می تواند دانشی عینی تر در اختیار این افراد بگذارد که در دسترس ندارند. اگرچه 
دستادست سعی می کند این مشکل را با ارائه گزارش به تولیدکنندگان حل کند، 
را گرفته و می گیرند.  این گزارش ها  اثربخشی  اما دو مشکل مهم دیگر جلوی 
اولین مسئله یاس و افسردگی است. وقتی مشکلاتی که افراد با آنها دست و 
پنجه نرم می کنند از حدی بزرگ تر می شوند، آنها حس می کنند توان و امکان 
ایجاد هیچ تغییری در وضعیت را ندارند، در نتیجه حتی همان اولین قدم را هم 
برنمی دارند. دومین مسئله به توان مالی افراد بازمی گردد. ساختن محصول جدید 
فرآیندی آسان نیست و معمولا با آزمون و خطا جلو می رود. گذاشتن هزینه 
برای آزمون و خطا در توان بخشی از گروه ها نیست، و برای بخش دیگر نیز توام 
با استرس و نگرانی آن چنان زیادی است که با اولین شکست عقب می کشند. 

به عنوان مثال نماینده گروه خانه هدی، پشت گاراژها می گوید:
»خانم های گروه ما بدسرپرست یا بی سرپرست هستند. مشکل این 
است که اگر بخواهیم کار جدید تولید کنیم خانم ها پول ندارند. 
سعی کردیم با کمک خیرین تا جایی که می شود برایشان امکانات 
بالاست  گروه  اعضای  تعداد  چون  هم  باز  ولی  کنیم.  فراهم  را 

نمی توانیم این خدمات را به همه ارائه کنیم.«
انجام  که دستادست  چنان  آن  گروه ها،  این  به  آموزش  ارائه  تنها  نتیجه  در   
می دهد، چاره کار نیست. تامین منابع مالی برای کمک به خرید مواد اولیه ای 
که دست این گروه ها را برای اندکی آزمون و خطا باز بگذارد مسئله بسیار مهمی 

محسوب می شود.
در اینجا باید این نکته را اضافه کنیم که هرجا گروه هایی توانسته اند از نهادهای 
دولتی یا غیردولتی کمک هایی کاربردی دریافت کنند، معمولا اثرات بسیار قابل 
توجهی روی رشد کار و گروه شان داشته است. به عنوان مثال گروه گوجینو محل 
ثابتی برای فروش به دست آورده یا گروه خانه هدی، پشت گاراژها، توانسته 
سفارش تولید از شرکت های بزرگ بگیرد، اما اکثریت قادر به استفاده از هیچ 

کمکی نشده اند.
طوفانی که در حال حاضر کسب و کارهای خُرد را احاطه کرده است، طوفان عجیبی 
خواهیم  آن  بر  غلبه  به  قادر  کی  نمی دانیم  که  بیماری ای  از  ملغمه ای  است. 
بود، در ترکیب با وضعیت اقتصادی کلی کشور که چندان امیدوارکننده به نظر 
نمی رسد، و بدتر از همه صدایی که از اقتصاد جهانی به گوش می رسد و از آغاز 
یک دوره رکود بزرگ سخن می گوید. زنده نگاه داشتن کسب و کارهای خُرد و به 
ویژه کسب و کارهای خُرد زنان، از اهمیت زیادی برخوردار است، نه تنها به دلیل 
وابستگی تامین معیشت خانواده ها، بلکه به این دلیل که زنان بسیاری با کار 
کردن و کسب درآمد، حتی در اندازه کم، عاملیت و اثرگذاری بیشتری در زندگی 
خودشان پیدا کرده و در حال ایجاد تغییر و بهبود در زندگی خود، کودکان شان 
و کل خانواده بودند. با مرور تجربه گروه گوجینو در این زمینه مقاله را به پایان 
می بریم و امیدواریم از دل گفتگو درباره این مشکلات راه حل هایی نوآورانه خلق 
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کمک مان  و  شد  قضیه  وارد  بیشتر 
کرد. این طوری که بسته بندی و ارسال 
را مادرم انجام داد که حالا بعدتر پدرم 
کارهای  و  مادرم  کمک دست  آمد  هم 
می دادند.  انجام  این جوری  را  جانبی 
الان من تهران نیستم و کارهای مادرم 
اداره  به  همین طور  و  شده  بیشتر 
انجام  می دهد.  بابا  پست رفتن ها که 
الان به خاطر مشکل کرونا پدرم از ترس 

بیماری دیگر کمک مادرم نیست.
زندگی  در  اتفاقاتی می توانند چه  چه 
شخصی و چه عمومی مشکلاتی برای 

کار شما ایجاد کنند؟ 
تغییر  خیلی  خانه ها  نرخ  که  پارسال 
کرد ما مجبور شدیم از خانه ای که در 
بلند  می نشستیم  عباس آباد  اندیشه 
 16 بزرگ  خیلی  اتاق  یک  مثلا  شویم. 

متری را تبدیل به کارگاه کرده بودیم. بزرگ ترین جای خانه را به کارگاه تبدیل 
و  در ساختمان می پیچید  بو  و  دارد  اسانس  حال  به هر  کار  این  بودیم.  کرده  
سخت بود. ساختمان قدیمی بود و آسانسور نداشت. آن دبه های 20 کیلویی را 

از پله ها می کشیدیم بالا و دست   و پایمان کنده می شد.  
از آنجا که بلند شدیم،  نمی توانستیم در همان محله دوباره خانه بگیریم. مجبور 
شدیم از آنجا به محلاتی) بزرگراه محلاتی(، بازار گل و آن سمت ها برویم. خب 
این محصول را کسانی از طبقه متوسط و متوسط رو به بالا، استفاده می کنند 
و برای کسی که در اولیه های زندگی مانده، موضوعیتی ندارد. ما از جای قبلی 
خیلی راحت می توانستیم پیک بگیریم و هزینه پیک معقول بود. هم هزینه 
پیک ها رفت بالا و هم ما آن قدر از جامعه مخاطب مان دور شدیم که دیگر به 
ندرت و فقط برای یک سری مشتری های ثابت که به صورت خاص و عجله ای  
صابون می خواهند و برایشان قضیه پیک مهم نیست، ارسال داریم وگرنه همه 

را پست می کنیم.
یک  آنجاست  ما هم  کارگاه  و  آنجا  به  منتقل شدند  مادرم  و  پدر  که  خانه ای 
خانه دربست و قدیمی که البته فرسوده نیست. همچین خانه ای را گرفتیم که 
حیاط دارد و دو طبقه است تا ما هر وقت که جنسی را می آوریم بتوانیم پایین 
بگذاریم و بعد برداریم و انتقال بدهیم و در وسط فضای عمومی خانه نماند. 
راه پله و خرپشته می تواند کار انبار را انجام بدهد. اما با همه این احوال، آنجا برای 
ما جای کافی نیست. ما فضا برای خشک کردن محصول مان می خواهیم و آنها 
نمی توانند مستقیم بسته بندی و در کارتن قرار بگیرند. این نیست که دست  و 
بالمان خیلی باز باشد ولی باز بهتر از جای قبلی شده. این امکانات و چیزی که ما 
داریم راه می آییم به خاطر این است که خرید و فروش و حجم تولید هم ثابت 

ما برای نوشتن مقاله اصلی این شماره با تعداد زیادی از تولیدکنندگان همکار 
انجام  مصاحبه های  تمام  بین  از  را  تایی  چند  کرده ایم.  مصاحبه  دستادست 
شده برای انتشار در این شماره انتخاب کردیم. آنهایی که نشان دهنده تنوع و 
گوناگونی تولیدکنندگان خُرد و مسائلی باشند که برای حل آنها می کوشند، یا 

شاید نگاه جالب و متفاوتی به کار دست به همه ما عرضه کنند.

مصاحبه با ناهید مهموم )تولید کننده صابون (
مصاحبه گر فاطمه امیری

خیلی کوتاه کسب و کارتان، و اگر گروه هستید گروه تان را برای خوانندگان ما 
معرفی کنید. چند نفرید، از چه سالی شروع به کار کردید و چه می سازید؟

این کار سال 96 شروع شد. از چند سال قبل پیش آمده بود که دوستانمان برای 
سوغات صابون دست ساز آورده بودند. آخرین بار یکی از دوستان خواهرم، زهره 
برایش صابون دست ساز آورد و زهره تصمیم گرفت که از آنها درست کند. رفت 
یک سری مواد خرید ولی از آنجایی که فکر می کند هر کاری را می شود یک هویی 
شروع کرد، شروع کرد و نتیجه ای نگرفت تا اینکه با هم نشستیم به خواندن و 
ترجمه کردن و یک عالمه دستورهای مختلف نگاه کردیم... شیوه های ساخت و 
تنظیم فرمو ل ها. شروع کردیم به ساختن. اولش حتی خیلی مطمئن نبودیم که 
قرار است جواب خاصی بگیریم و از آنجایی که نمی شد همان موقع تست شان 
بکنیم، باید صبر می کردیم تا یک ماه و سر یک ماه دیدیم که محصول خوبی 
برای پوست.  بود  Ph  اش خیلی مناسب  اندازه گرفتیم،  را  Ph  اش  ساختیم. 
خودمان و اطرافیان مان تست کردند تا اینکه مطمئن شدیم و شروع کردیم این 
بار خیلی جدی تر و با حجم مواد بیشتر انجام دادن. اول ها با قالب های خیلی 
کوچک، می ترسیدیم که خراب می شود تا اینکه آرام آرام یاد گرفتیم و حجم کار 
را زیاد کردیم. از صابون یک سری چیزهای دیگر  هم کنارش آمد. پودر هایی که 
برای ماسک بود یا لیف های طبیعی و ارگانیک از گیاه لوفا و یک سری اسکراب ها. 
من و خواهرم کار را شروع کردیم و به مرور که به کمک احتیاج داشتیم، مادرم 
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از بین این واردکننده ها. و مهم تر از 
آن  قیمت مواد اولیه است که هیچ 
تغییر  دلار  ندارد.  مبنایی  و  معیار 
می کند و قیمت مواد اولیه به جای 
دو برابر شدن مثلا سه برابر چهار برابر 

می شود.
شما  دارد.  حالت  تا  دو  اسانس ها 
اسم  به  می خری  اسانس  می روی 
شرکت  از  و  آزمایشگاهی  اسانس 
معتبری می گیری. بماند که در بعضی 
مواقع اسانس آزمایشگاهی را به جای 
گزاف  قیمت  با  و  طبیعی  اسانس 
برای  مثلا  اینکه  بعد  می فروشند. 
اسانس طبیعی شرکت در کاشان و 
کرمان پیدا کردیم که اسانس گیری 
در  که  ندارند  میلی  هیچ  می کنند. 
اندازه خرد با تولیدکننده های کوچک 
نیست  جایی  یعنی هیچ  کنند،  کار 

که با قیمت عادلانه بخواهد با تولیدکننده های خرد همکاری کند. اولا که کمتر 
از یک لیتر نمی دهند. اسانسی که پنج لیترش برای یک سال ما کفاف می دهد 
زیر 25 کیلویی ندارند. آنهایی که دارند، قیمت خرد را آن قدر عجیب محاسبه 
می کنند که پشیمان بشوی. این تقریبا گران ترین ماده ای هست که باید استفاده 
کنیم. من ترجیح می دهم با تنوع استفاده کنم. نه اینکه بروم یک کیلو اسانس 
هل بخرم 10 میلیون تومان و در همه چیز استفاده کنم. ما یک جایی را پیدا 
کرده بودیم که خردش هم قابل قبول بود آن قدر هربار زیادتر می شود که آدم 
پشیمان می شود. به همین دلیل این فروشنده های مواد اولیه امکان اینکه در 
کار تنوع بدهی و هر بار محصول جدید به مخاطب ارائه بدهی را سلب می کنند. 
فقط هم در این محصول نیست. در هر چیزی که من وارد می شوم دردسر بزرگی 
با مواد اولیه بی نام و نشان دارم. یعنی شما اگر یک چیزی را می خواهی باید 10 
چیز را تست کنی تا یک چیز پیدا کنی نزدیک به خواسته ات. چون لابراتوار که 
نداری که ماده ای را آزمایش کنی پس مجبوری با تست کردن به نتیجه برسی.

چه اتفاقاتی می توانند مشکلاتی برای کار شما ایجاد کنند؟
قرار  تاثیر  تحت  را  جامعه  یک  روانی  و  اقتصادی  وضعیت  کل  که  چیزی  هر 
می دهد همه ما تاثیر می گیریم. وقتی که یک همچین رکود اقتصادی هست 
من چه انتظاری می توانم داشته باشم. وقتی که توانمندتر و ریشه دارتر  از ما 
همه الان دچار یک معضلی هستند خب ما اوضاع مان حتما بدتر است. وقتی 
که قیمت ارز این طور تغییر می کند از مواد اولیه تا قدرت خرید آدم ها تغییر 
باز  و  بشود  در جریان کم  پول  باعث می شود که  بیماری  می کند. همین حالا 
اینکه محصولی که  از  ناامنی  هم روی فروش تاثیر می گذارد. همین احساس 
به دست شان می رسد سالم هست یا نه. بی خود و بی جهت اضطراب خیلی از 

مانده و هم می توانم بگویم 
طی یک سال اخیر یک مقدار 
رکود  کار  یعنی  شده  کم 
با  اگر می خواست  و  داشته 
برود  پیش  قبلی اش  روند 
نمی کرد  کفایت  هم  اینجا 
دنبال  می گشتیم  باید  و 
با  مناسب تری  جای  یک 
اگر  بیشتری.  فضای  یک 
فضای اقتصادی خوب پیش 
می رفت این کار می توانست 
برای  کند  تامین  را  خودش 
کار  به  شود  تبدیل  اینکه 
فضای  یک  با  مناسب تر 
خلاف  چیز  همه  ولی  بهتر 
تصورمان ثابت و حتی رکود 

داشت.
چه  به  کارتان  انجام  برای 

چیزهایی نیاز دارید؟ 
مواد اولیه یک معضل بزرگ 

است در هرکاری که در ایران انجام می شود. اصل مواد کار ما روغن گیاهیست 
یا سدیم هیدروکسید و اسانس هست. اسانس دو دسته است. اسانس های 
این  است.  بهداشتی  هم شیمیایی  آن  که  اسانس های شیمیایی  یا  طبیعی 
وسط تنها چیزی که قابل اعتماد است سدیم هیدروکسید یا سود است چون 
ماده آزمایشگاهی است. درصدی خلوص دارد و همه چیز مشخص است. همه 
ما سرشان درگیری داریم. مثلا روغن اولا که معلوم نیست منبع اش کجاست. 
نمی شود روغن خوراکی سوپرلوکس را برای این کار استفاده کرد که شناسنامه 
دارد و وارداتیست. هر شیشه اش مثلا 200 هزار تومن است. محصولی که به 
دست می آید به خاطر قیمت اش مخاطبی نخواهد داشت یا حداقل در حد توان 
تبلیغاتی ما نیست که همچین چیزی را بتوانیم بفروشیم. مثلا ما روغن خوراکی 
اکسترا ویرجین زیتون می خریم. منتها این مشکل ماست که در تهران از هرجا 
روغن باز گرفتیم با محصولش مشکل داشتیم. ما از رشت سفارش می دهیم 
الان من دو ماه و نیم است که درگیر خرید روغن هستم. به خاطر شرایط بیماری 
قیمت ها متزلزل شده و روغن پیدا نمی شود. از جایی که اعتماد دارم دو ماه و 
نیم، سه ماه است که روغن به دست ما نرسیده و هر بار زنگ می زنم یا تلفن 
را جواب نمی دهند یا نمی فرستد. می توانم به هرجای دیگری سفارش بدهم اما 
این کار را نمی کنم. نمی خواهم زحمت و هزینه مواد اولیه مان هدر برود. بالاخره 

این اعتمادی که در سه سال جلب شده برایمان اهمیت دارد. 
مشکل دیگر روغن های وارداتی است چون بین وارد کننده ها به سختی می شود 
آدم قابل اعتماد پیدا کرد، از روغن کاکائو تا پالم یا روغن نارگیل. باید بگردی 
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بالا نیامده. احتمالا ما روی تبلیغات فضای مجازی مان کار کنیم ولی تبلیغات 
شکل  کاذب  کار  یک سری  که  درآمده  وضعیتی  یک  به  مجازی  فضای  در  هم 
گرفته که بر اساس بازخوردشان هزینه دریافت نمی کنند. ما باید یک مقدار روی 
تبلیغات مان هزینه کنیم که خب فعلا وضعیت مان در حالتی نیست که بتوانیم 
نگه داشتن کیفیت محصولیم. من  در حال  بگذاریم فعلا  انرژی  تبلیغات  هیچ ذهنیتی ندارم که بعد چه می شود.روی 

محصولات  )تولیدکننده  دوچ  ایران  گروه  نماینده  قنبرزهی  خانم  با  مصاحبه 
سوزن دوزی(

مصاحبه گر مژده عظیمی
خیلی کوتاه کسب و کارتان، و اگر گروه هستید گروه تان را برای خوانندگان ما 

معرفی کنید. چند نفرید، از چه سالی شروع به کار کردید و چه می سازید؟
اسم گروه ایران دوچ هست و سال 98 این گروه شکل گرفته. قبلا خانم های این 
منطقه به صورت تکی یا گروهی با سازمان های مختلف یا گروه هایی که کار صنایع 
دستی انجام می دادند همکاری می کردند ولی هیچوقت کار منسجم و همیشگی 
نبوده. با پرس وجویی که سال گذشته از افراد انجام شد، خانم یعقوبی به عنوان 
سرپرست گروه معرفی شد. ایشان حدودا از 10-12 سالگی کار سوزن دوزی انجام 
می دهند ) حدود 30 سال(. 6 نفر مجموعا به صورت ثابت عضو گروه شدند و 
کارهایی که در دستادست معرفی شده را آماده می کنند. البته در سفارش های 
بالا مثل کوسن ها چند نفر دیگر که خانم یعقوبی می شناختند اضافه شدند به 
گروه تا کارها زودتر پیش برود. کارها هم اکثرا سوزندوزی و آینه کاری هست. 

چیزهایی که اصلا ربطی به ماجرا ندارد هم تاثیر می گذارد.
در سال گذشته کدام یک از این اتفاقات نقش پررنگ تری در زندگی 

کاری شما داشتند؟
تاثیر  تحت  را  همه  که  اتفاقی  همین  اقتصادی.  رکود  همین  قطعا 
قرار داده است. این که قدرت خرید پایین می آید و گروه مخاطب 
دایره  از  آرام  آرام  هم  متوسط  طبقه  الان  می شود.  کوچک تر  ما 
کم  از سودمان  این  کنترل  برای  ما  و  می شود  محو  ما  مشتری های 
می کنیم که بتوانیم قیمت محصولات مان را ثابت نگه داریم. این 
به  فقط سر  بعد  به  جایی  از یک  جایی جواب می دهد.  تا یک  کار 
سر می شود و ما فقط می خواهیم دوام بیاوریم و سودی عایدمان 
نمی شود. محصولی داریم که از اول سودش کم نبود ولی به مرور این 

اتفاق برایش افتاده. 
آیا دولت و سازمان های وابسته به حاکمیت یا سازمان های غیردولتی، 

کاری برای مدیریت اوضاع انجام دادند؟
در یک شرایطی به این سوال می توان جواب داد که لااقل  80 درصد آدم ها از 
حداقل ها بهره مند باشند. من وقتی که می بینم نهاد های دولتی تمام تلاش شان 
یک  در  اقتصادی  لحاظ  از  اوضاع  این  در  بمانند  سرپا  خودشان  که  می کنند  را 
گروه های  یا  نهاد  مردم  سازمان های  است  قرار  اگر  و  هستیم  عظیم  بن بست 
شخصی به چنین چیزی رسیدگی کنند مسائل و معضلات جدی تری وجود دارد. 
الان باید به گروه ها و دسته هایی کمک کرد که حداقل ها را ندارند و برای بقا 

دارند می جنگند. 
مگر کسانی که یک سود شخصی ای دارند که در حال حاضر هیچ سود شخصی 

در کمک به بیزنس های خرد وجود ندارد تا جایی که اطلاع دارم. 
چطور محصولات تان را می فروشید؟

به جز بازارچه دستادست، یک یا دو جای دیگر به شکل بازارچه شرکت کردیم که 
درصد معقولی داشتند وگرنه ما نه در ایونت ها و نه در بازارچه ها، نه در گالری ها 
کارمان را نمی گذاریم به خاطر اینکه درصد نامعقولی می گیرند. دو حالت دارد در 
گالری ها یا کسی هست که نام و برندی دارد. حالا در حد صابون که می توانم 
بگویم همچین چیزی وجود ندارد و بیشتر در مورد کارهای هنری دارد. گالری ها 
کار را می گیرند، قیمت می گذارند روش و تا جایی که می توانند قیمت را بالا 
تعیین می کنند. در مورد چیزی که قیمتش حد و حدودی دارد و نمی شود با 
قیمت عجیبی فروخت ترجیح می دهند روی قیمت قابل فروشش بمانند ولی 
سودشان را از تولید کننده تامین کنند، یعنی درصد بالایی را بردارند، بی توجه 
به این که خب این محصول با دیگری فرق دارد. ما این کار را نمی کنیم حتی با 

وجود اینکه اگر این کار را کنیم ممکن است بیشتر شناخته شویم. 
به نظر شما چه اقداماتی می توانند باعث بهتر شدن کسب و کار شما شوند؟

تازگی فکر ویژه ای نکردیم. این مدت روی سایت مان کار می کردیم که خب هنوز 

»به جز بازارچه دستادست، 
یک یا دو جای دیگر به شکل 

بازارچه شرکت کردیم که درصد 
معقولی داشتند وگرنه ما نه در 
ایونت ها و نه در بازارچه ها، نه 

در گالری ها کارمان را نمی گذاریم 
می گیرند.«به خاطر اینکه درصد نامعقولی 
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افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده قیمت کارها خیلی بیشتر بشود و 
ما مجبوریم جاهایی دستمزد کمی در نظر بگیریم برای خانم ها تا بتوانیم 

کار را بفروشیم. چون می دانیم قدرت خرید هم پایین آمده.
آیا دولت و سازمان های وابسته به حاکمیت یا سازمان های غیردولتی، 

کاری برای مدیریت اوضاع انجام دادند؟
سازمان میراث فرهنگی می توانست خیلی کمک کند. پارسال ما نمایشگاه 
داشتیم که میراث فرهنگی برگزار کرده بود و فروش خوبی هم داشتیم. 
اما امسال به دلیل مشکلات مالی و کمبود بودجه این نمایشگاه لغو شد. 
این نمایشگاهی بود که به صورت سراسری و از همه استان ها شرکت کننده 
داشت. سازمان صنعت و معدن هم می توانست در بخش تامین مواد 
اولیه کمک کند. اگر می شد همان پارچه های با کیفیت در داخل کشور و 
با قیمت کمتری تولید بشود خیلی کمک به حال تولیدکننده ها می شد. 
در بخش بازار فروش و بازاریابی هم ما خیلی مشکل داریم. دستادست 
دارد از کسب و کار ما حمایت می کند و خدا را شکر در دو ماه گذشته 
فروش خوب بوده ولی خانم های گروه واقعا از نظر مالی ضعیف هستند 
و فروش بیشتر به بهبود وضعیت معیشتی آنها کمک می کند. در سال 
گذشته هیچکدام از سازمان ها کمکی نکردند مثلا در مورد بازاریابی گفتند 
به جاهایی در تهران ما را معرفی می کنند که نکردند. برگزاری نمایشگاه هم که 

به خاطر کمبود اعتبارات مالی لغو شد.
به نظر شما چه اقداماتی می توانند باعث بهتر شدن کسب و کار شما بشوند؟

ما را بیشتر به بازار فروش و حتی مزون دارها که در زمینه صنایع دستی فعالیت 
می کنند وصل کنند. دستادست را یکی از راهبرها که کار ما را در دفتر تسهیلگری 
بیشتر  چنینی  این  فروش  بازار  امیدواریم  کردند.  معرفی  ما  به  می کنند  رصد 
فراهم بشود. یا حتی بازار فروش محصولات در خارج از کشور اگر فراهم بشود 
ایران با قیمت کمتر هم که قبلا اشاره کردم.خیلی می تواند کمک بکند. در مورد داشتن کارگاه برای کار و تولید مواد اولیه در 

زیورآلات مرواریدی هم درست می کنند.
نیاز  چیزهایی  چه  به  کارتان  انجام  برای 
امکان  تا  کار  جای  تا  اولیه  مواد  از  دارید؟ 
ذهنتان می  به  که  ارسال، خلاصه هرچیزی 

رسد لازم دارید.
کشور  خارج  از  درصدش   80 ما  اولیه  مواد 
می آید، نخ و پارچه اکثرا از هند و پاکستان 
ندارند.  وارد می شود. چرخ خیاطی هم همه 
به  نیاز  کند  کار  منسجم  بخواهد  گروه  اگر 
سرگروه  که  یعقوبی  خانم  هست.  کارگاه 
بقیه  به  می گیریم  سفارش  وقتی  هستند 
اعضا در هفته سر می زنند. یا شب های قبل 
می زنند  زنگ  هماهنگی ها  برا  حتما  ارسال  از 
بود که  اگر کارگاهی  دارند.  و خیلی استرس 
همه آنجا کار می کردند کنترل کیفیت کارها 

راحت تر بود.
شما  کاری  زندگی  در  پررنگ تری  نقش  اتفاقات  از  یک  کدام  گذشته  سال  در 

داشتند؟
نوسانات ارز در سه سال اخیر باعث شده قیمت مواد اولیه 3 برابر بشود. مثلا 
یک کیلو نخ را سال 95، 35 تومان می گرفتیم الان شده کیلویی 100 تومان. 
برای نمایشگاه اسفند هم خیلی برنامه ریزی کرده بودیم و امیدوار بودیم فروش 
خوبی داشته باشیم ولی متاسفانه به خاطر اوضاع بیماری کنسل شد و می دانیم 
که استفاده از رمز پویا برای خیلی ها امکان پذیر نبود و این می تواند دلیل این 

باشد که خیلی فروش اینترنتی هم پایین بیاید.
برای مدیریت این اتفاقات چه کردید؟

»نوسانات ارز در سه سال اخیر باعث شده قیمت مواد اولیه 3 برابر 
بشود. مثلا یک کیلو نخ را سال 95، 35 تومان می گرفتیم الان شده 
کیلویی 100 تومان. برای نمایشگاه اسفند هم خیلی برنامه ریزی کرده 
خاطر اوضاع بیماری کنسل شد. «بودیم و امیدوار بودیم فروش خوبی داشته باشیم ولی متاسفانه به 

»مواد اولیه ما 80 
درصدش از خارج کشور 

می آید، نخ و پارچه اکثرا از 
هند و پاکستان وارد می شود. 
چرخ خیاطی هم همه ندارند. 
کند نیاز به کارگاه هست.«اگر گروه بخواهد منسجم کار 
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خب یک مدت که گذشت دیدیم نه واقعا ادم با یک هدف، بلند بشود می تواند 
کار بزرگی انجام بدهد. کم کم که ما داشتیم پیش می رفتیم و سال ها را پشت 
تعداد  با  ما  الان مثلا  واسطه ها خیلی کمرنگ تر شد.  نقش  سر می گذاشتیم، 
150 نفر خانم داریم کار می کنیم. نزدیک به 100 نفرش شاید اصلا با واسطه کار 
نمی کنند. شاید هم اصلا 150 نفرش با واسطه کار نکنند. برای خودشان دارند 
کار می کنند. یعنی پته می دوزند اگر نمایشگاه باشد، در نمایشگاه می فروشند، 

فروشگاه هایی که خودمان داریم یا مثلا دستادست برایمان سفارش می گیرد.
تا  کار  تا جای  اولیه  مواد  از  دارید؟  نیاز  به چه چیزهایی  کارتان  انجام  برای 

امکان ارسال.
یک  دارد،  خرید  مسئول  یک  حسابدار،  یک  دارد،  مدیره  هیئت  یک  ما  گروه 
مسئول فروش دارد و کسی که ارسال می کند. الان مثلا درست است که یک 
مسئولیت هایی به ما سپرده شده اما گروهی کار می کنیم. مثلا فلانی نتوانست 
پست کند منی که می توانم بروم شهر محصول را می گیرم می برم. کار پستی 
ما مشکل است. چون ما وسیله نقلیه از خودمان نداریم. باید ببینیم چه کسی 

کرمان یا شهداد می رود که محصول مان رو ببرد پست. 
چقدر راه است از جایی که هستید تا کرمان یا شهداد؟

یک ساعت و نیم.
کجا کار می کنید؟ هر کسی خانه اش کار می کند؟

آره هر کسی خونه خودش کار می کند. قبلا که مثلا گروه مان 5 ساله بود. دور 
یاد  داشتم  یاد  من  که  چیزهایی  می کردیم.  اشکال  رفع  می شدیم.  جمع  هم 
بچه ها می دادم یا بچه ها یاد داشتن، یاد ما می دادن. تا توانستیم همدیگر را 
تکمیل کنیم و توانستیم یک گروه خوب و قوی بشویم. حالا نمی دانم چقدر 
قوی هستیم... مثلا مادرهایمان کنارمان بودند به ما یاد می دادند. بزرگترهایمان 
که  زیورآلات  تولید  برای  خودم  من  مثلا  بودند.  سفیدها  ریش  بودند،  حتی 

مصاحبه با فریبا رادی نماینده گروه گوجینو )تولیدکننده کارهای پته دوزی(
مصاحبه گر فاطمه امیری

خیلی کوتاه کسب و کارتان، و اگر گروه هستید  گروه تان را برای خوانندگان 
ما معرفی کنید. چند نفرید، از چه سالی شروع به کار کردید و چه می سازید؟

اسم گروه ما گوجینو است. سال 93 با شش نفر شروع به فعالیت کردیم. یک 
سال و نیم کار کردیم بدون اینکه  درآمدی برای خودمون برداریم. تجهیزات لازم 
یک گروه شدن را آماده کردیم. بعد در کنار کارمان، همان افراد به ما یاد می دادند 
چطور باید مستندسازی کنیم. از فعالیت هایمان، سختی ها، از هدف مان و روند 
کارمان، از همه اینها فیلم گرفتیم و کار صنایع دستی مان را هم تولید می کردیم. 
کارمان هم پته دوزی، حصیربافی، همین طور تولید یک سری عروسک های محلی 

بود.
فضای  یک  در  بعد 
حسینیه  مثل  عمومی 
را  مستند  روستایمان 
پخش کردیم و از مردم 
بودیم  خواسته  هم 
که بیایند و مستند ما 
داریم  ما  که  ببینند  را 
انجام  را  کاری  چه 
می دهیم. بعد از اینکه 
دیدند  و  آمدند  مردم 
را  کاری  چه  ما  که 
می دهیم  انجام  داریم 
داریم تلاش  و چطوری 

 می کنیم. بعد کم کم از 6 نفر، بعد یک هفته دو هفته شدیم 12 نفر، بعد 20 
نفر شدند، 22 نفر شدند، بعد از روستاهای مجاور هم خواستند که ما برویم 
در روستاهایشان کار کنیم. بعد از اینکه شروع به فعالیت کردیم در روستاها 
و آنها هم مثلا آمدند صنایع دستی شان رو احیا کردند و کمتر با واسطه ها کار 
کردند، دیدند سود اصلی توی جیب خودشان می رود و از نظر اقتصادی مقداری 
بهتر شد. تصمیم گرفتیم حالا که داریم یک کاری انجام می دهیم، کاری کنیم 
تصمیم  و  بودند  سهام دار  زن ها  خب  بشود.  همه  حال  شامل  منفعت اش  که 
گرفتند از درآمدی که دارند به دست می آورند 15 درصد فروش را برای احیا و 
مرمت قنات هایشان بگذارند. از فروشی که به دست می آمد کم کم درصد ها را 
می گذاشتند. این را یادم رفت بگویم که ما قبل از اینکه شروع به فعالیت کنیم 
صندوقی برای خودمون تشکیل دادیم با حق عضویت 20 هزار تومان. یعنی ما 
نمی کردیم که خودمان  اول فکر  به فعالیت کردیم. یعنی  تومان شروع  با 20 
تومن   120 با  که  نمی شد  باورمان  بدهیم.  انجام  کاری  یک  مستقلانه  بتوانیم 
بتوانیم یک کاری انجام بدهیم. شاید چون برای خودمان هم مسخره بود. ولی 

»تصمیم گرفتیم حالا که 
داریم یک کاری انجام می دهیم، 

کاری کنیم که منفعت اش 
شامل حال همه بشود. خب 

زن ها سهام دار بودند و تصمیم 
گرفتند از درآمدی که دارند 

به دست می آورند 15 درصد 
قنات هایشان بگذارند.«فروش را برای احیا و مرمت 
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خب چون ما زن روستایی 
اگر  بود.  سخت  بودیم. 
در  چون  می شدیم  بلند 
روستایی  جامعه  یک 
جلوی  شدیم  بزرگ  هم 
حتی  می شد.  گرفته  ما 
همین  نمی گذاشتند 
احیا  را  دستی مان  صنایع 
پشتکاری  با  ولی  کنیم. 
که  هدفی  داشتیم،  که 
احیای  همین  داشتیم، 
شد  باعث  این  قنات ها، 
که حضور زن ها در جامعه 
پررنگ تر بشود و زن ها حق 
باشند.  داشته  تصمیم 
زن ها و مردها در کنار هم 

تصمیم بگیرند. این خیلی 
مهم بود. این که با صنایع دستی توانستیم به قنات های منطقه کمک کنیم. این 
باعث شد که زن ها توی جامعه حضور پیدا کنند. از روستا بیرون بروند. جاهای 
دیگر بروند، سفر بروند، نمایشگاه ها بروند. صنایع دستی ای که تولید می کنند 
پول شان برمی گردد به صندوق، هم زن ها حال شان خوب می شود، هم مردها که 
حال قنات ها خوب شده، این خودش باعث شده که حضور زن در جامعه پررنگ 
بشود. هم زن مستقل شد و هم وقتی مستقل شد خواه یا ناخواه در خانواده 
نقشش پررنگ تر شد. زنی که از نظر اقتصادی خوب باشد، حتی در خانواده اش 
هم نقش اش پررنگ تر می شود. این چیزی بود که ما با چشم دیدیم، لمسش 
کردم. این خیلی خوب بود. و این که خب یک حموم تاریخی در روستای ما بود 
که مثلا کلنگی بود. خرابه بود. وقتی آمدند تو جامعه روستایی ما، از آن آقا 
خواستیم که بازسازی اش کنند. رفتند میراث فرهنگی که برای ما بازسازی اش 
کنند. ولیکن نمی خواستند آنجا را به ما بدهند. می خواستند یک جوری به ما 
دربیاورند. می خواستند  از دست مان  بدهند. یک جورهایی می خواستند  اجاره 
بدهند به بخش خصوصی مثلا. ولی مردها آمدند پشت ما ایستادند. گفتند نه 

داشتم درست می کردم از زنجیر استفاده می کردم. زنجیر خودش حساسیت زا 
است. مثلا کسی که استفاده می کرد گردنش یا دستش و مچ پاش می ریخت 
یاد می دهم.  نخ بهت  تابیدن  بیا من یک مدل  بابا  بابای خودم گفت  بیرون. 
دیگر از اینها استفاده نکن. چون من همه اش می گفتم حساسیت دارد... الان 
باعث  این خودش  تابیده استفاده می کنم.  نخ  از  نزدیک سه سال هست که 
شده فروش محصولات من بیشتر بشود. چون هم حساسیت زا نیست و هم به 

محیط زیست آسیب نمی رساند. تولید داخلی هست، خارجی نیست.
شما مواد اولیه را از کجا تهیه می کنید؟

از کرمان تهیه می کنیم. من خودم قبلا مسئول خرید بودم. مثلا حساب دارمان 
پته،  شال  نخ،  و  بود  لازم  که  قدری  آن  من.  حساب  به  می کند  واریز  را  پول 
طراحی... می خریدم می دادم به طراح. او طراحی می کرد و می آوردم روستا پخش 

می کردم بین دوزنده ها.
چه اتفاقاتی می توانند مشکلاتی برای کار شما ایجاد کنند؟ چه در زندگی شخصی 

و چه عمومی.
مثلا همین کرونا، خب این خیلی اوضاع کار ما را کساد کرد، مثلا پارسال عیدی 

فقط گروه خودمان نزدیک 15 میلیون فروش داشت. در آن 13 روز. 
چند نفر؟

همان 150 نفر، همان 100 نفر. ولی خب امسال هزار تومان کسی نفروخت. فقط 
همین دستادست توانست برایمان سفارش بگیرد بفروشیم، وگرنه جای دیگری 
نداریم  فروش  دیگر  ما  تابستان  مثلا  مثلا فصلی،  یا  بفروشیم.  نتوانستیم  ما 

اینجا.
به نوعی کار ما فصلی است. ما کارمان وابسته به گردشگری است. فصلی که 
فصل گردشگری هست فروش مان واقعا خوب است. تابستان چون گرما اینجا 

طاقت فرسا است ما نمی توانیم بفروشیم.
در سال گذشته کدام یکی از این اتفاقات نقش پررنگ تری در زندگی کاری شما 

داشتند؟
ما اول آمدیم بگوییم زن ها نقش دارند، زن ها حق انتخاب و تصمیم دارند. ولی 

»گروه ما یک هیئت مدیره دارد، یک حسابدار، یک مسئول خرید 
دارد، یک مسئول فروش دارد و کسی که ارسال می کند. الان مثلا 

درست است که یک مسئولیت هایی به ما سپرده شده اما گروهی کار 
محصول را می گیرم می برم.«می کنیم. مثلا فلانی نتوانست پست کند منی که می توانم بروم شهر 

»اول فکر نمی کردیم که خودمان بتوانیم مستقلانه یک کاری 
انجام بدهیم. باورمان نمی شد که با 120 تومن بتوانیم یک کاری انجام 
بدهیم. شاید چون برای خودمان هم مسخره بود. ولی خب یک مدت 
بزرگی انجام بدهد.«که گذشت دیدیم نه واقعا ادم با یک هدف، بلند بشود می تواند کار 
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مصاحبه با پونه بریرانی )نقاش(
مصاحبه گر لیلا زمانی

معرفی کسب و کار شما، از کی شروع به کار کردید، چی تولید می کنید؟ چند 
نفرید؟ و هر توضیح تکمیلی برای معرفی کسب و کارتان.

خب من پونه بریرانی هستم، 48 سالم هست نقاشی می کشم و کاردستی درست 
می کنم. سعی می کنم که آنها را بفروشم. من همیشه نقاشی کشیدن را دوست 
داشتم. وقت هایی که همه دوست داشتند پزشک شوند من دوست داشتم که 
نقاش شوم. اما خب به همان دلایلی که خیلی ها درگیرش بودند، در نوجوانی 

کردم.  دیگری  انتخاب 
دوره  در  که  آن  برای 
خوب  درسم  راهنمایی 
کرد  اصرار  خانواده  بود 
تجربی  علوم  رشته  در 
به  رفتم  کنم.  تحصیل 
دنبال چیزی که قرار نبود 
بشوم. من کم و بیش 
نقاشی  خودم  برای 
از یک  بعد  می کشیدم 
از  پس  طولانی،  وقفه 
بزرگ  فرزندانم  که  آن 
کردم  شروع  شدند، 
و  کشیدن  نقاشی  به 
کردن  کاردستی درست 
به تشویق  برای خودم. 
که  دوستانم  از  یکی 
را  نقاشی ها  می گفت 

بفروش، فکر کردم شاید بشود این کار را کرد. تا این که یک بار در سفری به 
استانبول، که هیچ برنامه ریزی هم نداشت، با چند نفر از دوستانم بساط پهن 
و  فروختیم  نقاشی  و  کردیم  بساط  خیابان  کنار  مثل دست فروش ها  و  کردیم 
اتفاقا خوب هم فروختیم. خیلی این اتفاق زیر دندان من مزه کرد. کسانی که 
خریدند یک استاد دانشگاه هنر استانبول و یک خانم بود که خیلی از کارها را 
خریدند. کمک دوستانم دلگرم کننده بود. دوستی که در استانبول ساکن بود 
و زبان می دانست و حضور بقیه دوستانم خیلی دلگرم کننده بود. اگر من تنها 
بفروشم.  را  نقاشی ها  و  زمین  روی  کنم  پهن  پارچه  که  بود  بعید  بودم خیلی 

شروع کارم از آن جا بود. 
یکی از دوستانم که نویسنده است به من پیشنهاد کرد که تو نقاشی بکش و من برای 
تابلوها داستان می نویسم. بعد که از سفر به ایران  برگشتم یک صفحه اینستاگرام 
باز کردیم که او داستان می نوشت و من نقاشی می کشیدم و می فروختیم. خوب 
هم استقبال شد. کم کم آدم ها به ما سفارش کار می دادند و عکس هایشان را 
برای ما می فرستادند. دوستم برایشان قصه های کوتاه می نوشت و من نقاشی 
می کشیدم و با پست کارها را می فرستادیم. خوب بود و کار شکل می گرفت. 

اینجا مال خانم هاست. برای 
می شود،  ساخته  خانم ها 
این  بعد  آنهاست.  مال  و 
روستایی  و  قدیمی  حمام 

مال ما شد.
های  سازمان  یا  دولت  آیا 
به  غیردولتی  یا  و  دولتی 
شما کمکی می کنند؟ انواع 
یا  کنند؟  ارائه  تسهیلات 

وام بدهند؟
غیردولتی  سازمان  همان 
که حمام قدیمی را برایمان 
فضا  یک  و  کرد  بازسازی 
و  دادند  ما  به  کرمان  در 
آن  بود  دور  ما  راه  چون 
فضا را بهشان پس دادیم. 
یا  کنیم.  کار  نتوانستیم 
فضای  فرهنگی  میراث 
را  روستایمان  کاروانسرای 
که  گفتند  و  دادند  ما  به 
کار کنید ولی دیگر معلوم 
بخش  به  اگر  که  نیست 
ما  شود  واگذار  خصوصی 

می توانیم آن جا کار کنیم یا نه. این هم هست.
ما الان در روستاها تسهیلگر هستیم ولی اگر حداقل حقوقی به ما می دادند یا 
ماشینی برای رفت و آمد یا بودجه ای در اختیار ما می گذاشتند که می توانستیم 

روستاهای دیگر را پوشش بدهیم خیلی خوب می شد. 
همان  رفتیم.  پیش  هم  غذایی  محصولات  در  دستی  صنایع  غیر  به  الان  ما 
پودر سیر تهیه می کنیم. خیلی  را می گذاریم،  داشتیم، ترشی اش  سیری که 
طرفدار دارد. سدر، حنا، برگ توتون، پودر هسته خرما بسته بندی می کنیم و در 
فروشگاه هایمان می گذاریم. آنها هم واقعا خیلی فروش خوبی دارد. قبلا اینها 

دور ریخته می شد و کسی اهمیت نمی داد. 
برای سال آینده چه اقداماتی را در نظر دارید که برای بهتر شدن کارها انجام 

دهید؟
ما دوست داریم که کیفیت کارمان بالاتر برود، محصولات مان کاربردی تر باشد، 
مثلا رانر تولید کنیم. کوسن تولید کنیم. البته کوسن هست فقط بستگی به 
نمی دانم اوضاع کرونا تا کی باشد! اما ما الان داریم سفارشی کار می کنیم.سفارش دارد. فروش مان بالاتر برود، روی فروش محصولات غذایی مان کار کنیم. 

3031

»ما الان به غیر صنایع دستی در محصولات 
غذایی هم پیش رفتیم. همان سیری که داشتیم، 
ترشی اش را می گذاریم، پودر سیر تهیه می کنیم. 

خیلی طرفدار دارد. سدر، حنا، برگ توتون، پودر هسته 
می گذاریم.«خرما بسته بندی می کنیم و در فروشگاه هایمان 



سمت یک سکوت و یک کندی که ما الان در زندگی آن را کم داریم. به غیر از 
این دوران قرنطینه که الان به اجبار ما دچارش شدیم، کلا بشر این قدر زندگی 
سریعی دارد که آن انزوا را کم دارد. خیلی دوست دارم که یک اثر هنری که به 
داخل خانه ها می رود، انسان ها برای چند دقیقه دچار آن انزوا بشوند به آن اثر 
فکر کنند و چند دقیقه ای ساکت بمانند و آن چیزی که باید بشنوند را بتوانند 

بشنوند. اگر حرف هایم گنگ هستید بگویید.

آیا نقاشی را خودتان یادگرفتید؟
یاد  بگویم که خودم  نه می توانم  و  گرفتم  یاد  بگویم که خودم  نه می توانم 
بار  یک  سال  هرچند  نگرفتم. 
کلاس  پراکنده  خیلی  دوره های 
نقاشی رفتم. یک دوره در دوره 
تهران  که  دوره ای  نوجوانی، 
رضا  موزه  در  می کردم،  زندگی 
دوره  در  دیدم.  دوره  عباسی 
دانشگاهی  جهاد  در  جوانی 
یاد  چیزها  خیلی  گذراندم  دوره 
گذشته،  سال  سه  دو  گرفتم. 
محل  شهر  در  استادی  نزد 
که  گذراندم  دوره  سکونتم 
گرفتم.  یاد  چیزها  خیلی  اتفاقا 
کلاسی  مرتب  طور  به  ولی 
نرفتم و نمی توانم بگویم که خودآموز هستم و نمی توانم بگویم که همه چیز 
را از کلاس ها یاد گرفتم. شاید بخشی هم ژنتیکی باشد. چون عموی من نقاش 
معرفی است و تحت تاثیر چیزهایی که از بچگی در اطرافم و خانواده دیدم و 
این بیشتر یک حس شخصی است. درباره هدف کارم هم که گفتم بیش از 
این که مالی باشد یک حس شخصی است حتی می شود گفت انجام وظیفه، یا 
شاید ادعای بزرگی باشد نجات جهان؛ در واقع به تعویق انداختن نابودی جهان. 
کمی کند کردن سرعت نابودی دنیا. به همه این چیزها من وقتی که نقاشی 

می کشم، فکر می کنم.
جا  این  بشود.  دستادستی  حرف هایم  فضای  شاید  که  بگویم  هم  چیزی  یک 
محصولات  دست فروش  خانم های  که  است  مرسوم  خیلی  ما  شهرستان  در 
کشاورزی یا تولیدات خانگی شان را می فروشند. یکی از آرزوهایم این است که 
نقاشی هایم را بزنم زیر بغلم و بروم کنار این خانم ها تابلوهایم را بفروشم، خیلی 
کار نامتعارفی است، در شهرستانی که تقریبا همه من را می شناسند. ولی خیلی 
به این موضوع فکر می کنم. خیلی دوست دارم این کار را بکنم. اگر یک همراه 

داشته باشم احتمالا یک روزی این کار را می کنم.

چه جالب. الان تنها کار می کنید؟ 
با  بود که من  قرار  با دوستی،  داشتم  پروژه ای  کار می کنم، یک  تنها  الان  بله 
پاپیه ماشه گلدان درست کنم و گیاه گلدان از طرف دوستم و دختر نوجوانش 

ابتدایش  که  البته 
و  کارها  من  طرف  از 
نبود.  قوی  نقاشی ها 
نبود.  خوب  متریال 
چه  با  نمی دانستم 
کم  کنم،  کار  موادی 
می کردم.  تجربه  کم 
می گرفت  شکل  کار 
گروهی  کار  آن  که 
دلایلی  به  کم  کم 
کاری  کرد.  تغییر 
دوستم  و  من  که 
بودیم  کرده  شروع 
پرونده اش بسته شد 
و بعد من تنهایی کار 

کردم. قصه ای در کار نبود و فقط من تنهایی نقاشی می کشیدم. در کنار این ها 
هم من کاردستی درست می کردم، کاردستی هایی از پاپیه ماشه )خمیر کاغذ( 

مجسمه های کاغذی درست می کردم، اما تمرکزم بیشتر روی نقاشی بود. 
ارزان  ارزان تمام کنم و با قیمت  من خیلی خوشحال می شوم که نقاشی ها را 
به دست مردم برسانم. برای این که معتقدم اثر هنری جایش در زندگی مردم 
برای  که  احترامی  و  عشق  همه  با  و...  هنری  موزه های  و  گالری ها  نه  و  است 
آثار بزرگان هنر قائل هستم، نمی فهمم که چرا باید یک تابلو از ونگوگ قیمت 

که  معتقدم  باشد.  داشته  نجومی 
هنر باید در زندگی مردم مثل مبل، 
است  خانه  وسایل  از  که  صندلی 
زیباشناسی  بعد  که  این  و  باشد. 
برای من مهم است این که آدم ها 
پیشرفت  زیبایی شناسی شان  بعد 
کند و آدم ها به شکل ارزانی با آثار 
بزرگان هنر با نگاه هنری با نگاه ویژه 
منتقد  نگاه  مشکوک،  نگاه  هنری، 
خیلی  من  برای  این  شوند.  آشنا 
بگویم  صادقانه  را  این  است.  مهم 
که  این  مالی،  مسئله  از  بیش  که 

گفتم مهم است اثر هنری هرچند کوچک و در حد توان خودم من که نقاش 
مشهور و حرفه ای نیستم، دوست دارم همان اثر هنری که خلق می کنم واقعا 
از یک محصول تجملاتی به یک محصول  زیبایی در زندگی مردم باشد و هنر 
ببرد.  راه  را  ما  که  وسیله ای  یا  نباشد  خوراکی  شاید  هنر  تبدیل شود.  کاربردی 
اثر هنری  را نمی کند ولی به نظر من همین که یک  تابلوی نقاشی این کارها 
روی دیوار خانه ای است و آدم ها هر روز به آن نگاه می کنند و بر آن به غریزه 
دقیق می شوند، این در نهایت انسان را می برد به سمت یک زیبایی شناسی، به 

»کارها را آماده کردیم و قرار بود که در 
بازارچه آخرسال دستادست عرضه اش کنیم 
و نتیجه کار خیلی خوب بود. اما متاسفانه 

ماجرای کرونا پیش آمد به این ترتیب 
رشد کردند و قشنگ شدند.«گلدان ها الان در خانه است، گیاه ها خیلی 
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»من خیلی خوشحال می شوم که 
نقاشی ها را ارزان تمام کنم و با قیمت 

ارزان به دست مردم برسانم. برای این که 
است و نه گالری ها و موزه های هنری و...«معتقدم اثر هنری جایش در زندگی مردم 



باشد. کارها را آماده کردیم و قرار بود که در بازارچه آخرسال دستادست عرضه اش 
اما متاسفانه ماجرای کرونا پیش آمد به  کنیم و نتیجه کار خیلی خوب بود. 

این ترتیب گلدان ها الان در خانه است، گیاه ها خیلی رشد 
و  تمام شود  دوره  این  که  امیدوارم  و قشنگ شدند.  کردند 
فکر  چون  بدهم  ادامه  خانم  دختر  این  با  را  پروژه  این  من 
می کنم که هم کار خوبی است هم خیلی ارزان تمام می شود 
چون که گلدان ها پاپیه ماشه هست با قالب ظرف های دورریز 
به همراه  دوستم  را هم  گیاه ها  و خب ضدآب هم هست. 
دخترش پرورش می دهند. خیلی امیدوار هستم که این پروژه 

را بتوانیم ادامه بدهیم.

محصولات تان را کجا عرضه می کنید؟
بازارچه   -1 فروخته ام:  را  کارهایم  طریق  سه  از  من  واقع  در 
دستادست، خیلی تجربه خوبی برای من بوده، دو تا سه بار 
بازارچه  فضای  با  خیلی  بار  اولین  کرده ام.  شرکت  حال  به  تا 
و  فروختم  را  کارهایم  هم  اول  دفعه  همان  اما  نبودم،  آشنا 
برای خودم یک رقم قابل قبولی بود. بار دوم که خیلی آشناتر 

بودم و خیلی راضی بودم. بار سوم که خودم برای فروش حضور نداشتم و زحمت 
معرفی محصولات به دوش اعضای دستادست افتاد، باز هم فروشم خیلی خوب 
بود. دیگر فهمیده بودم که به چه طریق باید کار را عرضه کنم. هم از نظر سوژه، 

اندازه، قیمت، نحوه ارائه، تر و تمیزی کار، همه اینها دستم آمده بود. 
2- از طریق یک گالری در شهر ساری به نام هفت آینه که برای خانم پری نژاد 
است. ایشان در نمایشگاه های گروهی که داشتیم برای فروش خیلی کمک کرد. 
یک نمایشگاه انفرادی هم داشتم که همه کارهایم را یک جا فروختم. هم کمک 
و پیگیری ایشان بود و هم این که شاید کارها به نوعی بود که قابل فروش بود. 
یک بخشی  از نقاشی های من کارهای کپی است. سعی می کنم که نقاشی های 
یاد  چیزها  خیلی  آثار  این  روی  از  کپی  با  که  این  برای  کنم  کپی  را  معروف 

آثار خوب  مردم  که  نزدیک شوم  به هدفم  این که می خواهم  دوم  می گیرم. 
داشتن  مطمئنا  ارزان.  خیلی  قیمت  با  باشند  داشته  خانه هایشان  در  را  هنری 
یک تابلوی نقاشی از ونگوگ برای ما مقدور نیست. ولی اگر یک آدمی مثل من 
بتواند نزدیک به آن را نقاشی بکشد، خوب است که آدم تابلوی این چنینی را 
در خانه با قیمت 30، 40 هزار تومان داشته باشد. دلیل سوم این است که من 
آثار مشهور هنری را با قرائت خودم، بازآفرینی می کنم. هم نوع متریالم فرق 
می کند. یک طور دیگری نقاشی می کشم مثلا نقاشی مونالیزا را روی یک ورق 
روزنامه صبح همشهری می کشم. یعنی سعی می کنم که به یک قرائت دیگری 
از آن اثر هنری برسم. یک بخشی از کارهای من بازآفرینی از آثار هنری مشهور 
دنیاست که سعی می کنم به یک قرائت متفاوت از آن اثر برسم و بخش دیگر 
تابلوهایی است که براساس دنیای اطراف، آدم های دور و برم و چیزهایی که در 

ذهنم می گذرد می کشم.
آهان یک روش برای ارائه ی کارهایم جا ماند. سومین روش: از طریق اینستاگرام، 
گاهی به من سفارش می دهند که فلان نقاشی را برای من بکش یا عکس و 
تصویری برای من ارسال می کنند و سفارش نقاشی از روی عکس را می دهند که 
من با سبک و سیاق خودم آن را می کشم و یا این که همان نقاشی هایی را که 
را سفارش می دهند.  کرده ام،  منتشر  در صفحه ام  و  کشیدم 
بیشتر هم همین مورد بوده است. من هم تابلو را می کشم و 

آن را با پست برایشان می فرستم.
پلاستیک  انواع  دورریختنی،  ظرف های  با  را  کاردستی هایی 
درست می کردم. این ها مصرف شخصی داشت. مثلا زمانی که 
فرزندانم کوچک بودند اسباب بازی برایشان درست می کردم. 
حس خوبی داشت که از زباله ها یک وسیله دیگری بسازی. 
انگار که به آنها جان می دادی و نجات شان می دادی از نابودی. 
بعد شروع کردم به تهیه پاپیه ماشه. پیش خانمی ساختش 
را یاد گرفتم. مجسمه های پاپیه ماشه چند تا ساختم. البته 
لذت  کنم.  کار  باید  حالا  حالا  زمینه  این  در  که  فکر می کنم 
اما پروژه گلدان های پاپیه ماشه  را به من نمی دهد.  نقاشی 
را  نقاشی  و  کاردستی  که هم  داشتم چون  را خیلی دوست 

داشت. در خانه اینها را خیلی می سازم. 

در فرآیند کارتان به چه چیزهایی نیاز دارید؟  از مواد اولیه، فضا، نیروی انسانی 
هر چیزی که به کارتان بیاید؟

من در فرآیند تولید فقط به یک چیز نیاز دارم، آن هم انزوا است. خیلی هم نیاز 
دارم. به قول ویرجینیا ولف یک اتاقی از آن خودم داشته باشم. که خوشبختانه 
ایجاد کنم که آن جا کار کنم.  را  توانستم که در خانه ام همچین فضایی  من 
چیزی که مهم است این است که اطرافیان این موضوع را از من پذیرفته اند. من 
با پسرم زندگی می کنم و او پذیرفته که بخشی از خانه رنگ، بوم و قلمو و این 
چیزها باشد. کم کم اقوام هم این را از من پذیرفتند شاید اوایل از من تعجب 

می کردند اما بعد کم کم پذیرفته شد. 3435

»من در فرآیند تولید فقط به یک چیز 
نیاز دارم، آن هم انزوا است. خیلی هم نیاز 

دارم. به قول ویرجینیا ولف یک اتاقی از 
آن خودم داشته باشم. که خوشبختانه من 

ایجاد کنم که آن جا کار کنم.«توانستم که در خانه ام همچین فضایی را 



انزوا آن چیزی است که به احوالت کمک می کند. برای انجام فعالیت های کسب 
و کارتان به چه چیزهایی نیاز دارید؟ از فضای کار، مواد اولیه؟ نیازمندی ها در 

فروش و ارسال، هر چه که باشد.
برای نیازمندی های کار؛ همان طور که صحبتش بود، انزوا، وسایل نقاشی؛ بوم، 
را هم بگویم که  این  نیاز هست.  نقاشی به آن  برای  و... و هرچیزی که  رنگ 
تقریبا من بابت خرید متریال ها هزینه پرداخت نکردم. دوستانم به من لطف 
داشتند اگر قرار بوده که به عنوان یادگاری و یا روز تولدم هدیه ای به من بدهند، 
وسایل نقاشی به من هدیه داده اند و من کم و بیش، پیش نیامده که برای 
خرید متریال پول زیادی داده باشم. یا شاید پول زیادی داده باشم اما این قدر 
عاشق این کار هستم که اصلا به چشمم نمی آید. واقعا نمی توانم بگویم که 
چقدر هزینه می کنم برای تهیه متریال، اما نیاز به وسایل همان چیزی است 
که هر نقاشی و یا هر آدمی که مثل من نقاشی می کند لازم دارد. یعنی رنگ، 
قلمو، کاغذ، مقوا، بوم و یک زمان هایی خمیر کاغذ و چسب چوب. برای خمیر 
پاپیه ماشه: سیمان، پودر سنگ و... اینها متریال کار من هست. البته چیزهای 
دور ریختنی مانند بلیط، قبض های بانک، انواع قوطی ها هم هستند. یک زمانی 

بوده که دوستانم گونی گونی، دورریختنی می آوردند که من 
اینها هم خیلی همیشه به درد من  آنها بتوانم کار کنم.  با 
خورده است. چون متریالم این چیزهاست. خودم هم نگاهم 
یک  فقط  چوب  تکه  یک  یعنی  است.  کرده  تغییر  اشیا  به 
تکه چوب نیست یا یک قوطی مایع ظرف شویی صرفا یک 
قوطی نیست. همیشه فکر می کنم که بشود این را به چیز 
دیگری تبدیل کرد. همیشه یک فرمی در اشیا می بینم. خیلی 
یا  این که بگویم من یک آدم خاصی هستم  از  پرهیز دارم 
نگاه ویژه هنری دارم. چون که من خیلی فاصله دارم با کسی 
که بشود به او هنرمند گفت. اتفاقا خیلی اصرار دارم به این 
که آدم معمولی مثل من در زندگی روزمره اش می تواند به 
ندارد که خیلی  لزومی  یعنی هیچ  برسد.  نگاه متفاوت  این 
خانوادگی  و  هنری  پیشینه  یا  باشی  استعداد  با  و  باهوش 
خاصی داشته باشی. به نظرم خیلی مهم است که آدم ها این 
پیام را در زندگی دریافت کنند که هنر برای آدم های معمولی 

هم هست. چیزی نیست که برای خیلی باهوش ها و خیلی هنری ها باشد. برای 
ما آدم های معمولی هم هست. 

برآوردی از هزینه های مالی کار داری؟
از دوستانم کمک  کارهایم هم  روی  برای قیمت گذاری  بگویم،  را هم  واقعیت 
چند  را  رنگ  خریدی؟  چند  را  مقوا  مانند  می پرسند  سوال هایی  آنها  می گیرم، 
خریدی؟ بعد یک قیمتی را می گویند و من عدد کمتری را در نظر می گیرم. خیلی 
برای من لذت بخش است که کارم را می فروشم خیلی این پول را دوست دارم. 
خیلی آدم غیرعلمی نیستم اما چون آدم شهودی هستم این را باور دارم که این 

پول برای من برکت دارد. 
چند وقت پیش کسی می خواست کاری را سفارش دهد. می گفت قیمت کار را 

به حروف برای من بنویس باورش نمی شد، چهل هزار تومان 
را، فکر می کرد که چهارصد هزار تومان است. برآوردی نکردم 
اما با اطمینان می توانم بگویم که هیچ وقت جوری کار نکردم 
هم  و  داشتم  مالی  سود  هم  باشم،  نداشته  مالی  سود  که 
برای  می برم.  لذت  خیلی  می کنم  کار  که  زمان هایی  که  این 
همین هست که نقاشی هایم را مجانی هم می دهم. تا کسی 
معطل  خیلی  تقریبا  آمده  خوشم  نقاشی  فلان  از  می گوید 
نمی کنم و می دهم. برای این که من از نقاشی کشیدن لذت 
را  کارم  که  دارم  لازم  خیلی  داشته ام.  هم  را  سودم  و  بردم 
بفروشم. خب در جواب این سوالت باید بگویم که نه برآوردی 

ندارم، می دانم که این رفتار غیرحرفه ای هست. 

چه اتفاقاتی می تواند مشکلاتی را برای کارتان ایجاد کند؟ چه 
در زندگی شخصی و چه در زندگی عمومی؟

در واقع برای من این طور است که برای خلق یک اثر هنری 
به یک میزان متعادلی از اندوه نیازمندم. اگر خیلی غمگین باشم نمی توانم کار 
کنم. وقتی که خیلی خوشحالم، احتمالا انگیزه زیادی برای پرداختن به ذهنیاتم 
و آن بخش درونی خودم ندارم. شاید واکنش هایم بیرونی باشد، بخواهم که 
وقتم را با دوستانم بگذرانم. بنابراین برای این که بتوانم کارم را درست به پیش 
ببرم باید در یک مرزی از غم و شادی زندگی کنم. چیزی که من را فلج می کند و 
مانع کار کردن می شود. روزهای افسردگی است که کم پیش می آید. دومی اش، 
شخصی نیست و اجتماعی است دور و برم زیادتر از حد شلوغ باشد. یعنی روند 
زندگی من جوری باشد که مجبور باشم زیادی به کارهای خانه بپردازم. مجبور 
باشم به دلیل کارهای خانه به بیرون بروم. در واقع فعالیت های اجتماعی برای 
کوچک  در شهر  به هم می زند. خوشبختانه  را  من  انزوای  است.  بازدارنده  من 
زندگی می کنم که دردسرهای زندگی در شهرهای بزرگ را ندارم. با فرزندم زندگی 
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»واقعیت را هم بگویم، برای 
قیمت گذاری روی کارهایم هم از دوستانم 
کمک می گیرم، آنها سوال هایی می پرسند 

مانند مقوا را چند خریدی؟ رنگ را چند 
خریدی؟ بعد یک قیمتی را می گویند و من 
عدد کمتری را در نظر می گیرم. خیلی برای 

خیلی این پول را دوست دارم.«من لذت بخش است که کارم را می فروشم 



بزرگ تر  خانواده های  با  است.  سبک تر  مسئولیت هایم  شکل  خب  و  می کنم 
برای  تشویقم می کند  دارد. خیلی  دوست  را خیلی  کارم  پسرم  است.  متفاوت 
همین مشکلی از این جهت هم ندارم و اعضای خانواده خودم، قوم و خویش و 
دوستانم که صاحب هنر هستند خیلی خوب درکم می کنند و توقع ندارند از من. 
خیلی چیزهایی که دیگران ممکن است درگیرش باشند را از من توقع ندارند. 
مثلا در یک مهمانی توقع ندارند که خیلی وقتم را درگیر مهمانی کنم. برایشان 
پذیرفته است که من وقت و انرژی ام را بیشتر صرف کشیدن نقاشی بشود. این 
به این معنی نیست که من خیلی هنرمند و خاصم. بلکه به این معنی است که 

آن ها خیلی به من محبت دارند و خیلی من را جدی گرفته اند. 
البته  افسردگی است.  اثر منفی بگذارد  بیرونی که می تواند در کارم  از عوامل 
نمی دانم افسردگی جز عوامل بیرونی هست یا نه. اما اخبار جهان، اتفاق های بدی 
که در جامعه می افتد نمی تواند من را فلجم کند هیچ وقت من تا جایی که یادم 
هست به دلیل مسائل اجتماعی افسرده نشده ام که نتوانم کار کنم. شاید از سر 
خودخواهی من است. خیلی از وقت ها مسائل اجتماعی به من ایده می دهد که 
کار کنم. ذوق زده نمی شوم که یک جایی از دنیا جنگ است و یا مردم می میرند. 
یا کسی دستگیر می شود ذوق کنم که، آخ جون یک سوژه جدید، این نیست. 
افسردگی  از  طولانی  دوره های  یا  و  باشم  افسرده  که  نیستم  آدمی  اصولا  اما 
داشته باشم. عوامل بیرونی نمی تواند روی من خیلی تاثیر بگذارد. حداقلش تا 

الان با چیزی مواجه نشدم که بتواند من را در کارم فلج کند.  

کلیت زندگی تو از این راه می گذرد؟
خب این سوال خیلی مهمی است. دقیقا ارجاع دقیقی است به کتاب ویرجینیا 

ولف که می گوید هر زنی برای نویسنده شدن به اتاقی از آن خود و پول نیاز 
دارد. این یک واقعیت غیرقابل انکار در دنیای امروز است. حداقل برای آدم هایی 
از خوش شانس هایی  نیاز است. من  با هوش و استعداد متوسط مثل من 
هستم که کلیت زندگی ام از راه فروش نقاشی نمی گذرد. اگر نیاز مالی من 
خیلی جدی بود به این قضیه، و زندگی من از راه فروش اثر هنری می گذشت 
آن وقت احتمالا نوع دغدغه هایم کاملا فرق می کرد. در و اقع این ضرب المثل 
من  برود.  یادش  از  عاشقی  که  نکشیده  گرسنگی  که  است  درست  احتمالا 
مجبور نیستم که چیزی تولید کنم که بازاری باشد و در بازار به فروش برسد، 
من می توانم به علائق شخصی خودم بپردازم و دنیا را از زاویه دید خودم نگاه 
کنم به یک نتایجی برسم و آن نتایج را یک اثر هنری کنم و ارائه بدهم و 
بفروشم به دیگران با قیمتی که قابلیت خرید داشته باشد. نمی توانم بگویم 
که نیاز مالی ندارم اما شرایط اقتصادی ام جوری نیست که حتما بخواهم از 
طریق نقاشی گذران زندگی کنم. برای همین است که می توانم آزاد فکر کنم 
و آزاد در مسیر حرکت کنم و هر چیزی را تجربه کنم و ارزان اثر خودم را در 

اختیار دیگران بگذارم. 
من در واقع آن اتاقی از آن خود و مقدار پولی که بتوانم زندگی ام را بگذرانم 
دارم. به این دلیل است که می توانم. و متاسفم که در پاسخ من نشانه ای 
از تفرعن باشد، خیلی متاسفم چون از آدم های متفرعن بدم آمده و از این 
که این جوری باشم بیزارم. اما من باید پاسخ این سوال را صادقانه بگویم. 
و خیلی خیلی آرزو می کنم که همه آدم ها این شرایط را داشته باشند. اتاقی 
از آن خود و پول را داشته باشند. با وجود آن دو تا بتوانند زندگی روزمره شان را 
جوری بگذرانند که بتوانند به زیبایی شناسی و معنویت و صدای درون و همه 

اینها برسند.

در سال گذشته کدام یک از اتفاقات نقش پررنگی توی زندگی شما داشته؟ 
برای مدیریتش چه کردید؟

ما هر روزمان اتفاق است که گفتن ندارد. اما مهم ترین اتفاقی که بر زندگی من 
مثل بقیه تاثیر گذاشت کرونا بود. قرنطینه شدن. یک چیزی به ذهنم رسید 
کاریکاتوری را چند وقت پیش دیدم که در چهار مرحله زندگی یک هنرمند نقاش 
بعد قرنطینه هم در همان  نقاشی می کرده،  از قرنطینه  را نشان می دهد قبل 
موقعیت نشسته بوده و نقاشی می کرده. )من که خودم را هنرمند نمی دانم( اما 
قرنطینه فرصتی بود که آدم بیشتر به خودش بپردازد. بیشتر فکر کند. بیشتر 
آن انزوایی که ابتدای صحبت هایم گفتم را بتوانم به دست بیاورم. در واقع برای 
من تاثیر منفی نداشت. اما خبرهای بدی که از دور و اطراف می آید نمی تواند 
تاثیر نگذارد. هم تاثیر مثبت داشت به دلیل کیفیت انزوا و هم تاثیر منفی به 
دلیل شدت غمی که دچارش می شدیم. همه اعضای خانواده دور هم بودیم. پدر 
و مادر آمدند پیش من و خب انزوای من از بین رفت. وظایف دیگری برای من 

ایجاد شد. اما تلاش کردم همه شرایط را بالانس کنم.

آیا دولت و سازمان های وابسته یا سازمان غیردولتی کاری برای مدیریت اوضاع 
انجام دادند؟

3839

»از عوامل بیرونی که 
می تواند در کارم اثر منفی 

بگذارد افسردگی است. البته 
نمی دانم افسردگی جز عوامل 
بیرونی هست یا نه. اما اخبار 
جهان، اتفاق های بدی که در 

جامعه می افتد نمی تواند 
من را فلجم کند هیچ وقت 
من تا جایی که یادم هست 

به دلیل مسائل اجتماعی 
کار کنم.«افسرده نشده ام که نتوانم 



او  از  کمکی  وقت  هیچ  من هم  است.  نکرده  من  به  کمکی  حال  به  تا  دولت 
نگرفتم. البته یک بار با گروهی از دوستان که کار نقاشی و کاردستی می کردند 
تهیه  موضوع  با  روزه ای  یک  کارگاه  رایگان  طور  به  بچه ها  برای  می خواستیم 
کاردستی با دورریزها برگزار کنیم. برنامه با همکاری شهرداری قائم شهر برگزار 
شد. کارمندان شهرداری قائم شهر خیلی اذیت مان کردند از جهت این که زن 
بودیم. نمی دانم چطور توضیح بدهم فقط همین را می شود گفت که به دلیل 
زن بودن مان سعی می کردند با ما خیلی گرم بگیرند. به غیر اینها بر سر هزینه 
اجرای  نبودن محل  آماده  بود(،  قائم شهر  پارک شهر  برنامه  )محل  برنامه  مکان 
برنامه قبل از برگزاری کارگاه اذیت مان کردند. در صورتی که خودمان محل کارگاه 
را تمیز و آماده کردیم. دست آخر هم همه چیز به نام شهرداری تمام شد. ما به 
دنبال امتیاز نبودیم. موضوع این است که هیچ کمکی به ما نکردند. یک بار هم 
به شخصه با یک نهاد دولتی کار کردم نه تنها هیچ کمکی نکردند بلکه رسما 
مانع تراشی هم کردند. ولی خب ما برنامه را اجرا کردیم. خیلی هم مورد استقبال 
قرار گرفت اما آن قدر اذیت شدیم که دنبال این کار نرفتیم. حداقل من دیگر 
دنبالش نرفتم. یک سال و نیم، برای اداره ارشاد قائم شهر کلاس داستان نویسی 
به صورت رایگان گذاشته بودم که آن جا هم خیلی اذیت شدم. هیچ تجربه 
خوبی ندارم. به همین دلیل اصلا حاضر نیستم خدمات اجتماعی که در چارچوب 

مراکز دولتی باشد انجام بدهم.
اما با سازمان غیردولتی با دستادست همکاری کردم و هم خانم پری نژاد که در 
ساری گالری دار هستند، آن هم خیلی برای معرفی کارهایم کمک کردند. با جای 

دیگری کار نکردم.

چه اقداماتی می تواند به بهتر شدن کسب و کار شما کمک کند؟
تمام اتفاقاتی که در جامعه می افتد بر کار من اثر می گذارد. نه تنها بر حس و 
حالم که بر نتیجه کار من هم اثر می گذارد. روی نتیجه اقتصادی کار هم اثر 
می گذارد. یک کارت پستال و یا نقاشی دیواری، تابلو، نیاز روزمره آدم ها مثل 
نان نیست. به همین دلیل اولین چیزی که در شرایط بد اقتصادی از سبد کالای 
مردم حذف می شود کالای فرهنگی و هنری است. شاید بشود گفت اول هنری 
و بعد فرهنگی است. اول نقاشی، کارت پستال و بعد کتاب. چیزهایی که اول 
نقاشی بخرد. به این ترتیب بنیه اقتصادی کار من هم ضعیف می شود.حذف می شود این هاست و با بد شدن شرایط اقتصادی کسی نمی آید از من 

مصاحبه با مریم ندیمی نماینده گروه لنگا )سازنده عروسک های مریم گلی(
مصاحبه گر: لیلا زمانی

خیلی کوتاه کسب و کارتان، و اگر گروه هستید گروه تان را برای خوانندگان ما 
معرفی کنید. چند نفرید، از چه سالی شروع به کار کردید و چه می سازید؟

لنگا، شهرستان  روستای  )در  دکتر مصاحب  در مکتب خانه  گروهی   96 تابسان 
عباس آباد، مازندران( به پیشنهاد و همت آقای بنی هاشمی مدیر موسسه دور 
هم جمع شدند تا کارگاهی را تشکیل بدهند و هر کس هر هنر و ایده ای دارد 
بیاورد و به تولید انبوه برساند. گروهی هم در تلگرام تشکیل شد که دوستان هر 
کدام هر ایده ای که نو و جدید بود را از اینترنت میگرفت و در گروه قرار میداد. 
اما من هم که عضوی از این گروه بزرگ بودم فقط به عکس ها نگاه میکردم که 
خب بله ایده های زیادی در اینترنت هست، باید با این همه ایده و عکس چه 
کار کرد؟ من قبلا عروسکی در اینترنت یاد گرفته بودم و چند تایی برای خودم 
و خواهرم درست کرده بودم و همیشه این فکر را در سرم داشتم که ای کاش 
میشد این عروسک را با خانم های جوان روستا درست میکردیم که اشتغالی هم 
برای آنها باشد. چون بعضی خانم های جوان روستا را میدیدم که زمان زیادی 
را بیکار هستند و بیشتر به بطالت میگذرد. در یکی از جلسات کارگاه لنگا قرار 
بود هر کس هر ایده ای دارد بیاورد و راجع به آن صحبت کند. من هم یکی از 
میتوانیم  و  است  گلی  مریم  نامش  که  کردم  معرفی  و  بردم  را  عروسک هایم 
دوستان  همه  گرفت.  قرار  استقبال  و  پسند  مورد  بسیار  کنیم.  درست  هم  با 
شرکت کننده در کارگاه برای یادگیری ساخت عروسک مریم گلی ثبت نام کردند. 
روزی را معین کردیم که آموزش بدهم. چند عروسک درست کردیم و قرار شد در 
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هفته یک روز دور هم جمع شویم و عروسک درست کنیم. چند هفته گذشت 
جای  سر  ایده ها  دیگر  و  داشت  رونق  گلی  مریم  عروسک سازی  کارگاه  فقط  و 
خودشان در اینترنت ماندند. همان طور که دور هم بودیم عروسک می ساختیم، 
می گفتیم و می خندیدیم. اوقات بسیار خوشی داشتیم. مسئله ای پیش آمد 
که مجبور شدیم ساعت کارگاه را تغییر بدیم به همین دلیل دو نفر آن ساعت 

نمی توانستند بیایند و دوستی دیگر هم ازدواج کرد و تعدادمان کمتر شد. 
حدود سی چهل عروسک آماده داشتیم اما مشتری و بازاری برایش نداشتیم. یک 
روز خواهر آقای بنی هاشمی به همراه دوستشان از تهران آمده بودند مکتب خانه 
سری بزنند. از ما برای دوستشان تعریف کردند که عروسک درست می کنیم. 
مشتاق شدند که ببینند. مریم گلی ها را آوردیم بسیار ذوق کردند و خوششان آمد 
و گفتند 50 تا درست کنید ما میبریم تهران برای شما می فروشیم. ما هم بسیار 
خوشحال شدیم اما راجع به قیمت نمی دانستیم چقدر بفروشیم. از خودشان 
سوال کردیم گفتند 25 هزار تومان به راحتی به فروش می رسد. دیگر خوشحالی 
و ذوقمان تا عرش آسمان بالا رفت. قرار شد آماده کنیم و اطلاع بدهیم. بعد از 
چند روز پیام دادند که لطفا 30 عدد آماده کنید که ببینیم بازار چطور است بعد 
اگر سفارشی بود دوباره به شما اطلاع می دهیم. 30 عروسک آماده و راهی تهران 
کردیم. چند روز بعد تماس گرفتند که کسی با قیمت 25 هزار تومان نمیخرد و 
میگویند بیشتر از 15 هزار توان نمی ارزد. قبول کردیم و همه شان به فروش رفت 
و بعد یک سفارش ده تایی دادند. پس از آن از طریق تلگرام با کانال دستادست 
ایران  از سراسر  آشنا شدم. گروهی که مبنای کارشان بر تجارت عادلانه است. 
صنایع دستی را معرفی می کنند و در سایت یا بازارچه ها به فروش می گذارند. 
یکی دو ماه مانده بود به پایان سال 96 و من مانده بودم که آیا با آنها قرارداد 
ببندم یا نه؟! و اینکه چون جعبه زیبایی برای عروسک ها نداشتیم به مشکل 
بسته بندی خورده بودیم. می گفتم اول باید همه چیز کامل فراهم باشد بعد به 
طور جدی وارد کار بشویم. اما برای گروه دستادست پیام فرستادم و گروه کارگاه 
لنگا و مریم گلی را معرفی کردم و همچنین موضوع بسته بندی را مطرح کردم که 
بسته بندی نداریم و بعد از تهیه بسته بندی برایتان ارسال می کنیم. اما گفتند 
که نیازی به بسته بندی نیست و با کارتن معمولی ارسال کنید. 40 عدد عروسک 
با موهای متنوع درست کردیم و به تهران فرستادیم. همه به فروش رفتند و 
یکی از خریداران که در واقع باید بگویم یکی از حامیان مریم گلی برای عیدی 
به کارمندانش 30 عدد مریم گلی با موهای فر سفارش داد. چون برای عید می 
خواستند فقط یک هفته فرصت داشتیم. روزهای شلوغ قبل از عید بود و همه 
خرید عید و خانه تکانی داشتند، اما هرطور که بود آماده و ارسال کردیم. پس از 
سال نو به دلیل توسعه کلاس های موسسه دیگر کارگاه کنسل شد و کارگاه را در 
منازل برگزار می کنیم و هر کس در خانه خود عروسک آماده می کند و تحویل 
می دهد که اکنون تنها چهار نفر همراه هم هستیم. البته یک اتاق کوچک در 
انتهای باغ موسسه، به کارگاه عروسک سازی اختصاص داده شده است اما هنوز 

رونق روزهای اول را ندارد. 
برای انجام کارتان به چه چیزهایی نیاز دارید؟ از مواد اولیه تا جای کار تا امکان 

ارسال.

مواد اولیه ساخت کار از پارچه تا کاموا و...
چه اتفاقاتی می توانند چه در زندگی شخصی و چه عمومی مشکلاتی برای کار 

شما ایجاد کنند؟ 
را دچار مشکل کند گران شدن وسایل هست که  ما  اتفاقی که می تواند  تنها 
تدابیری اندیشیدیم. البته هنوز اقدامی نکردیم، از جمله اینکه اضافه پارچه های 
خیاط ها را جمع کنیم )یک بار تجربه کردیم و اندازه بیشتر تکه پارچه ها کوچکتر 
از حد نیاز ما بود( و برای کاموا هم از لباس کامواهایی که دیگر مورد نیاز کسی 
به حفظ محیط  کار کمکی هم  این  با  نظر خودمان  )به  کنیم  استفاده  نیست 

زیست می کنیم(.
به نظر شما چه اقداماتی می توانند باعث بهتر شدن کسب و کار شما بشوند؟

ما برای توسعه کارگاه و کارمان تقاضای وام کردیم اما متاسفانه همچنان در صف 
نیاز به دیده شدن دارد، زمانی  انتظاریم و وامی دریافت نکردیم. محصول ما 
که مریم گلی ها در دست گرفته می شوند چنان احساس خوبی به بیننده القا 
برایشان  استندهایی  بتوانیم  اگر  عاشق شان می شوند.  ناخواسته  که  می کنند 
تهیه کنیم که در فروشگاه ها به نمایش در بیایند فروش مان بیشتر می شود. 
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»تنها اتفاقی که 
می تواند ما را دچار مشکل 

کند گران شدن وسایل 
هست که تدابیری 

اندیشیدیم. البته هنوز 
اقدامی نکردیم، از جمله 
اینکه اضافه پارچه های 

خیاط ها را جمع کنیم 
)یک بار تجربه کردیم و 

اندازه بیشتر تکه پارچه ها 
کوچکتر از حد نیاز ما بود( 
و برای کاموا هم از لباس 
کامواهایی که دیگر مورد 

کنیم.«نیاز کسی نیست استفاده 



مصاحبه با جلوه جواهری ) تسهیلگر خانم های حصیرباف منطقه کیاشهر(
مصاحبه گر: فاطمه امیری

ساکن چه شهر و منطقه ای هستین؟
منطقه گیلان سمت منطقه کیاشهر. یکی از روستاهای منطقه آزاد هست البته 

الان دیگر آزاد حساب نمی شود ولی یک جورایی بین رشت و انزلی هست.
خانم ها چند نفرند؟

الان حصیرباف هایی که ما به طور پراکنده با آنها کار کردیم، حدود 6 نفر بودند. 
روستاهای  از  را  کارها  که  ارتباط اند  در  دیگری  حصیرباف های  با  خودشان  آنها 
دیگر جمع می کنند، چون آنها نمی توانند این مسافت را طی کنند. به هر حال 

مسئولیت های دیگر ی دارند.
آنهایی که با شما کار می کنند هم مسافتی را باید طی بکنند؟

نه نه آنهایی که اینجا در روستا هستند، بین 6 تا 7 نفر متغیر هستند.
این خانم ها چطور با شما در تماسند؟

اوایل که لوتکا راه افتاد آنها را دعوت کردیم. به حصیرباف هایی که می شناختیم 
در همسایگی گفتیم حصیرباف های دیگر را دعوت کنند. فکر می کنم یک جمع 
نمی کنند.  تولید  را  کار  کل  همه  ماندند.  کسانی  آنها  بین  آمدند.  نفره   13  ،12
یعنی بعضی ها فقط »سوبه« می بافند که یک نوع خاص بافت حصیر است. بعد 
این سوبه ها به هم بافته می شوند و مثلا سبد می شود. یک سری فقط طناب 
می بافند که این طناب ها ممکن است تهران برود در کار مبل و تزیینات مبل به 
کار برود. آنهایی که این کار را می کنند نمی توانستند محصولاتشان را بیاورند. 
چون در واقع محصولشان به تنهایی ارزشی برای فروش ندارد یا در این بازارچه 

دیگر  بافنده های  یا  بخرند  فله ای  می شود  فقط  گذاشت.  فروش  برای  نمی شد 
بخرند. یک جورایی تقسیم کار هست بین شان ولی این تقسیم کار به شکل 

نهاد نشده است.
برای انجام کارتان به چه چیزهایی نیاز دارید؟ از مواد اولیه تا جای کار تا امکان 

ارسال...
بگذارید من باز کنم شرایط را. آنها وقتی برنج را می کارند، بین رجی برنج تا اینکه 
برنج را درو کنند یک فاصله ای می افتد که در فصل مرداد هست و در این فاصله 
را خشک  لی ها  این  بعد  می کنند.  را  کار  این  تقریبا  روستا  اکثر  می برند.  را  لی 
می کنند. شما می روید سرتاسر روستا لی ها روی زمین پهن و در حال خشک شدن 
هستند. بعد در پاییز و زمستان که کار کشاورزی کنار گذاشته می شود، شروع 
می کنند به بافتن. همه نه  ولی مثلا بیست نفر جمع می شوند خانه یک نفر و 
شروع می کنند به بافتن، یعنی یک بخشی از کار را جمعی انجام  می دهند. آن 
بخشی که به بازار مربوط می شود را نتوانستند جمعی به هم پیوند بزنند. هنوز 

برایشان به ضرورت نرسیده که ما لازم است با هم به بازار بفروشیم. 
هر کسی یک محصولی را می تواند ببرد... مثلا الان این چندساله به خاطر مطرح 
شدن حصیر یک رقابتی بین همه  سر لی بریدن افتاده. به خاطر همین مثلا 
پارسال، سالی بود که کیفیت  لی ها پایین آمده بود به خاطر اینکه از ابتدا که 
لی هنوز محکم نبود و هنوز به پایان رشد نرسیده بود، شروع کردند به بریدن 
که  باعث شد  این خودش  و  را می برند  لی ها  یکی می روند  یکی  روستا ها  لی. 
قضیه هست.  بخش  یک  این  شود،  تمام  لی ها  و  دربیاید  بی کیفیت تر  لی ها 
لی ممکن است کافی نباشد برای همه. آن عده که در فصل محصول که باقی 
دارند کشاورزی می کنند لی می برند، در واقع کار کشاورزی ندارند اینها فروشنده 
می شوند زمانی که لی شان تمام می شود. به خاطر همین قیمت حصیر یک ذره 
متغیر هم می شود. مثلا وقتی لی تمام می شود مثل الان که تقریبا لی تمام 
شده و لی ها دیگر همه در حال خریداری است. خب قیمت برایشان فرق می کند، 

چون ماده اولیه محصول را رایگان به دست نمی آورند.
شما خیلی اوقات وقتی می روید خانه حصیرباف ها می بینید قسمت اعظمی از 
خانه هایشان را وسایل شان گرفته. جلو دست و پایشان را گرفته. و این کاریست 
که درکنار کارهای دیگر انجامش می دهند. جایی که برای حصیربافی نیاز دارند 
که  یکی  خانه  می شوند  جمع  بعضی هاشان  همین  خاطر  به  است  مهم  واقعا 
بزرگ تر است و با هم حصیر می بافند. حالا به غیر از این که می خواهند  به هر 

حال با هم گپ هم بزنند و این جمع هم برایشان مهم است.
چه اتفاقاتی می  توانند مشکلاتی برای کار شما ایجاد کنند؟ چه در زندگی شخصی 

و چه عمومی.
با همدیگر زیاد است و اختلافات خانوادگی  هم هست: مثلا حتی  رقابت شان 
من خواهرها را هم نتوانستم قانع کنم که این موضوع ممکن است برایشان 
سودآوری بیشتری داشته باشد که یک گروه باشند. برای همین از یک جایی به 
بعد به این نتیجه رسیدیم که اولا گروه شدن آنها به خودشان مربوط است و 
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نمی شود اجباری باشد. ولی چیزی که همه شان نیاز دارند، بازار کار 
هست. چون آنها اکثرا به غیر از یکی دو نفر که به صورت محدود 
با بازار کار ارتباط دارند، کسانی هستند که خیلی شوهرانشان اجازه 
نمی دهند بروند در بازارچه ها. با اینکه به نظر می رسد گیلان از این 
ما  هم  هنوز  و  نیستند  مدلی  این  همه  ولی  باشد،  آزادانه تر  نظر 
را متقاعد کنیم که در این شیوه کار بیایند.  نتوانستیم خیلی ها 
الان مثلا به طور فله ای تمام وسایل یشان را می بافند و کسی که از 
تهران می آید برای مبل سازی یا از جاهای مختلف وسایلشان را به 
قیمت خیلی ارزان می خرد، مثلا طنابی که می بافند 100 متری اش، 
می خرند.  هزارتومن   16 جمعا  است،  هزارتومن   12 مترش  هر  که 
برای همین آنهایی که ابتکار بیشتر داشتند و توانمند تر بودند به 
این نتیجه رسیده بودند که ما نباید فله ای بفروشیم ولی باز هم 
قیمت حصیری که اینها دارند به هیچ وجه برابر نمی شود با قیمت 
بازار. چون من خودم یک بار همین کیف حصیری که به اسم کیف 
حلزونی گذاشته بودند سه سال پیش دیده بودم 70 هزار تومن 
قیمت گذاشته بودند، در صورتی که آنها 32 هزار تومن می فروشند 

در دستادست. اینقدر تفاوت قیمت زیاد بود.
نمی دانم در جریان هستید یا نه حصیر خیلی کار دارد. از مراحل گرفتن لی تا 
اولیه شان آماده نیست.  بافتن اش خیلی زمان بر هست. یعنی وقتی که مواد 
از  باید  و  نیست  آماده  روز هم  ده  در  بهشان سفارش می دهی  آن چیزی که 
ابتدا یش تهیه کنند. چون سخت به دست می آید ترجیح شان این است که 
یک نفر با بازار آماده بیاید در همان لحظه از آنها بخرد. کلا در روستا همچنین 
ویژگی ای حاکم است نه فقط برای آنها بلکه در بافنده های دیگر هم همچین 
موضوعی حاکم است ولی در حصیر شاید بیشتر. بعد از آن باید بروند سرکار 

زمین. همه شان فصلی کار می کنند.
هست.  لی  محصول  اصلی  پایه  الان  اینکه  کنم  اضافه  هم  دیگر  مشکل  یک 
چیزهای دیگر هم می بافند ولی الان در این چندساله من لی را بیشتر از همه 
دیدم. توسط غالب حصیرباف ها لی بافته می شود. الان مهم ترین مناطقی که 
آنها می روند ازش لی می کنند، در حال ویلاسازی است و قسمت بزرگی از آن 
را بستند. زمین بسیار بزرگی که نزدیک به دریا بود و خیلی حاصل خیز بود به 
لحاظ رویش لی به طور طبیعی. چون لی خودرو هست ولی آنجا را بستند چون 
محوطه خصوصی شده بود و خب این نمونه هست و جاهای دیگر هم این اتفاق 
افتاده است. قبلا اینا »سوب« می بافتند که خب کلا از بین رفته. خیلی کم رشد 
می کند و آنها هم که دارند بیشتر خودشان کاشته اند. این یکی از مشکلاتشان 

هست، در واقع از بین رفتن منابع طبیعی.
دلیلی که ما خیلی اصرار داریم حصیربافی را خیلی اینجا تبلیغ کنیم این است 
از آنچه نصیب شان می شود و شروع  بافنده ها دلسرد می شوند  که یکی یکی 
می کنند به دلالی حصیر. یعنی بافنده ای که خودش بافنده عالی ای هست سعی 
که  )آنهایی  بفروشد  دیگر  جای  یک  و  بخرد  جایی  یک  از  ارزان  برود  می   کند 
کنند( چون می گوید  آمد  رفت   و  راحت تر می توانند  یا  دارند  بیشتری  توانایی 

وقتی من می بافم دست هایم آسیب می بیند و آورده اش هم 
چیزی نیست که بتوانم با آن چهارتا چیز درست و حسابی بخرم، خب پس من 
کاری را می کنم که برایش توان بیشتری دارم. یعنی من می توانم چهارتا جنس 
بگیرم از قِبَل این چهار تا جنس و فروشش که آسیبی به دست من نمی رسد، 

چیزی برابر با همان یک جنس به دست می آید.
اگر بروید در روستا اینجا کلی مغازه حصیر فروشی هست و نمی توانند از یک 
قیمتی بیشتر بفروشند چون روی دست شان می ماند. چون آنها به بازار اصلی 
دسترسی ندارند و دارند در روستا می فروشند. حتی مثلا آنهایی که جمع می کنند 
می برند جای دیگر می فروشند، مثلا به شهر نزدیک اینجا می فروشند، در گیلان 
این بازار اشباع شده و یک اندازه ای سود می توانند ببرند. نمی توانند به قیمت 
واقعی بدهند. این بازار وقتی می رود در یک مغازه ای در تهران، ممکن است به 
قیمت واقعی اش فروش برود. مثلا در جایی مثل دستادست هم ما مجبوریم به 
قیمتی نزدیک به تعاونی یا به قیمتی که نزدیک به قیمت اینجاست بفروشیم. 
بازار اصلی آنها نباید در گیلان باشد و آنها مهم ترین مشکل شان همین بحث 
رانندگی نمی کنند یا ماشین دست  یا  اکثرا ماشین ندارند  رفت و آمد هست. 
همسرانشان هست و حتی به اینجا آوردن جنس هاشان طول می کشد و باید 
که  هست  سخت شان  آنها  نتوانم  من  اگر  بگیرم.  بروم  من  کنیم  هماهنگ 

حصیرشان را بیاورند یعنی حتی در مسیرهای کوتاه هم راحت نیستند. 
بحث رقابت هم هست. رقابت بین قیمت ها. که همانطور که داریم در چیزهای 

دیگر هم می بینیم سود واقعی به صنایع دستی نمی رسد. 
آیا دولت و سازمان های وابسته به حاکمیت یا سازمان های غیردولتی، کاری 

برای مدیریت اوضاع انجام داده اند؟
آنها  به  آزاد  یا کارآفرینی منطقه  ایران  ببینید بخش صنایع دستی گردشگری 
ولی  وام.  مثل  بگیرند،  تسهیلات  می توانند  آنها  که  می دهد  کارت هایی  یک 
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»اگر بروید در روستا اینجا 
کلی مغازه حصیر فروشی هست 

و نمی توانند از یک قیمتی بیشتر 
بفروشند چون روی دست شان 

می ماند. چون آنها به بازار اصلی 
دسترسی ندارند و دارند در روستا 
می فروشند. حتی مثلا آنهایی که 
جمع می کنند می برند جای دیگر 
می فروشند، مثلا به شهر نزدیک 

اینجا می فروشند، در گیلان این بازار 
می توانند ببرند.«اشباع شده و یک اندازه ای سود 



کمی پول به کل روستاهای آنجا می توانستند خیلی کمک کنند به این انگیزه 
از  یکی  نداشتن  مکان  نشد.  انجام  وقت  هیچ  کمک  این  خب  ولی  فروختن؛ 

معضلات خیلی جدی اینهاست هم برای کار و هم برای فروش.
توضیحات انتهایی دارید بفرمایید.

کنند. خودشان هم  متنوع تر  را  کارهاشان  بتوانند  که  آموزشند.  بسیار مشتاق 
می دانند که بازار کاری که دارند می کنند، اشباع شده است. قبلا خیلی محدودتر 
بود کارهایشان. ولی آموزش خیلی در اختیارشان نیست یا جاهایی هست که 
پارچه  جوری  چه  اینکه  مثل  ساده  کارهای  خیلی  ندارند.  دسترسی  خیلی  آنها 
این آموزش ها خیلی می تواند مفید  از  با حصیر ترکیب کنند؛ یعنی بعضی  را 
باشد. خودشان هم دوست دارند مثلا می گویند ما چطور کارمان را می توانیم 
بفروشیم. دستادست باعث شد که ما خودمان هم جدی گرفتیم اینستاگرام را 
راه انداختیم چون بازار تهران مهم است. جداگانه بتوانند حصیر را معرفی کنند 
به طور خاص. جدی ترشان کرد در تولید. یعنی حداقل دو نفری که من دیده 
بودم به این اهمیت می دادند که خودشان یک کار جدید درست کنند بیاورند و 
نشان بدهند. چون من فکر می کنم گروه سازی در طولانی مدت جواب می دهد و 
به هیچ وجه فکر نمی کنم که آدم ها را باید اجبار کرد به گروه سازی. فکر می کنم 
آنها به مرور به ضرورت کارشان پی می  برند. به این نتیجه می رسند که باید یک 
اینکه کار را از یک نفر بگیرند به یکی دیگر بدهند.خورده هم فکر ی های بیشتری بکنند و روی کار خودشان تمرکز می کنند به جای 

یک داستان هایی دارد این وام گرفتن؛ مثلا منوط می شود به این که آنها یک 
جایی را داشته باشند یا بتوانند به هر حال پس اش بدهند ولی وام های کوچک 
هستند. فکر کنم نهایت وامی که می دهند 50 میلیون باشد. برای راه اندازی یک 
کسب وکار در واقع کاری از پیش نمی برد و وامی که می گیرند ممکن است اصلا 
صرف حصیربافی نشود و کار دیگر ی بکنند. این اتفاقی است که در خیلی جاهای 
نمایشگاه  مثلا  دارند  که  مشکلی  و  داشته  وجود  مشابه اش  تجربه  هم  دیگر 
می گذارند و نمایشگاه در شهر هست و به آنها امکانات رفت وآمدی نمی دهند. 
ما می گفتیم بهشان که شهرداری جا می دهد ما بگیریم؟ می گفتند نه چون 
ما اصلا نمی توانیم برویم آنجا بفروشیم کارمان را. ما هزینه رفت و آمدمان به 
سودمان سر به سر می شود اگر بخواهیم از اینجا برویم رشت. منطقه آزاد که 
داشت به آنها جا می داد بسیار گران بود. غرفه های منطقه آزاد برای عید بسیار 
گران بود. چهار میلیون بود که خب برای آنها رقم واقعا زیادی بود و گروه هم 
نبودند که تقسیم شود این قیمت. پارسال که سیل آمد و امسال هم که این 
وضعیت پیش آمد دیگر بحران شان را خیلی بیشتر کرد و خیلی ضربه زد به این 
کار. طبیعت حصیر شمال این است که زرد می شود. یعنی وقتی در هوای بیرون 

بماند زرد می شود و مهم است که انبار داشته باشند.
من تجربه خودم را می گویم. اینجا یک خانه سنتی ساخته بودند در یک پارکی 
که دقیقا روبروی روستای ماست. این کلبه دو طبقه ویلایی موزه طور بود که 
بدون استفاده گذاشته بودنش. دویست میلیون قیمت اش بود و صنایع دستی 
هزینه کرده بود برایش. خودشان پیشنهاد می دادند که چه می شد اینجا را در 
اختیار ما بگذارند و ما بیایم کارمان را اینجا بفروشیم. وسط جاده  است و با یک 
تبلیغات خیلی می تواند به ما کمک کند. حتی با دادن آن جایگاه با یک مبلغ 
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»آنها وقتی برنج را می کارند، 
بین رجی برنج تا اینکه برنج را درو 
کنند یک فاصله ای می افتد که در 
فصل مرداد هست و در این فاصله 

لی را می برند. اکثر روستا تقریبا 
این کار را می کنند. بعد این لی ها 

را خشک می کنند. شما می روید 
سرتاسر روستا لی ها روی زمین 

پهن و در حال خشک شدن هستند. 
بعد در پاییز و زمستان که کار 

شروع می کنند.«کشاورزی کنار گذاشته می شود، 



مصاحبه با نجمه حسن زهی تسهیلگر محلی خانه هدی پشت گاراژها )خانه 
شماره 4، تولیدکننده محصولات سوزن دوزی(

مصاحبه گر لیلا زمانی
معرفی کسب و کار شما، از کی شروع به کار کردید، چی تولید می کنید؟ چند 

نفرید؟ و هر توضیح تکمیلی برای معرفی کسب و کارتان.
خانم های خود  از  بودیم  انجمنی  کردیم. یک  از سال 1380 شروع  را  کارمان  ما 
سرپرست و بدسرپرست، ماهیانه پولی را جمع می  کردیم و با هم درباره اوضاع 
منطقه مان صحبت می  کردیم. می  خواستیم که کارمان را پیشرفت بدهیم. بعد 
کم کم، بزرگ و بزرگ تر شدیم و از سال 1393 مجوز رسمی از استانداری گرفتیم 
زیرلیوانی،  تابلو،  کوسن،  رومیزی،  ما  هدی  خانه  در  کردیم  شروع  را  کارمان  و 
جین،  شلوار  مانتو،  برا ی  می  کنیم.  تولید  گوشواره  گردنبند،  دستبند،  روسری، 
سوزن دوزی کار کردیم. بعد با شرکت های مختلفی هم مثل ایران خودرو، مگامال، 
کنگره دندان پزشکی برایشان کیسه ی پارچه ای دوختیم. برای شرکت لانه که خانم 
عظیمی سرپرست شان هستند که کارهایشان را به خارج از ایران می  فروشند. و 

اما  ادارات هم قبول می  کنیم  از 
الان به دلیل کرونا کار ما خوابیده 

است. 
ما الان حدود 250 نفر خانم با هم 
کار می  کنیم. خدا را  شکر سفارش 
هم داریم. چند وقت هم هست 
که با کمک دستادست خرید و 
فروش اینترنتی انجام می  دهیم 
هستیم.  راضی  هم  خیلی  که 
داریم  مشکلات  یک سری  فقط 
دلیل  به  خانم ها  از  بعضی  که 
نمی توانند  اولیه  وسایل  کمبود 
دهند.  پیشرفت  را  کارهایشان 
نیاز  هزینه  خیلی  اولیه  مواد 
دارد. که بعضی از خانم ها ندارند 
کوچکتر  کارهای  از  همین  برای 

شروع می  کنند: مثل دستبند و کیف. ما محصولات خانم ها را به نمایشگاه های 
مختلف می  بریم مثل نمایشگاه تهران، شیراز و اصفهان. خلاصه این که هرجا در 
ایران نمایشگاه باشد ما سعی می  کنیم که برویم. به خاطر این که خانم ها خیلی 
ما  رئیس  برود.  بالا  فروش محصولات مان  که  می خواهیم  و  می  کشند  زحمت 
خانم حسن زهی در سال 1398 دیدار با رئیس جمهور داشتند. با خیلی از وزیرها 
دیدار داشتند. الان خانه هدی یک برند شده است. سعی می  کنیم که کارهایمان 

پیشرفت داشته باشد و خدا را  شکر تا الان پیشرفت کرده ایم.

با این شرکت ها چطور آشنا شدید؟
ما  با بنیاد توسعه کارآفرینی جوانان و زنان که خانم فیروزه صابر حامی شان 
لطف  به  خوبی هستند  حامی  خیلی  صابر  فیروزه  خانم  می  کنیم.  کار  هستند 

ایشان به این جا رسیده ایم و این شرکت ها را با کمک ایشان پیدا کردیم. برای 
شرکت مگامال کار کردیم بعدش سفارش ایران خودرو را گرفتیم. کنگره دندان 
پزشکی که دید ما با مگامال و ایران خودرو کار کردیم به ما سفارش کار داد. الان 

هم با شرکت لانه، سفارش کار در تمام طول سال داریم.

شما گفتید که علاقه مندید کارها را گسترش دهید، مثل چی؟ لطفا یک تجربه 
از گسترش کارها برای ما توضیح دهید؟

ما الان یک مشکلی که داریم کم سوادی خانم ها و دسترسی نداشتن خانم ها به 
گوشی های هوشمند هست که ما بتوانیم کارمان را پیشرفت دهیم. خدا را شکر 
از وقتی با دستادست کار می  کنیم خانم ها فروش اینترنتی را هم یاد گرفته اند. 
حالا چند باری در کار پست اشتباه کردند. ما می خواهیم که خانم ها خودشان 
پیشرفت کنند. نمی خواهیم در کارهایشان زیاد دخالت کنیم. پس ترجیح دادیم 
که به این خانم ها آموزش دهیم. مانند دریافت سفارش اینترنتی تا از راه دور 

هم فروش داشته باشند. 
و جاکلیدی  ایشان کیف  برای  کار می  کردیم  با خانمی ساکن سوئیس  قبلا  ما 
چرمی تولید می  کردیم که در آن ها سوزن دوزی هم به کار می  رفت. حدود سال 
94 با این خانم کار می  کردیم. یک مدت سفارش دادند و ما سفارش ها را قبول 
برای  این جا  از  را  این جا بود که وقتی می خواستیم چیزی  می  کردیم. مشکل 
فروش به خارج از ایران بفرستیم برای ما خیلی هزینه داشت. به خاطر همین 
بودیم.  این که خیلی هم مشتاق  با وجود  کنیم.  کار  این خانم  با  نتوانستیم 
از پرداخت دستمزدها  فروش مان در فصل کریسمس خیلی خوب بود. به غیر 
برای هر یک از خانم ها یک هدیه نیز فرستادند. علاقمند بودیم که ادامه دهیم 

اما به دلیل مشکلی که عنوان شد نتوانستیم کارمان را با ایشان ادامه دهیم.

یکی از مشکلاتی که اشاره کردید تهیه مواد اولیه بود، با چه مسائلی در تهیه 
مواد اولیه مواجه هستید؟

خانم های گروه ما بدسرپرست یا بی سرپرست هستند. مشکل این است که اگر 
بخواهیم کار جدید تولید کنیم خانم ها پول ندارند. سعی کردیم با کمک خیرین 
تا جایی که می شود برایشان امکانات را فراهم کنیم. ولی باز هم چون تعداد 
اعضای گروه بالاست نمی توانیم این خدمات را به همه ارائه کنیم. اما تلاش 
کردیم کلاس های آموزشی را برای همه برگزار کنیم. مثل کلاس خیاطی، کار با 
چرم، کار با نمد، خانم عظیمی از شرکت لانه به همه خانم ها آسترکشی یاد داد 
برای برگزاری کلاس، ایشان خیلی هزینه کرد. الان خدا را شکر خانم هایی که با 
چرخ خیاطی کار می  کنند کارشان بهتر است اما آن هایی که سوزن دوزی می  کنند 
نمی توانند مواد اولیه شان را تهیه کنند. مگر این که ما سفارش کار به خانم ها 
بدهیم: مانند کوسن، سوزن دوزی، که فقط خانم ها دستمزد دریافت می  کنند. 
اگر که پارچه، سوزن، نخ و... از دوزنده باشد و دوخت هم با خودش باشد خب 
فروش محصول  پول  که همه  زیرا  خواهد شد  خیلی خوب  دوزنده  خانم  برای 
را دریافت  به خودش تعلق می  گیرد. در این شرایط فقط دستمزد سوزن دوزی 

می  کنند. برای همین نمی توانند ایده های جدیدی که دارند را تولید کنند.
زندگی  خرج  را  یکی  فروش  باشد،  داشته  دستبند  دو  برای  فروش  خانمی  اگر 
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می  کند از فروش دیگری اگر پولی ماند برای خودش پارچه و نخ می  گیرد که 
کارش را بیشتر تولید کند ولی چون خانم ها اوضاع مالی شان خوب نیست سعی 
می  کنند همان را هم خرج خانواده کنند. برای همین هست که تهیه مواد اولیه 
برای خانم ها سخت است. ما تا جایی که بتوانیم کمک شان می  کنیم. کاری از 

دست مان بربیاید انجام می  دهیم.

به نظر شما مهارت ها خانم ها در چه سطحی است؟ مثل دوزندگی؟ سوزن 
دوزی های خاص منطقه خودتان؟

را  خودمان  بلوچی  آستین  و  یقه  کردیم،  کار  به  شروع  که  ابتدا  خانم ها  ما 
پارچه های مختلف  روی  بتوانیم  که  دادیم  پیشرفت  را  کارمان  بعد  دوختیم. 
سوزن دوزی کنیم. الان مهارت های خانم ها در سطح بالا قرار گرفته، کارهایشان 
منطقه  برای  سوزن دوزی ها  بالاست.  کارشان  ظرافت  و  است  تمیز  و  قشنگ 
خودمان است. مثلا خانم های چابهار دوخت و سوزن دوزی خودشان را دارند. ما 

برای زاهدان را انجام می  دهیم و مهارت خانم ها در سطح بالایی است.

چه عالی، به غیر از مسائلی از کار که تا اینجا گفتید، چه مسائل و مشکلاتی 
از تولید مواد اولیه تا فروش محصولات تان دارید؟ نکته دیگری هم هست 

که بخواهید درباره مشکلات کار بگویید؟
الان یک مدتی است که نخ و پارچه قیمتش خیلی به نسبت قبل بالا رفته 
است. همان طور که گفتم ما در تهیه مواد اولیه دچار مشکل هستیم.  اگر 
تولیدمان را هم با این شرایط بالا ببریم بازار فروش مان خیلی کم است. چون 
که تبلیغ خیلی کم است. فقط پیج  برای خانه هدی داریم که تازه سایت 
اینترنتی  فروش  دستادست  کمک  با  هم  قبل  از  کردیم.  درست  را  فروشش 
داشتیم. در گذشته ما در سال 4 تا 5 نمایشگاه داشتیم. که خدا را شکر فروش 
ما خوب بود در خود خانه هدی هم فروش مان خوب بود اما الان به دلیل کرونا 
هیچ کدام برای ما مقدور نیست و فعلا از طریق اینترنت می  توانیم کارها را به 
فروش برسانیم. ما حالا بازار فروش کمی داریم. اگر تبلیغات گسترده بود بازار 
فروش مان خیلی خوب می  شد اما به دلیل تبلیغات کم نمی توانیم بازار فروش 
داشته باشیم. الان هم که با این شرکت ها کار می  کنیم سفارش کار هست. 
همان طور که می  دانید نصف هزینه واقعی به ما می  رسد. اگر هر کالایی که 
و  می  گذاریم  کنار  را  پارچه  و  نخ  هزینه های  باشد  خودمان  برای  می  فروشیم 
بقیه پول به خودمان تعلق می  گیرد. ولی با این شرایط بازار فروش ما خیلی کم 

است. خانم ها کم کم دارند دلسرد می  شوند.

فروش حضوری دیگر ندارید؟ سفارش شرکت ها را ندارید؟
که  زیرا  کرده ایم  تعطیل  را  هدی  خانه  مرکز   4 هر  کرونا  و  قرنطینه  دلیل  به 
امکاناتی مانند دستکش و ماسک و... نداریم و برای حفظ سلامتی خانم ها این 
مراکز را تعطیل کردیم. تا جایی که توانستیم از خیرین کمک گرفتیم و مراکز 
را ضدعفونی کردیم اما کفاف نکرد برای همین الان حضوری فروش نداریم و 
فقط از شرکت لانه سفارش داریم. سفارش ایران خودرو قطع شده است. وضع 
کشور را هم که خودتان می  دانید دیگر پولی نیست که کسی بخواهد برای 

خانه و یا خودش چیزی بخرد. برای همین فروش نداریم.

تولید در کارگاه ها فعلا کنسل شده است؟
بله فعلا همه چیز را کنسل کرده ایم.

خانم ها در خانه محصولی تولید نمی کنند؟
وسایلی که خانم ها خودشان تولید می  کنند کنسل شده اما سفارش کار قبول 
سفارش  تولید  می  کنیم.  تولید  کوسن  ما  شرکت  یک  سفارش  به  می  کنیم، 
این محصول را بین 4 خانه هدی تقسیم کردیم الان خانم ها در خانه دوزندگی 
می  کنند هیچ کدام کارگاه نمی آیند. تولیداتمان مربوط به سفارش هایی است 
که از شرکت ها گرفته ایم. خانم ها دستمزدی که دریافت می  کنند را صرف خرید 

مواد غذایی می  کنند تا تولید محصول جدید.  

اگر به پارسال نگاه کنید چه اتفاق های خوب و چه اتفاق های بد برایتان داشت؟ 
اتفاقاتی که برای شما نقش پررنگی داشتند.

ما سال گذشته سال خیلی خوبی داشتیم سفارش کار خوبی داشتیم، خانم ها 
خودشان محصولات جدید تولید می  کردند. خانم ها از این شرایط خیلی خوشحال 
بودند رفت و آمد به خانه های هدی زیاد بود 3 تا نمایشگاه داشتیم. کمترین 
دستمزد مثلا برای کسی بود که چند تا دستبند )محصولات کوچک( دوخته بود 
که 300 تا 500 هزار تومان در هر نمایشگاه دریافت می  کرد. خیلی بازدید کننده 
از تهران داشتیم. از استان خودمان هم بود. به دلیل فروش بالا خانم ها خیلی 
خوبی  آموزشی  کلاس های  می  آوردند  جدید  کارهای  بودند،  جوش  و  جنب  در 
داشتیم، در تابستان برای بچه ها کلاس سفالگری، کامپیوتر، نقاشی، موسیقی 

برگزار کردیم. کلاس های آموزشی برای محصلان برگزار کردیم. 
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»ما خانم ها ابتدا که 
شروع به کار کردیم، یقه 
و آستین بلوچی خودمان 

را دوختیم. بعد کارمان 
را پیشرفت دادیم که 

بتوانیم روی پارچه های 
مختلف سوزن دوزی کنیم. 

الان مهارت های خانم ها 
در سطح بالا قرار گرفته، 

کارهایشان قشنگ و تمیز 
بالاست.«است و ظرافت کارشان 



انجام می  دادم  کار سوزن دوزی کم  بودم.  اعضای خانه هدی  از  قبلا یکی  من 
بیشتر  را  لانه  انجام می  دادم مثلا آسترکشی های شرکت  دوزندگی  کارهای  اما 
خودم با کمک چند تا از دوستانم انجام دادم. الان کاری که نقش من را پررنگ تر 
کرده این است که تسهیلگر خانه هدی شماره 4 هستم. خیلی خوشحالم چون 
توانستم با کارهایی که انجام دادم رضایت خانم ها را جلب کنم. و هر چه که 

خودم یاد گرفته بودم به خانم ها انتقال بدهم.  

تبریک  است.  پیشرفت شما شده  باعث  کار  این  خوشحالم  خیلی  عالی،  چه 
می گویم.

فیروزه  خانم  یکی  آشنا شدم  مدت  این  در  توانمند  خانم های  از  خیلی  با  من 
و  خودتان  و  کنید  کار  که  می  گفتند  ما  به  همیشه  دوستانشان.  و  بود  صابر 
می  کنید  که  کاری  دلیل  به  که  این  یعنی  نیاورید.  بار  گداپرور  را  بچه هایتان 
به  که کسی همین جوری  این  تا  است  بهتر  کنید خیلی  دریافت  پول  آن  از 
شما پولی بدهد. این سال ها باعث شد که خانم ها توانمند شوند الان هر 250 
توانمند هستند.   ]4 مرکز شماره  فقط  نه  مرکز   4 مجموع  ]در  خانه هدی  خانم 
یعنی نمی نشینیم در خانه که شوهرمان نان و آب برای ما بیاورد. به این فکر 
نمی کنیم که فقط مرد خانه کار کند. خودمان هم کار می  کنیم و تلاش می  کنیم 
نداشتند  که سواد  خانم هایی  فرزندان مان.  برای  بهتر  رفاه  و  بهتر  زندگی  برای 
وقتی می  بینند که خانم ها و بچه ها در جنب و جوش هستند، خودشان کار را 
یاد گرفتند، خودشان در کلاس های آموزشی شرکت می  کنند. در جلسات مشاوره 
شرکت می  کنند. مشاوره ها باعث شد که خانم ها خیلی به خودشان بیایند و یاد 
بگیرند. خانم های مشاور ما خیلی خوب بودند. خانمی بود که نقاب می  زد و اصلا 
بیرون نمی آمد در جامعه نمی رفت و منزوی بود. به کمک خانم های مشاور الان 
به راحتی بیرون می  رود. کارهای خودش را خودش انجام می  دهد. حتی ادارات، 
برای  می  کنند  اقدام  خودشان  استانداری، شهرداری،  به  مراجعه  بانکی،  کارهای 
همین خیلی خوشحال هستیم. در تابستان ما برای بچه مان کلاس های آموزشی 
برگزار می  کنیم. کارگاه هایی برای کار بچه ها برگزار می  کنیم. فرصت های شغلی 
به غیر از درس خواندن برای بچه ها در تابستان ایجاد می  کنیم. مثلا پسرها کار 
در دفتر مهندسی، کار در تعمیرگاه را تجربه می  کنند، یا کسی علاقه مند به کار 
آشپزخانه هست صحبت می  کنیم که بچه ها تجربه کار در این فضاها را داشته 
باشند. دخترهای ما خیاطی، فوریت های پزشکی، دندان پزشکی را یاد گرفتند. 
بتوانیم  داروخانه کار می  کنند. ما خیلی خوشحال هستیم که  دخترهایمان در 

خودمان و محیط مان را تغییر دهیم.

خیلی خوشحالم از این که با گروه توانمند دستادست آشنا شدم خیلی خوشحالم. 
بود.  سارانی  خانم  توسط  دستادست  و  لانه  شرکت  عظیمی  خانم  با  آشنایی 
ایشان برای خانه هدی و خانم ها خیلی تلاش کردند. الان دو باری شد که ما کار 
را اشتباه ارسال کردیم. تا قبل این خانم سارانی ارسال محصولات را برای ما انجام 
می  داند. از الان ما تصمیم گرفتیم که خود خانم ها این کارها را یاد بگیرند الان 
هم به خانم ها آموزش می  دهیم که کارهای پستی و اینترنتی شان را خودشان 
به فروش  این که  برای  راضی هستیم  از گروه دستادست خیلی  انجام دهند. 

اینترنتی محصولات ما کمک کردند واقعا خیلی سختی می  کشند. دست شان 
درد نکند. ما ممنونیم.

خواهش می  کنم لطف دارید، به غیر از خانه هدی و دستادست نهاد دیگری 
هست که به شما کمک کند؟ نهاد دولتی یا غیردولتی؟

کمیته امداد، سازمان بهزیستی، اداره فنی و حرفه ای، صنایع دستی، مثلا برای 
تابستان مربی ها از فنی و حرفه ای و صنایع دستی برای آموزش می  آیند. خیلی 
خوشحالیم چون که از مدرک هایی که گرفتیم توانستیم وام بگیریم، کارمان را 
گسترش دادیم. ما یک گروه مردم نهاد هستیم که وابسته به نهادهای دولتی 
انجام دهیم. شهرداری و  را خودمان  نیستیم. سعی می  کنیم که کار خودمان 
استانداری تا جایی که توانستند به ما کمک کردند. خدا را شکر از این بابت راضی 

هستیم. 

فکر می  کنید که چه اتفاق هایی در کل می  تواند به بهبود کار شما کمک کند؟
ما اگر بازار فروشی داشته باشیم، این اتفاق بزرگی برای ماست. می  توانیم وسایل 
جدید تولید کنیم، همه خانم ها می  توانند کارهای جدید و ایده های جدید تولید 
کنند. اگر بازار فروشی نداشته باشیم نمی توانیم محصولات جدید و ایده های نو 
داشته باشیم. اگر بازار فروشی نباشد شاید ایده ها دیده نشوند. بهترین راه حل 

به نظر من گسترش بازار فروش و تبلیغات است.

خب به نظر شما چه چیزی به بازار فروش بهتر کمک می  کند؟
اگر تبلیغات خوبی داشته باشیم، بازار فروش ما هم بیشتر می شود. محصولات مان 
را پیج های بیشتری ارائه کنند. به این شکل کارهای ما بیشتر معرفی می شود به 

این ترتیب بازار فروش ما بیشتر می شود.
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»مثلا برای تابستان 
مربی ها از فنی و حرفه ای و 
صنایع دستی برای آموزش 
می  آیند. خیلی خوشحالیم 

چون که از مدرک هایی 
که گرفتیم توانستیم 
وام بگیریم، کارمان را 

گسترش دادیم. ما یک 
گروه مردم نهاد هستیم که 
نیستیم.«وابسته به نهادهای دولتی 



ممنونم برای وقتی که گذاشتید. از صحبت با شما خیلی لذت بردم. خیلی با 
حوصله به همه سوال ها پاسخ دادید.

خواهش می  کنم. خانم های خانه ی هدی یک صندوق پس انداز دارند که ماهانه 
ده  ماهی  به  حالا  و  کردند  پس انداز  گروهی  کردند  تومانی شروع  تک   500 از 
هزار تومان رسیده است. خانم هایی که برایشان امکان دارد بیشتر ماهیانه به 
صندوق پرداخت می  کنند. با استفاده از این صندوق به خانم ها وام می  دهیم. از 
وام های صد، پانصد تا وام یک میلیون. بدون هر سودی، خانم ها همه قسط های 
خودشان را تا اینجا پرداخت کرده اند. وام دهی برای خانم ها خیلی خوب بود به 
این وام می  گوییم وام اضطراری. هر کدام از خانم ها مشکلی دارد از صندوق وام 
دریافت می  کند. خیلی کارها با وام های صندوق راه افتاده، مثل برگزاری مراسم 

عروسی، کمک هزینه های تحصیلی، درمان بیماری و خیلی کارهای دیگر.
الان هم یک قرعه کشی داریم. هر خانه هدی یک رئیس و یک معاون دارد که 
قرعه کشی ها زیر نظر آن ها برگزار می شود. بستگی به هر خانه هدی که اعضایش 
این  با وام های  انجام می شود.  ماهانه چقدر در صندوق می  گذارند، قرعه کشی 
تولید  برای  اولیه  مواد  تهیه  مثلا  است.  انجام شده  کارها  صندوق هم خیلی 
محصول. این 4 خانه هدی یک مدیرعامل دارد به نام خانم مرضیه حسن زهی، 
ایشان مدیر همه نمایشگاه های خانه هدی نیز هستند و خیلی به خانم ها تا 
الان کمک کردند باعث پیشرفت کار خانم ها و بالاتر رفتن کیفیت کار خانم ها 
شده اند. و باعث پیشرفت خانه هدی شده اند. همین طور خواهرشان خانم زهرا 
حسن زهی خواهرشان هم برای خانه هدی خیلی زحمت کشیدند و ما از هر دو 

این خانم ها خیلی ممنونیم. 

جنگل های بارانی آمازون با سرعت زیادی در حال سوختن هستند. یک ماه است5 
که این جنگل ها در حال سوختن هستند ولی شبکه های خبری آمریکا، تنها یک 
هفته است که خبر آن را مخابره می کنند. طی چند سال گذشته، ساحل غربی 
این  به خود دیده است.  زیادی آتش سوزی  را خانه می نامم، شمار  آن  که من 
دوره از اواخر تابستان شروع، و به یک فصل آتش سوزی تبدیل شده که ناشی 
و پیش روی  اقلیم  تغییرات  پیچیده  نشانه های  گرما،  افزایش  و  از خشکسالی 
اما  روزافزون ما در سرزمین های وحشی )طبیعت بکر و دست نخورده( است. 
آتش سوزی در آمازون متفاوت است. جایی که من در آن زندگی می کنم، ارتباط 

بین استعمار و سوءاستفاده از زمین های ساکنین، داستانی طولانی دارد.
با این حال، شکی در این وجود ندارد که: آتش سوزی در برزیل، توسط شرکت های 
تجاری کشاورزی روشن، و به وسیله اقتصاد سرمایه داری ما سوخت رسانی شد. 
را طرفدار تجارت عادلانه می دانند، چه معنایی  از ما که خود  این برای کسانی 

دارد؟ هر کدام از ما چه کاری می توانیم انجام بدهیم؟ 

»سوزاندن آمازون، جنایتی علیه بشریت است«
حوزه آمازون به نقل از La Via Campesina Brasil، »قلمروی زندگی، غذا، آب و 
فرهنگ« است6. و آنها ادامه می دهند »سوزاندن آمازون جنایتی علیه بشریت 
است.« وسعت این جنایت خیره کننده است. به عنوان بزرگترین جنگل بارانی 
جهان، آمازون 20٪ از اکسیژن جمعی ما را تامین می کند و خانه سه میلیون نوع 
از گیاهان و حیوانات است. آمازون تقریبا 10٪ از تنوع زیستی سیاره ما و همچنین 
آتش سوزی های  تعداد  امسال  است.  داده  جای  خود  در  را  بومی  میلیون  یک 
جنگلی در مقایسه با سال قبل 85 درصد افزایش داشته است که تقریبا نیمی 
 5   این مقاله در سال 2019 نوشته شده است. 
  La Vía Campesina از اسپانیایی( la vía campesina روش ،campesinoدر )6   یا روش دهقانان  
 سال 1993 توسط سازمان های كشاورزی از اروپا، آمریکای لاتین، آسیا، آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آفریقا
 تاسیس شد. این جنبش خود را به عنوان »جنبشی بین المللی که سازمان های دهقانی تولیدکنندگان کوچک
 و متوسط، کارگران کشاورزی، زنان روستایی و جوامع بومی از آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا را هماهنگ می کند«
 توصیف می کند. این ائتلاف متشکل از 182 سازمان در 81 کشور است که از کشاورزی پایدار مبتنی بر خانواده
  La Vía Campesinaو مزرعه حمایت می کند و گروهی هستند که اصطلاح »حق حاکمیت غذا« را ابداع کردند. 
 کمپین هایی برای دفاع از حاکمیت بذر کشاورزان، کمپین هایی برای متوقف کردن خشونت علیه زنان، کمپینی
برای به رسمیت شناختن حقوق دهقانان، یک کارزار جهانی برای اصلاحات کشاورزی و ارضی و... برگزار کرده اند.
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آمازون در حال سوختن است، 
کمپانی های بزرگ تجارت کشاورزی مقصرند!

نوشته آنا کانینگ
برگردان از مائده افشردل

ده
رون
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از آنها فقط در ماه آگوست بوده است. این یک مسئله تصادفی یا حتی آب و 
هوایی نیست که این آتش سوزی ها در حال افزایش هستند. در واقع، این فصل 
خشک می تواند نتیجه مستقیم روی کار آمدن رئیس جمهور بولسونارو7 باشد. 

ماه ها قبل از آتش سوزی در عناوین جهانی، گروه های بومی آژیر خطر را به صدا 
درآوردند و این وضعیت را »نسل کشی قانونی« نامیدند، چرا که رژیم بولسونارو 
حقوق زمین و حفاظت از محیط زیست را به عقب برگرداند و حملات به مدافعان 
سرزمین های بومی را تشدید کرد. همان طور که در گزارشی از سازمان دیده بان 
آمازون در آوریل 2019 منتشر شد، »برزیل مرگبارترین کشور جهان برای کسانی 
است که از حقوق بشر و محیط  زیست دفاع می کنند و با شرکت های تجاری 
کشاورزی بیش از هر صنعت دیگری منجر به قتل می شود. بیانات تند بولسونارو 
پیش از این با افزایش خشونت روستایی همراه بوده است، به خصوص علیه 
مردم بومی و فعالان بدون زمین؛ و شبه نظامیان را تحت کنترل، و در اختیار 
اره  با  و چه  اسلحه  با  قرار می دهد." چه  برای حمله  زمین ها  قدرتمند  صاحبان 
برقی، شرکت های تجاری کشاورزی و کارگران اراضی آنها در حال تغییر شکل دادن 
را برای کسب سود بیشتر  بارانی هستند، زمین ها و مردمان آن  به جنگل های 

پاکسازی می کنند.
کشاورزی صنعتی در حال تخریب جنگل است.

عوامل اصلی در جنگل زدایی: از پرورش دام و سویا برای پاسخ گفتن به اشتهای 
رو به رشد ما برای گوشت های صنعتی استفاده می شود. در مجموع این دو، علت 
80 درصد جنگل زدایی در آمازون هستند. زنجیره های عرضه و تامین جهانی و 
تاجران کالاها، پیگیری ارتباط یک توده آتش گرفته از درختان سوخته را به طور 
مستقیم به یک شرکت گوشت، یک سوپرمارکت، یا یک برگر، دشوار کرده اند. 
اما شرکت هایی که زنجیره های تامین و عرضه را کنترل می کنند همان غول های 
اظهارات مجادله  برزیل است. دیدگاه ها و  برزیلی و رئیس جمهور  بولسونارو سیاستمدار  ژائیر     7   

برانگیز او راست تندرو توصیف شده است.

شرکت هایی  همان  و...،   9  ADM  ،8  JBS  ،8  Cargill هستند:  غذایی  مواد  بزرگ 
هستند که نقش مهمی در تقویت و گسترش بحران جهانی آب و هوا )تغییرات 
اقلیم( ایفا می کنند. گزارشی جدید مبنی بر با دنبال کردن ارتباطات و تبادلات 
 ،Walmart10  :مالی، از این شرکت ها به اسامی دیگری که می شناسیم می رسد

Costco ،11 Sysco 12 و...
دفاع از حقوق افراد بومی کلید بقای جمعی ما است.

بحث های متفاوت بسیاری در مورد نقش سیاست تجاری، سیاست کشاورزی 
آمریکا و انتخاب های فردی برای خوردن گوشت وجود دارد. مانند هر وضعیت 
یک  وجود  این  با  ندارد.  وجود  راه حل ساده ای  جهانی، هیچ  پیچیده  و  بحرانی 
حقیقت روشن وجود دارد: دفاع از حقوق بومیان، کلید حفاظت از زندگی در این 

:La Via Campesina Brasil سیاره است. به تعبیر
»همچنین به خاطر داشته باشید که آمازون یک منطقه »وحشی« نیست، بلکه 
سال،  هزاران  .برای  است  مردم  و  زیستی  تنوع  نظر  از  متنوع  بسیار  منطقه ای 
انواع مختلفی از زندگی با این بیوم13، اشتراکاتی را ایجاد کرده اند که نمی توانند 
از جنگل جدا شوند. جنگل بارانی آمازون بدون مردمانش وجود ندارد، و ما نیز 
  شرکت صنایع غذایی برزیلی است، که با در اختیار داشتن 150 کارخانه صنعتی در سرتاسر جهان، 8

بزرگترین توزیع کننده گوشت گاو، مرغ و خوک در جهان است.
  شرکت آمریکایی و چندملیتی ارائه کننده محصولات غذایی و کالاهای تجاری است، که دفتر مرکزی 9
 آن در دکوتر، ایلی نوی قرار دارد. شرکت آرچر دانیلز بیش از 270 گونه از محصولات گیاهی و نیز 420 گونه از
 انواع محصولات تجاری گوناگون را، در سراسر جهان، عرضه می نماید، که طیف وسیعی از مواد غذایی، نوشیدنی

و محصولات صنعتی را شامل می شود.
10 موادغذایی،  زنجیره ای  فروشگاه های  شبکه  بزرگترین  دارای  که  آمریکایی  خرده  فروشی  شرکت    

سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها در جهان است.
11 مواد  پخش  به  شرکت  این  است.  شمالی  آمریکای  در  غذایی  مواد  توزیع کننده  شرکت  بزرگ ترین    

خوراکی یخ زده، انواع غذاهای کنسروی و خشک، گوشت تازه و محصولات غذیی تازه، می پردازد.
12   شرکت خرده  فروشی آمریکایی است. شرکت کاستکو، بزرگترین باشگاه انبار کالا در ایالات متحده 

است .
  14   بیوم یک دامنه یا منطقه زیستی ویژه بر روی زمین است که گروهی از جانداران، چه گیاهان و 

چه جانوران که با شرایط ویژه آن زیستگاه سازگارند در آنجا زندگی می کنند.

5859



از آمازون تنها  بدون آن وجود نداریم. حفاظت 
با دفاع از سرزمین های بومی و سنتی، زراعت و 
سیاست های  و  فرهنگ  بهداشتی،  مراقبت های 
آموزشی که بر مردم این منطقه متمرکز است، 

ممکن است.
بومی  افراد  حقوق  مدافعان  جهان،  در سرتاسر   
بزرگ غذایی، معدن کاری،  مقابل شرکت های  در 
صنایع سوخت فسیلی و  در برابر تمام شرکت هایی 
که زمین، هوا و آب را خصوصی می کنند و از آنها 
می کند  اعلام  که  سرمایه داری  اقتصاد  برابر  در  آنها  ایستاده اند.  می برند،  سود 
شرکت ها حق دارند تا آخرین اونس را از جوامع چه در برزیل، گواتمالا، هاوایی 

یا در استینگ راک، استخراج کنند، ایستاده اند.

در گزارش جدیدی از هیئت ارشد علوم اقلیمی سازمان ملل، هیئت بین دولتی 
تغییر اقلیم )IPCC(14 آمده است که اعطای کنترل به زمین داران بومی و سنتی 
برای مدیریت اراضی، راه حل کاهش بحران آب و هوا است. با این حال، بسیاری 
از دولت ها در سرتاسر جهان همچنان به پیشبرد حقوق شرکت های چند ملیتی 
و »توسعه استخراجی« آنها ادامه می دهند. حامیان قدرتمند تجارت کشاورزی، 
برای تضعیف اجرای حقوق زمین و فشار به حامیان محیط زیست، قوانین را به 
عقب برگردانده یا برای تضعیف اجرای حقوق زمین و حمایت از محیط زیست 
تلاش کرده اند. نتایج ویرانگر است! هر ساله تعداد بیشتری از مدافعان زمین و 
محیط زیست، که بسیاری از آنها بومی هستند، به قتل می رسند. در حال حاضر 
به طور میانگین، در هر هفته چهار مدافع زمین کشته می شود، که این تعداد 
بیشتر از 30 سال قبل است. قاتلین آنها به راحتی آزاد می شوند. و شرکت های 
بزرگ غذایی، معادن و شرکت های قدرتمندی که از سرقت سرزمین و زندگی 

آنها سود می برند، حتی با پیامدهای کمتری مواجه هستند. 

14   یک ارگان بین دولتی علمی است که اقدام به ارزیابی جامع از اطلاعات علمی، فنی و اجتماعی، 
 اقتصادی جاری در مورد مخاطرات تغییرات آب  و هوایی بر اثر فعالیت های انسانی در سراسر جهان می کند.

 ارزیابی پیامدهای بالقوه این تغییرات و گزینه های احتمالی سازگار شدن با این پیامدها و کاستن از عواقب
 آن از کوشش های این نهاد است. هزاران دانشمند و کارشناسان دیگر به  طور داوطلب در تهیه گزارش ها و

مرور اطلاعات به این نهاد بین دولتی یاری می رسانند.

 در سرتاسر جهان، مدافعان 
حقوق افراد بومی در مقابل 

شرکت های بزرگ غذایی، 
معدن کاری، صنایع سوخت 

فسیلی و در برابر تمام 
شرکت هایی که زمین، هوا 
و آب را خصوصی می کنند 

و از آنها سود می برند، 
ایستاده اند.

غذایی  سیستم  یک  در  سرمایه گذاری  برای  زمانی 
آینده دار

لزومی ندارد این گونه باشد. قدرت های استعماری 
از  بومی  مردم  راندن  بیرون  در  طولانی  سابقه 
متحده  ایالت  در  اینجا  برزیل،  در  سرزمین هایشان 
و در سراسر جهان دارند. اما این فقط تاریخ نیست. 
در  همچنان  کشاورزی  تجارت  بزرگ  کمپانی های 
حال توسعه، استخراج زمین، آب و رفاه از جوامع، 
برای کسب سود بیشتر خود هستند. غالبا آنها ادعا 

می کنند که ما برای تغذیه جهان، حجم محصولات و قیمت ارزان آنها به این 
کمپانی های بزرگ نیاز داریم. اما حقیقت این است که در حال حاضر اکثریت 
بر عهده خرده کشاورزان )کشاورزی در مقیاس كوچك( است. و  تغذیه جهان 
قیمت های ارزان؟ آنها یک توهم و خیال هستند. ما به طور جمعی هزینه زیادی 

برای آنچه که کمپانی های بزرگ غذا به ما می دهند پرداخت می کنیم. 
با گذاشتن بار بر روی انتخاب فردی یک برگر، به سادگی به کمپانی های بزرگ 
غذایی این امکان داده می شود که از قلاب فرار کنند. ما باید از الگوی استخراجی 
آنها که بر روی بهره  برداری و دزدی به ظاهر بی پایان از زمین، نیروی کار و زندگی 
دامداران،  كشاورزان،  خرده  جهان،  سرتاسر  در  بگیریم.  فاصله  شده است،  بنا 
چوپانان و سایرین، مدل های پیشرفته سیستم  های غذایی را ارائه می دهند که 
تغذیه جوامع را فراهم می کنند، نه اینکه آن ها را فقیر کنند. این مدل های مبتنی 
بر بوم شناسی کشاورزی، برای بازسازی خاک هستند، نه قطع کردن و سوزاندن 
جنگل هایی که از حیات روی زمین حمایت می کنند. آنها به مهارت های سنتی و 
نوآوری های افراد نزدیک به زمین احترام می گذارند. زمان آن رسیده که ما پشت 

چنین سیستم غذایی ای برای آینده بایستیم.
منبع:

https://fairworldproject.org/the-amazon-is-burning-big-ag-is-to-blame

 هر ساله تعداد 
بیشتری از مدافعان 

زمین و محیط زیست، 
که بسیاری از آنها 

بومی هستند، به قتل 
می رسند. در حال حاضر 
به طور میانگین، در هر 
هفته چهار مدافع زمین 
کشته می شود، که این 
تعداد بیشتر از 30 سال 

قبل است. 
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با افزایش نابرابری ، فقر ایجاد شده و بحران زیست محیطی پیش رو، وقت آن 
است که دوباره از ویژگی های اصلی طراحی تجارت استفاده کرده و آلترناتیوهای 

موجود در سراسر جهان را کشف کنیم.
اشتغال  به منظور  و  به عنوان جوامع بشری  ما  ابداع شد.  بشر  تجارت توسط 
انسان ها، تجارت محصولات و خدمات، تسهیل در امر سرمایه گذاری و تقویت 
تولید، تجارت را با هدف رفع نیازهای بشری طراحی کردیم. ما در مورد چگونگی 
تجارت )از نظر هدف ، اولویت ها و ساختار آن( حق انتخاب داریم. بنابراین، لازم 
نیست بپذیریم که تجارت باید یک ذهنیت تک مسیره داشته باشد و فقط بر 

رشد سود سهامداران متمرکز شود.
کسب و  سلطه  تحت  کشورها  اغلب  در  اما  است،  متنوع  بسیار  تجارت  دنیای 
کارهایی درآمده است که در درجه اول برای رشد سرمایه سرمایه گذارانشان ایجاد 
دهه های  در  است.  بزرگتر صادق  در شرکت های  ویژه  به  این مسئله  شده اند. 
اخیر، شرکت ها به منتها  الیه این طیف رسیده اند که در آن تنها یک گروه از 
در دهه 70 میلادی، یک شرکت  اهمیت است.  ذینفعان یعنی سهامدار حائز 
معمولی در ایالات متحده حدود 33٪ از سود خود را به سهامداران باز می گرداند. 
روزافزون  انتقال  رشد  به  رو  روند  است.  رسیده   ٪70 به  مقدار  این  امروزه  اما 
سودها به سهامداران در همه جا در حال رخ دادن است. از انگلستان گرفته تا 
ایالات متحده و هند، کاپیتالیسم صاحبان سهام از مرز خود فراتر رفته است. 

این امر یکی از علل اساسی در داستان افزایش نابرابری جهانی است.
نابرابری، آسیب رسان و تجارت، محرک آن است

افزایش نابرابری جوامع، دموکراسی و اقتصاد را بی ثبات کرده و مانع مبارزه ما 
برای پایان بخشیدن به فقر جهانی می شود )با توجه به اطلاعات بانک جهانی(. 
از ابتدای قرن اخیر، نیمه فقیرنشین جهان تنها 1٪ از کل افزایش ثروت جهانی 
از   ٪1 به  ثروت جدید  از  نیمی  که،  است  حالی  در  این  است.  کرده  دریافت  را 
ثروتمندترین افراد جهان تعلق یافته است. در سال 2017 ، تنها هشت نفر ثروتی 
به اندازه دارایی 3.6 میلیارد نفر از فقیرترین افراد جهان به دست آوردند. نابرابری 

گسترده شده و رو به وخامت گذاشته است و این برای همه ما ناگوار است.
وظیفه تجارت در این زمینه چیست؟ تجارت، اقتصاد، کانال های سرمایه گذاری 
و دستمزدهای ما را جمع کرده است و اینها برای تعیین چگونگی تقسیم ثمره 
اما  است  رشد  به  رو  سودها  که  است  مدتی  هستند.  ضروری  امری  اقتصاد 

سهم  اما   ، است  گسترش  حال  در  اقتصاد  نیستند.  چنین  واقعی  درآمدهای 
از آن رو به افول است. در دهه 80 میلادی، یک کشاورز  کشاورزان و کارگران 
که  حالی  در  دریافت می کرد،  را  بسته شکلات  ارزش یک  از   ٪18 کاکائو حدود 
امروزه همان کشاورز کمتر از 6٪ این ارزش را دریافت می کند. روندهای مشابهی 
را می توان در سراسر اقتصاد یافت، زیرا در کل سهم کارگران از اقتصاد جهانی رو 
به نزول است. در زنجیره های تأمین جهانی، قیمت های پرداخت شده قادر به 
پوشش هزینه های تولید پایدار محصولات از چای گرفته تا تیشرت نیستند )در 
مستند True Cost بخشی از این مسائل پوشش داده شده اند(. اینها تصمیماتی 
افزایش  تأمین کنندگان،  به  آوردن  فشار  برای  و کسب و کارها  تجارت  که  است 
حاشیه سود و حداکثر کردن میزان سودآوری اتخاذ می کنند. بیشتر شرکت ها 
آنچه را که برای انجام آنها طراحی شده اند انجام می دهند؛ یعنی حداکثر بازده را 

برای سهامداران خود استخراج می کنند. اما نیازی نیست که اینگونه باشد.
انقلاب سهام فرزندان خود را می بلعد

صاحب  خود  بازنشستگی  صندوق های  طریق  از  افراد  اکثر  آیا  مثال،  عنوان  به 
سهام نیستند؟ و آیا واقعاً ناخوشایند نیست که شرکت ها به طور فزایندهای 
در رشد ثروت سهامدارانشان غرق شدهاند؟ بله، این یک مسئله بزرگ به شمار 
ایالات  در  است.  مردم  از  کوچکی  گروه  به  متعلق  اکثر سهام  واقع  در  میرود. 
متحده امریکا 10٪ ثروتمند جامعه، 84٪ کل سهام را در اختیار دارند. چنان که 
فرزندان  »انقلاب سهام  آورده است  در مقاله خود  به صراحت  مایک کونچال15 
خود را میبلعد«، »در اقتصاد به منظور انتقال ثروت به یک گروه کوچک از افراد 
خاص، تقلب صورت گرفته است« و »این سهامداران نیز احتمالًا شما نیستید«. 
به عبارت دیگر، اگر ثمرات اقتصاد را براساس میزان ثروت مردم تقسیم کنیم، 
را در رشد سود غرق خواهیم کرد، و سود سهام ثروتمندان به صورت  تجارت 
نمایی بزرگ و بزرگتر می شود. و اگر تجارت در زمینه رشد چکهای سود سهام 

Mike Konczal    15
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قرار می دهند،  را تحت فشار  تأمین کنندگان خود  و  کارگران  آنها  تثبیت شود، 
هزینه ها را کاهش داده و تفکر کوتاه مدت پیدا می کنند. این سناریویی است 
که برای ایجاد نابرابری، در تجارت و اقتصاد طراحی کرده ایم. و این دقیقاً همان 

جایی است که ما به پایان رسیدیم.
سرتاسر  در  مختلفی  کسب وکارهای  و  تجارت ها  هست.  امیدی  همیشه  اما 
جهان در حال شكل گیری هستند كه نشان می دهند امکان اولویت بندی طیف 
گسترده تری از سهامداران- و اهداف آنها- نسبت به ثروت سهامداران وجود دارد. 
این طیف از مالکیت کارمندان و کشاورزان گرفته تا ساختارهای مالکیت ترکیبی 

و شرکت های تجارت عادلانه و تشکیلات و تعاونی های اجتماعی متغیر است.
تجارت مبتکرانه

ایالات  در  کنیم.  شروع  عادلانه  تجارت  جنبش  از  فراتر  نگاهی  با  دهید  اجازه 
به  سنتی  مشاغل  تبدیل  از  کارگری«  »جهان  مانند  ابتکاراتی   ، آمریکا  متحده 
مدل های تعاونی کارگری، از آریزونا تا برونکس1 را پشتیبانی می کنند. در همین 
حال، ابتکار عمل شرکت B به مشاغل کمک کرده است تا برنامه های کاری خود را 
از تمرکز خالص بر به حداکثر رساندن سود فراتر ببرند. این مدل در بیش از 2600 
شرکت در سراسر جهان گسترش یافته و برندهای اصلی از بن و جری2 گرفته تا 
آیلین فیشر3 را دربرگرفته است. در انگلستان، شرکت تضامنی جان لوئیس4 با 
استفاده از مدلی که در آن 83000 کارگر به طور مشترک مالکیت فروشگاه های 
زنجیرهای موفق را با فروش سالانه بیش از 11 میلیارد پوند به عهده گرفتند، 
در  کشاورزان  به  متعلق  فرآیندهای  کرد.  ارائه  خرده فروشی  از  جدیدی  تعریف 
کشاورزی )مانند چای KTDA در کنیا( و مالکیت کارگران در صنایع سنگین )مانند 
حال  در  و  پرداخته  مخالفت  به  غالب  گرایش  با  نیز  اسپانیا(  در   Mondragon
انتقال هرچه بیشتر ارزش تولید شده توسط تجارت به کشاورزان و کارگران خود 
هستند. در همین حال، مشاغل دارای مأموریت مشخص مانند Fairphone نشان 
می دهند که مدلهای حاکمیت کسب و کار می توانند به گونه ای شکل یابند که 

یک ماموریت دیگر را به جز بیشینه سازی سود در اولویت خود قرار دهند.
اینها تجارت و کسب و کارهایی نیستند که براساس دستیابی به سودهای رو به 
رشد تصمیم گیری کنند. در عوض، تجارتی هستند که برای دستیابی به تعادل 
را منحصر به  بین دوام تجاری و مأموریت اجتماعی تمرکز می کنند. آنها خود 
انجام کار خوب، تنها در مسیر دستیابی به ثروت بزرگترین سهامداران نمی کنند.

نهادهای تجارت عادلانه: یک رابطه کاملًا متفاوت از قدرت
جنبش تجارت عادلانه مملو از مدل های تجاری است که برای اولویت بندی منافع 
کارگران، کشاورزان، صنعتگران و جوامع طراحی شده اند. سازمانی که من رهبری 
می کنم، بدنه تأیید جامعه جهانی برای این نهادهای تجاری عادلانه است. این 
نهادها اساساً رابطه متفاوتی از قدرت را برای کارگران، کشاورزان و صنعتگرانی 
ایجاد می کنند، که در غیر این صورت قدرت یا تقدم کمی در یک تجارت معمولی 
خواهند داشت. برخی از این مدل ها به صورت مشارکتی )تعاونی( هستند. برخی 
دیگر مدل های ترکیبی هستند که مالکیت جمعی را با یک مأموریت اجتماعی 
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ترکیب کرده اند.
به عنوان مثال، CORR را در نظر بگیرید - ساختار نهاد Jute Works در بنگلادش 
به گونه ای است که کنترل هیأت مدیره را در اختیار 5000 صنعتگر خود قرار داده 
است و اطمینان حاصل می کند که سود این نهاد در جهت منفعت صنعتگران 
Township Pat-  مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه های دیگر میتوان از

terns در آفریقای جنوبی وGlobal Mamas  در غنا نام برد - تجارت هایی که صرفاً 
برای حمایت از گروه های تولیدکننده با مالکیت صنعتگران ایجاد شده و منافع 
آن را با همین اهداف مجدداً سرمایه گذاری می کنند. در اکوادور، ماکیتا1 چندین 
را در جهت منافع  آنها  اندازی کرده است، و تمام سود  راه  اجتماعی  کارآفرینی 
جوامع خود سرمایه گذاری کرده و از حضور آنها در هیئت مدیره خود اطمینان 
 Last و Creative Handicrafts حاصل می کند. در کشور هند، مدل هایی مانند
Forest نشان می دهد که مالکیت کارگران و کشاورزان می تواند با کارخانه های 
پوشاک و مراکز فروش پوشاک رقابت کنند. و شرکت Mahaguthi در کشور نپال 
را در نظر بگیرید، که با سرمایه گذاری مجدد تمام سودها در جهت منافع کارگران 

و صنعتگران خود، از مأموریت اجتماعی اش حفاظت می کند.
مدیران ارشد این مشاغل برای کاهش هزینه ها تحت فشار قرار نمی گیرند و وادار 
نمی شوند که تأمین کنندگان خود را نیز تحت فشار قرار دهند. در مقابل، صدای 
کارگران و کشاورزان بر اتاقهای هیئت مدیره چیره می شود و مدیریت را مجبور 
انجام برساند. در حال حاضر 330 شرکت  را به نفع آنها به  می کنند تا تجارت 
تجارت عادلانه عضو سازمان جهانی تجارت عادلانه )WFTO( در بیش از هفتاد 
از نظر  اولویت دادن به یک مأموریت اجتماعی،  با  کشور دنیا وجود دارند که 

تجاری ماندگار شده اند. این آزمایش واقعاً کارا است.
ماموریت: اجرای طراحی جدید

من فریفته تنوع کسب و کارهایی شده بودم که روند اصلی تجارت را زیر پا 
عمیقاً  را  عادلانه  تجارت  جهانی  سازمان  عضو   330 تمام  بنابراین،  می گذارند. 
تجزیه و تحلیل و بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که همه آنها گرایش های 
مشترکی را به گونه ای کاملًا ساختار یافته منتشر می کنند. همه آنها حداقل یکی 
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از این چهار ویژگی را داشتند تا تضمین کنند که تجارتشان بر محور مأموریت شان 
انجام می شود:

• هیئت مدیره ای که نماینده طیف متنوعی از ذینفعان است،	
• در مواردی 	 )و  برای سهامداران  استخراج شده  در سود  محدودیت 

غیرانتفاعی بودن و اختصاص سود به گسترش سازمان(، 
• یک مأموریت آشکار اجتماعی در اسناد حاکمیتی آنها یا،	
• مالکیت بخشی توسط یک سازمان با مأموریت مشخص )مانند یک 	

سازمان اجتماعی(.
بازده سهامداران رها  از نیاز به بیشینه سازی  را  در اصل، چنین مدل هایی خود 
کرده اند. هنگامی که این تمرکز تک ذهنی برداشته شود، ماموریت گسترده تری 

امکان پذیر خواهد بود.
کیت راورث1، نویسنده کتاب پرفروش اقتصاد دوناتی2، لزوم »طراحی برای توزیع« 
در تضمین اینکه دنیای تجارت و اقتصادهای ما جامعه و سیاره را توسعه بدهند، 
است،  یافته  رواج  حاضر  حال  در  طراحی  تفکر  که  آنجایی  از  می کند.  توصیف 
نمیدانم که آیا می توانیم به خودمان اجازه دهیم که این عمل را در تجارت اعمال 
کنیم یا خیر. اما اگر قصد داریم تجارت و کسب و کارها را به گونه های مختلف 
طراحی کنیم، باید فراتر از طراحی محصولات یا حتی مدل های تولید درآمد آنها 
این تقریباً به معنی تجدید نظر در طراحی هسته اصلی تجارت-  برداریم.  گام 
یعنی هدف آن- است. این بدان معنی است که ما به خودمان این اختیار را 
بازگردانیم. جنبش  را  نیازهای جامعه، تجارت  به منظور پیگیری  می دهیم که 
تجارت عادلانه نشان می دهد که این امر امکان پذیر است و تجربه متهورانه ما 

ممکن است برای الهام بخشیدن به چیزهای بزرگ تر آماده شود.
منبع:

https://fairworldproject.org/the-economy-has-been-rigged-we-can
-change-that

Kate Raworth  1
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اول اکتبر به عنوان روز جهانی قهوه در سراسر جهان مشخص شده است. امسال3 
برای بسیاری از 25 میلیون کشاورزی که در مقیاس کوچک فعال هستند و قهوه 
را در سراسر جهان پرورش می دهند، سالی سخت بوده است. بحث در مورد بحران 

قهوه، نه تنها در صنعت، بلكه در عناوین مقالات مهم نیز رو به رشد است.
این بحران تأمل کردیم:  سال گذشته در همین زمان، ما در مورد دلایل اصلی 
بازارهای بی ثبات، ادغام شرکت ها و شیوه هایی که ریشه های صنعت قهوه در 
کسب  برای  شیوه ها  این  می شود.  تنیده  سرمایه داری  و  استعمار  ساختارهای 
حداکثر سود طراحی شده اند، و برای استثمار و بهره کشی از کشاورزانی که در 
هوا  و  آب  جاری  بحران  بومی هستند.  اغلب  و  می کنند  عمل  کوچک  مقیاس 
از طریق قیمت  بدان معنی است که کشاورزانی که پیشتر  اقلیم(  )تغییرات 
نژادپرستی و سرمایه داری به  های پایین تحت فشار قرار گرفته اند و به دلیل 
حاشیه رانده شده اند، باز هم بیشتر تحت فشار قرار می گیرند. این وضعیت از 
از سال گذشته، ما همچنین  سال گذشته به همین ترتیب باقی مانده است. 
شاهد تعداد زیادی از داستان هایی هستیم که این فشارها را به عواملی مرتبط 
می کنند که کشاورزان را از زمین و خانه هایشان در گواتمالا و هندوراس بیرون 
رانده اند، داستان هایی که در عناوین مقالات در ایالات متحده به طور خلاصه 

بحران مهاجرت نام گرفته است.
بحران قهوه و بحران آب و هوا به هم مرتبط هستند

امسال، کشاورزان قهوه ای که در مقیاس کوچک عمل می کنند، بیانیه ای آشکار 
کنیم«،  زندگی  قهوه  پوند  هر  برای  دلار   0.90 با  نمی توانیم  »ما  کردند:  صادر 
در  کشاورزان  که  آنجایی  از  دارد.  قهوه  کالای  بازار  کنونی  قیمت  به  اشاره  که 
گرسنگی  یا  قهوه  مزارع  گذاشتن  کنار  میان  انتخاب  با  لاتین  آمریکای  سراسر 
مواجه هستند، صنعت قهوه نگاه اولیه ای در مورد اینکه درآمد عادلانه چه چیز 
می تواند باشد، ارائه داده است. یک گزارش معتبر اخیراً منتشر شده است که در 
مورد کشاورزان قهوه در کلمبیا مطالعه می کند، و قیمت هر پوند قهوه را 2.38 
ارگانیک، و نه برای قهوه درجه مخصوص،  دلار قرار داده است - نه برای قهوه 
بلکه برای قهوه جزو کالاهای اساسی )انواعی که در بسته بندی های مردم پسند 
بسته بندی می شود(. نتیجه نهایی این است که شرکت ها باید پول بیشتری 

3    یادداشت در سال 2019 میلادی نوشته شده است.
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به کشاورزان بپردازند.
تا  تأثیرگذاری  بیشترین  از  ها  راه حل  و  ها  چالش  بندی  رتبه  به  گزارش  این 
به  پرداخت  روی  بزرگترین موانع پیش  از  پردازد. یکی  کمترین میزان آن می 
کشاورزان در حد معاش آنها چیست؟ »تمرکز بیش از حد بر روی حداکثر ارزش 
سهامدار)کوتاه مدت(.« در حالیکه ممکن است نویسندگان گزارش یک صنعت 
با ظرافت تر مسئله را بیان کنند، این پیام واضح است: یکی از بزرگترین موانع 
تأمین معاش عادلانه برای کشاورزان، حرص و آز شرکت ها و تمرکز شدید آنها 

بر سود است.
بحران آب و هوا طی چند ماه گذشته صفحه اول روزنامه ها را به خود اختصاص 
داده است. جنگل های بارانی آمازون و جنگل های سراسر جهان در حال سوختن 
خواستار  و  کرده اند  پر  را  جهان  سراسر  خیابان های  اعتصاب کنندگان  هستند. 
اقدام و نیز خواستار توجه افراد در قدرت به نسل های بعدی هستند. با این حال، 
بحران آب و هوا در حال حاضر روی زندگی افراد زیادی اثر گذاشته است. خانواده 
های تولیدکننده قهوه فقط یک نمونه از مثال هایی هستند که تغییرات آب 
و هوایی در ابتدا و به بدترین شکل، جوامع رنگین پوست را تحت تأثیر قرار 
می دهند. با نوشتن این مطلب در حالی که اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد 
ادامه می یابد، سخنان گرتا تونبرگ به ذهن خطور می کند که »افسانه های رشد 
اقتصادی ابدی« را با فاجعه آب و هوا پیوند می دهد. فعالان اقلیم، محققان و 
کشاورزان قهوه در مقیاس کوچک موافقند: کار و تجارت امروز نمی تواند مثل 

گذشته ادامه یابد.
بازگرداندن درآمدهای عادلانه به کشاورزان تولیدکننده قهوه

هر ساله، مردم 200 میلیارد دلار برای قهوه خرج می کنند. فقط 6٪ از این پول 
به کشاورزان قهوه بازمی گردد. بسیاری از راه حل های شرکتی وقتی  که پیشنهاد 
می دهند کشاورزان می توانند با تولید بیشتر قهوه یا تولید کارآمدتر آن، از این 
بحران ساختاری عبور کنند، در واقع آمار را مورد بی توجهی قرار می دهند. چنین 
برای اصلاح اصول سیستمی که  اما  به خریداران سود می رسانند  راه حل هایی 
در  بیشتر  مانده اند. سرمایه گذاری  ناکام  انباشته شده است،  برابر کشاورزان  در 
زیرساخت ها خوب است، متنوع سازی درآمد بسیار حیاتی است، و همچنین سایر 

اقدامات بلندمدت برای تغییر توازن قدرت از مدل های استعماری و استخراجی 
حقیقت  از  گریزی  هیچ  اما  است.  شده  بنا  آنها  اساس  بر  قهوه  صنعت  که 
قهوه شان  بابت  کشاورزان  به  منصفانه ای  پرداخت  باید  شرکت ها  ندارد:  وجود 
داشته باشند. درحالی که هزینه های تولید بر اساس مناطق متفاوت است، تنها 
معدودی از بزرگترین و مکانیزه ترین مزارع در برزیل حتی با 0.90 دلار برای هر 
پوند قهوه هم ورشکست می شوند. برای آنکه قهوه با درجه غیرکالایی آینده ای 

داشته باشد، اوضاع باید تغییر کند. 
در سرتاسر جهان، جوامع خط مقدم در حال تهیه راه حل هایی برای بحران آب و 
 Grow هوا هستند. و کشاورزان قهوه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برنامه
Ahead کمک می کند تا پروژه هایی تأمین مالی شوند که توسط جوامعی طراحی 
و اجرا شده است، که مالک این پروژه ها هستند و مردم را در سراسر جهان گرد 
Cooper-  هم می آورد تا از پروژه های تحت هدایت کشاورزان حمایت کنند. در

برای کمک  را  برندهای تجاری  افراد و   Grow Ahead ،در پرو ativa Norandino
به تأمین اعتبار یک تعاونی برای پروژه احیای جنگل تحت هدایت جامعه گرد 
هم آورد. آنها بیش از 200000 درخت کاشته اند و یک مهد کودک را برای مراقبت 
از آینده ساخته اند، کاشت نهال های متنوعی را برای تغذیه خانواده ها،  بیشتر 

تأمین درآمد، پوشش سایه ای و جدا کردن کربن نیز برنامه ریزی کرده اند.
اکنون آنها در حال اجرای پروژه دیگری با تعاونی Pangoa در پرو هستند. این 
تعاونی  زنان  کمیته  جنگل  احیای  پروژه  بر  جامعه،  دیدگاه  بر  تکیه  با  پروژه 
متمرکز است- بخشی از چشم انداز آنها برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و ایجاد 

فرصت های اقتصادی برای زنان.
از  خارج  افراد  توسط  کربن  جبرانی  اقدامات  و  توسعه  پروژه های  اوقات،  اغلب 
جامعه هدایت می شود، توسط ایده شخص دیگری درباره آنچه ممکن است یک 
جامعه نیاز داشته باشد. راه حل هایی که Grow Ahead از آنها پشتیبانی می کند 
- و برای کشاورزانی که در مقیاس کوچک کار می کنند و جوامع آنها - با هدایت 
جامعه محلی هستند. آنها هستند که می دانند چه کاری باید انجام شود، اغلب 
اوقات آنها فقط به حمایت مالی احتیاج دارند. باید از این رویکرد مردمی برای 

مقابله با تغییرات آب و هوا و ایجاد تاب آوری حمایت کرد. 
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مردم و زمین را در کنار هم قرار دهیم، پیش از توجه به منافع و سود
نتیجه  آنها  نیست.  تصادف  یک  فقط  هوا  و  آب  بحران  و  پایین  قیمت های 
ارزش گذاری سود شرکت ها ساخته  برای  از همه  بیش  سیستمی هستند که 
شده است. با یک گزارش دیگر که به تمرکز بر بازده سهامداران و سودهای کوتاه 
مدت شرکت ها به عنوان یکی از موانع بزرگ برای تأمین معیشت عادلانه برای 
JAB Hold- ، Nestle  کشاورزان پرداخت، زمان آن رسیده است که اقدام کنیم.

Kraft Heinz ، Smuckers ،ing Company4، و Starbucks تنها چند شرکت از ده 

شرکتی هستند که تقریبا نیمی از قهوه جهان را کنترل می کنند. این ترکیب در 
سیستم غذایی ما غیرعادی نیست. در واقع، ما همه جا می بینیمش. شرکت های 
در سراسر جهان  از جوامع  بهره برداری  برای  بازار خود  اهرم  از  بزرگ موادغذایی 
منابع  استخراج  استثمار شده،  کار  نیروی  پایین،  ـ قیمتهای  استفاده می کنند 
محیط زیست همه بخشی از مدل آنها هستند. برای مقابله با بحران قهوه، باید 
توجه خود را به مشکلات ساختاری بزرگتر معطوف کنیم: یک سیستم غذایی 

ناعادلانه که برای بهره برداری طراحی شده است.
سال هاست که طرفداران تجارت عادلانه سعی می کنند دانشگاه به دانشگاه بروند 
برای ایجاد تعهدات ـ و بستن قراردادهایی ـ برای قهوه تجارت عادلانه. اما کمپین 
وعده های غذایی واقعی این مسئله را بیشتر پیش می برد و مشخص می کند 
که مشکلات پیش روی کشاورزان قهوه که در مقیاس کوچک کار می کنند مشابه 

مشکلاتی است که جوامع زیادی در سراسر جهان با آن روبرو هستند. 
منبع:

https://fairworldproject.org/international-coffee-day

4   صاحب برندهای زیادی از جمله برندهای Caribou ، Keurig Green Mountain و Peets Cafe، شرکت های 
 Snapple ، Krispy Kreme و همچنین ، Stumptown Coffee Roasts و  Intelligentsia تخصصی قهوه مانند

Pepper دکتر ،

اجتماعی  روابط  غذا،  تولید  است.  فمینیستی  موضوع  یک  غذا5  حاکمیت 
صمیمانه و هماهنگی با طبیعت شکلی از زندگی است که با زنان درهم آمیخته 
و مجسم می شود. اما غلبه مردسالاری )یک سیستم ساختاری برای سلطه که از 
گذشته تا امروز و به ویژه در روابط کاپیتالیستی کنونی دیده می شود(، تعادل 
را در روابط اجتماعی برهم زده است. امروزه زنان برای رسیدن به منافع بیشتر 
می گیرند.  قرار  بهره برداری  و  استثمار  مورد  سرمایه داری(  نظام  همین  )توسط 
حقوق اقتصادی، اجتماعی، قانونی و سیاسی زنان به طور کامل شناخته نشده 
اقتصادی  و  اجتماعی  برابر  مشارکت  تضمین  در  عمومی  و سیاست های  است 
آنها شکست خورده اند. با این حال اکثریت تولیدکنندگان مواد غذایی را آن ها 
در  فعالیت های مختلف  انجام  به  دریافت دستمزد،  بدون  و  تشکیل می دهند 
این زمینه )مراقبت، آماده سازی، انبار کردن، ذخیره بذر و غیره( ادامه می دهند. 
حقوق این زنان از جمله دسترسی به زمین کشاورزی، خدمات حمایتی و از نظر 
قانونی به رسمیت شناخته شدن، حداقل توجه سیاست را دریافت می کند و از 

طرف بسیاری از محققان و کارشناسان نادیده گرفته می شود.
بحران کاپیتالیسم جهانی به عنوان یک معضل فمینیستی

بحران های عمیق کنونی، ناشی از نظام سرمایه داری جهانی سبب شد زنان کشاورز 
بیش از پیش زمین های کشاورزی، املاک و منابع طبیعی شان را از دست بدهند 
و فعالیت، زندگی و بدن هایشان به صورت روز افزون در راستای منافع این نظام 
مورد بهره برداری قرار بگیرد. اکنون به عنوان نتیجه ای از جابه جایی و مهاجرت 
اجباری این زنان در مقابل فاحشگی، قاچاق انسان و استثمار جنسی آسیب پذیرتر 

شده اند. 
اقتصادی  و  اجتماعی  تهاجمات  این  با  رویارویی  در  کشاورز  زنان  حال  این  با 
و مقاومت سازماندهی کرده اند  مبارزه  برای  را  آنها خودشان  اند.  نبوده  منفعل 
  5   در اینجا منظور از حاکمیت غذا عبارت است از حقوق افراد برای دسترسی به مواد غذایی مفید برای 
 سلامتی و مناسب از نظر فرهنگی که با روش های زیست محیطی صحیح کشت شده باشد. همچنین حقوق
 کشاورزان برای مالکیت غذای تولیدی و سیستم کشاورزی مورد استفادهشان به رسمیت شناخته شده باشد. در
 مجله یوتوپیا این تعریف ارائه شده است: به این معناست که کنترل مکانیسم ها و قوانین ناظر بر تولید و توزیع
 غذا باید به عهده همان مردمی باشد که غذا را تولید، توزیع و مصرف می کنند. این یعنی به جای این که چنین
 تصمیم هایی را به عهده شرکت ها و نهادهای بازار بگذاریم که به واسطه سیستم جهانی غذا به نیروهایی بسیار
قدرتمند تبدیل شده اند، باید اختیارات آن ها را در سطح ملی و محلی کم کنیم و مانع از دخالت بیش از حدشان شویم.

7071

زنده نگاه داشتن مبارزات زنان کشاورز
نوشته  الیزابت امپوفو
برگردان از سید زینب صالحی

ده
رون

پ

https://www.realmealscampaign.org/
https://www.realmealscampaign.org/
https://www.realmealscampaign.org/
https://www.realmealscampaign.org/
https://fairworldproject.org/international-coffee-day-2019
http://eco-literacy.net/glossary/food-sovereignty/
http://eco-literacy.net/glossary/food-sovereignty/


و واکنش هایشان به صورت های 
و  مبارزه  و  رویارویی  مختلف 
برگزاری مراسم های بزرگداشت، و 
به شکل فعالیت های احیا کننده، 
و  متحول کننده  رهایی بخش، 
اطمینان بخش ظاهر شده است. 
 La Via Campesina6 در   زنان 
هستند.  مبارزه  این  از  بخشی 
آنها از سال 1993 برای حقوق خود 
و در مقابل مردسالاری و سرمایه 
داری جنگیده اند و در خط مقدم 
ساخت  محلی،  آگاهی  افزایش 
اجتماعی،  عدالت  شکل دهی  و 
ترویج هویت مستقل و فرهنگ 

و تقویت چشم انداز یک جامعه جدید که در زمینه روابط جنسیتی بر پایه عزت، 
عدالت، برابری و انصاف بنا شده باشد، حضور داشته اند.

نکته کلیدی که مبارزات زنان کشاورز در LVC را از دیگر جنبش های فمینیستی 
متمایز می کند، "فمینیسم کشاورزی مردمی" نامیده می شود که به وسیله زنان 
کشاورزان  است.  نام گذاری شده  اسم  این  به   LVC لاتین عضو آمریکای  اهل 
زندگی  از  دفاع  برای  مبارزه  در  مردان شان  با  برابر  مشارکتی  حق  درخواست  زن 
روستایی و مادر زمین و برای ساختن یک جامعه متفاوت و عادلانه تر دارند. آنها 
دنبال یک جنبش جداگانه زنان نیستند، بلکه می خواهند به عنوان مرکز مبارزه 
بزرگتری برای ساختن یک جامعه متفاوت با روابط متفاوتی بین زنان و مردان و 

بین انسان و طبیعت شناخته شوند.
فمینیسم کشاورزی مردمی

فمینیسم کشاورزی خودش را از شکل های دیگر فمینیسم که بر محور زندگی 
شهری قرار دارد، مربوط به طبقه متوسط جامعه است و/ یا از کشورهای ثروتمند 
به وجود آمده است، متمایز می کند. مردم آمریکای لاتین می گویند فمینیسم 
آنها "کشاورزی" است، چون زادگاه آن نه شهر، بلکه حومه های روستایی است و 
"مردمی" است، چون فمینیسم "طبقه های مردمی" جامعه )کشاورزان، مزرعه داران 
و  متوسط  طبقات  نه  است،  غیره(  و  مزرعه  کارگران  محلی،  مردم  خانوادگی، 
بالاتر از آن. همچنین آنها نمی خواهند جریانی را جدا از مردها اداره کنند، بلکه 
می خواهند زنان و مردان همگام با یکدیگر به عنوان شرکایی برابر در مبارزهای 
بزرگتر قدم بردارند. البته گاهی اوقات نیز آنها مبارزاتی بر علیه مردان برای به 
رسمیت شناخته شدن کامل رهبری و مشارکت شان، -درون خود جنبش و نه جدا 
از آن- انجام می دهند. حاصل این مبارزات دستیابی به حق برابر در نمایندگی و 
مشارکت )برابری جنسیتی(، در تمام زمینه های مذاکره، تصمیم گیری، نمایندگی 

و آموزش درون جنبش  LVCبوده است.

  نامیده میشود.LVC جنبش بین المللی کشاورزان که از این پس در متن به اختصار  6

پایان دادن به خشونت علیه زنان
اعضای زن LVC مبارزه با خشونت علیه زنان را به یکی از اولویت های کلیدی 
آن تبدیل کرده اند. جنبش هم روز 25 نوامبر را به عنوان "روز بین المللی مبارزه 
با خشونت علیه زنان" در دستور کار قرار داده است. این پویش از سال 2008 
شروع شده است. زنان از راه دعوت دیگران به فعالیت و واکنش در 8 مارس، روز 
بین المللی زن، و نیز در روز 25 نوامبر، در حال ایجاد پیوستگی و تقویت کمپین 
برای وارد آوردن فشار به حکومتها برای رعایت توافق نامه ها و پیمان نامه های 
بین المللی و پیاده سازی سیاست های عمومی برای ریشه کن کردن خشونت علیه 

زنان بوده اند.
در سال 2012 اعضای زن LVC یک کتابچه برای راهنمایی و ترغیب به مذاکره و 
بحث در زمینه خشونت علیه زنان آماده کرده اند. موارد دیگری از جمله بیانیه 
آنها  فعالیت های  استراتژی های  و  زنان  مبارزه  تعریف  برای  نیز  روستایی  زنان 
آماده شده است. این زنان مطمئن شدند که در تمام کمپین های مربوطه به 
موضوعات مورد نظرشان پرداخته شود تا دید بهتری نسبت به خشونتی که زنان 
روستایی از آن رنج می برند، به همراه محکوم کردن آنها و انجام اعمالی برای 

مقابله با این خشونت ها به وجود بیاید.
نقش زنان در حاکمیت غذا

با  فمینیسم،  و  غذا  حاکمیت  برای  جمعی شان  مبارزه  طریق  از  کشاورز  زنان 
مردسالاری و کاپیتالیسم به مقابله برخواسته اند. آنها کلید پیروزی در مبارزه برای 
دفاع از زمین ها و املاک کشاورزان هستند. وقتی زمین خواران، پلیس، اوباش و 
یا شرکت های امنیتی خصوصی را برای بیرون کردن کشاورزان می فرستند، معمولا 
آنها قرار دارند. شجاعت زن ها  با  رویارویی  زنان هستند که در خط مقدم  این 
در مواجهه با خشونت فیزیکی، برای آنها در زمینه مبارزات کشاورزی احترام به 
ارمغان آورده است. زنان با توجه به نقشی که در تولید مواد غذایی سالم برای 
مصرف خانواده های خود کشاورزان دارند، به مرکز تعریفی که LVC از حاکمیت 
غذا ارائه می کند، تبدیل شده اند. همچنین آنها از تاثیرگذاریشان در خانواده های 
از استفاده سموم خطرناک و  برای جلوگیری  کشاورزی، اجتماعات و سازمان ها 
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برای هدایت تحولات زراعی در شیوه کشاورزی خانواده ها استفاده کرده اند.
اکولوژی زراعی۷ و محافظت از حقوق زنان

روش های  مبنای  بر  منعطفی  کشاورزی  سیستم های  گسترش  حال  در  زنان 
اکولوژی زراعی هستند که نه تنها تولید مواد غذایی را بهبود می بخشد، بلکه با 
طبیعت نیز در هماهنگی است. اکولوژی زراعی از حقوق خود زنان نیز به صورت 
کامل و نه تنها در جایگاه مادر و پرستار در خانه، محافظت می کند. به این صورت 

که با تضمین دسترسی برابر و عادلانه و حق کنترل 
در  موثر  عوامل  دیگر  و  بذر  آب،  منابع  زمین،  بر 
تولید به صورت آزاد و مستقل، مشارکت کامل زنان 
تامین  را  در جامعه  و سیاسی  اجتماعی  زندگی  در 
می کند. یادگیری مستقیم به عنوان یکی از نتایج 
اکولوژی زراعی، سبب رشد فعالیت های جمعی و در 
نتیجه آن افزایش یکپارچگی و همبستگی بین افراد 
این  است، می شود.  بنیادی  اجتماعی  اصول  از  که 
به وجود می آورد  اجتماعی جدیدی  مسئله شرایط 
روابط  و  بین می برد  از  را  که حصارهای مردسالاری 

جنسیتی جدیدی را ترویج می کند.
با  مشورت  مبنای  بر  تصمیم گیری  زراعی  اکولوژی 
از آنجا  را توسعه داده و همچنین  اعضای خانواده 
که افراد خواستار بهبود وضعیت معیشت و سبک 
هم  مکملی  نقش های  هستند،  خانوادگی  زندگی 
به  می کند.  معرفی  مردان  برای  هم  و  زنان  برای 
مردسالاری  حصارهای  زراعی  اکولوژی  ترتیب   این 
را که زنان را تنها به نقش های خانگی و خانوادگی 
همکاری  طریق  از  زنان  می شکند.  می کند،  محدود 
در خلق آگاهی، به دفاع از حقوق خود برای تقویت 
اشتراک  به  طریق  از  و  می پردازند  نقش هایشان 
گذاری ایده های مختلف و ترویج آگاهی به ظرفیت 
سازماندهی و لابیگری در زمینه سیاست های زراعی 
دولتی  ساختارهای  کارکرد  نحوه  فهم  و  موردنظر 

دست پیدا می کنند.
مزرعه داران،  با  همبستگی  ایجاد  دنبال  به  زنان 
برای  زمینه  این  در  پیشگام  محققان  و  کشاورزان 
بازاندیشی روش های نوین کشاورزی هستند که به 

محیط زیست و مادر زمین آسیبی وارد نکند.
حفظ گوناگونی زیستی: زنان در مبارزه برای حاکمیت بذر8

  Agroecology.7    کاربرد اصول زیستمحیطی در سیستمها و شیوههای کشاورزی
8  Seed Sovereigntyحاکمیت بذر شامل حقوق کشاورز برای ذخیره، پرورش و تبادل بذر به منظور 

 دسترسی به منبعی از بذرهای گوناگون است که مالکیت، اصلاح ژنتیکی، پخش و کنترل آن در انحصار
ابرشرکتهای در حال ظهور مربوطه نباشد.

عادات غذایی  نگه داشتن  زنده  در  و نقش مهمی  بذرها هستند  زنان حافظان 
مربوط به هر فرهنگ و سنت های موجود بازی می کنند. در این هنگام که ما در 
حال مواجهه با تغییرات آب و هوایی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین هستیم، 
حال  در  مناسب  کشاورزی  روش های  از  استفاده  و  غذایی  تنوع  طریق  از  زنان 
مبارزه با گرسنگی و فقر هستند. آنها بهترین گونه های بذرها و تاثیر آنها در 
سلامت خانواده را می شناسند و همچنین با چگونگی حفظ بذرهای سنتی آشنا 
هستند. زنان بر خلاف قانون های ملی و منطقه ای که این نوع فعالیت ها را جرم 
می دانند، با شجاعت در مبارزه برای حفظ و تبادل بذرها 

حاضر می شوند.
تجربیات زنان در استفاده از این محصولات زراعی در 
یک  صورت  به  را  آنها  خانواده هایشان،  و  اجتماعات 
جریان مخالف قدرتمند در برابر صنایع مربوط به بذرهای 
شرکتی قرار می دهد که به دنبال کنترل و یکسان سازی 
به  شرکت ها  این  هدف  هستند.  ما  غذایی  سیستم 
با بذرهای سنتی  استثمار درآوردن سیستم های آشنا 
 GMO9 و بومی هر منطقه و معرفی بذرهای پیوندی و
تولید خودشان به جهان در حال پیشرفت است. زنان در 
LVC به واسطه احساس مسئولیتی که در قبال صلاح 
و سلامت بشر دارند و بر مبنای دانش تجربی شان از 
بذرهای کشاورزان و موارد استفاده آنها، در خط مقدم 
مبارزه برای محافظت از بذرهایی که میراث مردمشان در 
گذر زمان بوده است، حضور می یابند. آنها کمپین هایی 
با موضوعات مربوط به بذرها را در سطوح گوناگون و 
در کشورهای مختلف ترتیب می دهند، مبادلات بذر را 
به طور مرتب سازماندهی می کنند، در کنفرانس ها و 
راهپیمایی های مرتبط شرکت می کنند و گاهی اوقات 
دستگیر،  اعتراض،  بیان  شکل های  همین  دلیل  به 

زندانی و یا حتی کشته می شوند.
ارزشمند  بذری  حفظ سیستم های  مقدم  خط  در  زنان 
منبع  عادات غذایی هر جامعه هستند که  بر  مبتنی 
پیدایش و رشد میزان گوناگونی بذرها است. زنان از 
طریق LVC، از حکومت ها و نهادهای مربوطه سازمان 
ملل متحد، از جمله سازمان غذا و کشاورزی)FAO(، به 
رسمیت شناخته شدن مبادلات بذری)پیمان بینالمللی 
ذخایر ژنتیکی گیاهان برای مواد غذایی و کشاورزی( و 

کنوانسیون تنوع زیستی را مطالبه می کنند.
برابری جنسیتی، کلید تحقق کامل حق حاکمیت غذا

زنان با موفقیت ساختار سازمانی و عملکرد داخلی LVC را دگرگون کرده و طی 
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چند سال روابط جنسیتی جدیدی را در این جنبش شکل داده اند. حالا زنان عضو 
این جنبش قادر به شکل دهی هویت و تعریف مبارزات شان از طریق اقدامات 
کاربردی جمعی، برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در نقاط مختلف هستند. 
آنها در مبارزات فمینیستی و معرفی تئوری با مفهوم فمینیسم برای کشاورزان 
مشارکت داشته اند و یک جنبش جهانی، گسترده و دموکراتیک شکل داده اند 
که متعهد به دفاع از زراعت کشاورزان، حاکمیت غذا و مبارزه برای زمین های 
کشاورزی، املاک، عدالت، برابری و عزت زنان و مردان ساکن در حومه شهرها 

است.
حقوق زنان برای مالکیت زمین های کشاورزی، وراثت و تصمیم گیری در آفریقا، 
آمریکای لاتین و آسیا پیشرفت قابل توجهی داشته است. مبارزات آنها سبب 
به وجود آمدن همبستگی تاثیرگذاری بین افراد شده و مبارزات اصلی را بر علیه 
سیستم های کاپیتالیستی و مردسالاری برای ساخت یک جامعه جدید و کاملا 
عادلانه بر مبنای برابری بین زن و مرد، متحد کرده است. با وجود پیشرفت های 
زمینه  این  در  صورت گرفته،  امروز  به  تا  که  قانونی  و  سیاسی  ایدئولوژیکی، 
همچنان به کار بیشتری نیاز است. امروزه خشونت ساختاری علیه زنان به دلیل 
تشدید بحران های اقتصادی و زیست محیطی جهانی، رو به افزایش است. اعمال 
مجرمانه و کشتار رو به افزایش زنان در سال های اخیر موانع جدیدی برای آنها 
ایجاد می کند، با این حال آنها از حرکت باز نمی ایستند. ما، از زن و مرد، باید همه 

با هم برای رسیدن به جامعه ای جدید بر پایه حاکمیت غذا فعالیت کنیم.

منبع:
https://fairworldproject.org/keeping-the-struggles-of-peasant-women-

alive

خلاصه مقاله:
تفاوت اصلی بین کارآفرینی اجتماعی و سایر کسب و کارها در، 1( ارجحیت دادن 
به تحقق هدف اجتماعی بر کسب سود 2( اجرای محدودیت  در تقسیم سود 
بین صاحبان کسب وکار و 3( شفافیت فعالیت های کسب و کارهای اجتماعی 
و  آمریکا  متحده  ایالات  اجتماعی  اقتصادی-  توسعه  ویژه  خصوصیات  است. 
کشورهای اروپای غربی منجر به تشکیل دو مفهومِ مجزا از کارآفرینی اجتماعی 
شده است. در مفهوم آمریکایی، بنگاه های اجتماعی، سازمان های کسب و کاری 
با هدف حل مشکلات اجتماعی هستند. در مفهوم اروپایی، بنگاه های اجتماعی 
بنگاه های  دستاوردهای  سایر  و  هستند  اجتماعی  فعالیت های  اصلی  محصول 

اجتماعی به عنوان نتایج جانبی دیده می شوند.
آنالیز داده های نظرسنجی ها و تحقیقات در زمینه بنگاه های اجتماعی دنیا )در 
اجتماعی  بنگاه های  تعداد  رشد  بالای  نرخ  بیانگرِ  رسمی(  آماری  اطلاعات  نبود 
به  بنگاه ها  این  اروپایی است.  در کشورهای  آن  استخدامی  کارکنان  تعداد  و  
با  اروپایی  اجتماعی  بنگاه های  می شوند.  حمایت  دولت  طریق  از  فعالانه  طور 
معیارهایی مانند دامنه وسیعی از فعالیت ها )با اولویت دادن به بخش خدمات(، 
انواع متنوع ساختار حقوقی و سازمانی، تمایل به افزایش سهم سرمایه خود به 

منظور سرمایه گذاری در فعالیت ها خصوصیت بندی می شوند.10
معرفی:

توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه در پایان قرون 20-21 همراه با شدت یافتن 
مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، رشد نامتوازن اجتماعی و افزایش ریسک 
بازار  ناتوانی مکانیزم های  نتیجه  این مشکلات  بوده است.  اجتماعی  تعارضات 
انتظار می رود که سیستم  این اساس،  بر  آنها است.  اثربخش  موجود در رفع 
بازیابی  به  منجر  این تحول  بنیانی متحول شود.  به صورت  اجتماعی  خدمات 
توزیع وظایف و کارکردهای اجتماعی بین بخش عمومی )دولتی(، خصوصی و 
10   هیچ تعریف واحدی از کارآفرینی اجتماعی وجود ندارد. به طور کلی به استفاده از روش های کسب و کار 
برای حل مشکلات اجتماعی کارآفرینی اجتماعی می گویند. اما در اینکه چه مشکلاتی اجتماعی هستند، یا اینکه 
این بنگاه ها انتفاعی یا غیرانتفاعی یا ترکیبی از هر دو باشند یا به چه شکل کار کنند نظرات متفاوت و متعددی 

وجود دارد.
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غیر انتفاعی اقتصاد به نفع دو تای آخر می گردد.11 
تجارب دنیا نشان می دهد که برخلاف 1( نرخ غافل گیرکننده افزایش درآمد به نسبت 
مصرف سرمایه های عمومی بیشتر کشورها،  2( افزایش سطح مسئولیت های 
افزایش احیای سازمان های غیرانتفاعی، بسیاری  اجتماعی کسب و کارها و 3( 
راه حل باقی مانده است. این موضوع، بیانگر  از مشکلات حاد اجتماعی بدون 
غیرانتفاعی  و  استفاده شرکت های خصوصی  مورد  روش های سنتی  ناکارآمدی 
در فائق آمدن بر مشکلات اجتماعی است. نقصان ذکر شده موجب ایجاد نوع 
جدیدی از شرکت ها با هدف ارائه  خدمات اجتماعی شده که نهایتا منجر به 

تشکیل شرکت های اجتماعی شده است.
در  غیره(،  و  ایتالیا  لهستان،  )بریتانیا،  اروپا  در  اجتماعی  کارآفرینی  توسعه 
کشورهای آمریکا شمالی و جنوبی )آمریکا، کانادا، برزیل(، در کشورهای آسیایی 
یافت.  افزایش  به شدت  بیستم  قرن   90 دهه  در  تایوان(  ژاپن،  جنوبی،  )کره 
معهذا، تا به امروز، نتایج این فعالیت ها، موضوع آمارهای رسمی در هیچ کشوری 
نبوده است. دلیل آن 1(  نامعلوم بودن وضعیت بنگاه های اجتماعی، 2( دامنه 
بسیار وسیع ، 3( انواع مختلف این فعالیت ها و 4( رویکردهای متفاوت در درک 

ضرورت آنها بوده است.
مرور مطالعات گذشته:

بنگاه های  وظایف  و  عملکرد  مورد  در  علمی  انتشارات  تحلیل محتوای  براساس 
دنیا  اقتصاد  در  اجتماعی  کارآفرینی  توسعه  در  ذیل  اصلی  روندهای  اجتماعی، 

استخراج شده است:
درآمد سازمان های خیریه ارائه دهنده خدمات عمومی در شرایطی که 1( . 1

دولت حمایت خود از چنین سازمانی را کاهش داده باشد، 2( سازمان های 
خیریه اقدامات خود را کاهش دهد، مخارجش را از فروش خدمات تامین 
11    البته ما با این نتیجه گیری موافق نیستیم و فکر می کنیم بحرانی همچون بحران کرونا به خوبی نشان داد 
که بخش عمومی نباید از زیر بار وظایف خود شانه خالی کند. به عنوان نمونه کشورهایی که سیستم بهداشت 

و درمان عمومی قوی و کارامد و بیمه همگانی داشتند بهتر توانستند با این بحران روبرو شوند. ]دستادست[

.)2019 ,Giloth( می کند
بنگاه های اجتماعی بر توسعه منابع تجاری برای تامین مالی خود تاکید . 2

دارند، به دلیل اینکه چنین منابعی اغلب منبع توسعه آتی آنها خواهند 
.)Tetiana et al., 2018a:2018b( شد

سازمان های غیرانتفاعی به طور فزاینده ای با سازمان های غیرانتفاعی دیگر . 3
.)2017 ,Defourny & Nyssens( مشارکت می کنند

براساس درخواست حامیان، فعالیت های بنگاه های اجتماعی بایستی در . 4
معنا  بدین  این  باشد.  منطبق  کار  و  استانداردهای کسب  با  مواقع  اکثر 
است که چنین بنگاه هایی بایستی گزارش فعالیت ها، اندازه گیری عملکرد 

.)2017 ,Wry & York( و اثربخشی فعالیت های خود را تهیه کنند
آنها . 5 داخلی  محیط  تغییر  به  منجر  غیرانتفاعی  بنگاه های  تجاری سازی 

خط  و  حرفه ای  مدیران  به  نیاز  غیرانتفاعی  بنگاه های  لذا  و  می شود، 
.)2017 ,Nicholls & Teasdale( مشی های بازاریابی مرتبط دارند

روش های تحقیق:
در این تحقیق  از روش های تحقیق متعددی استفاده شده است که مهم ترین 
آنها عبارتند از 1( دیالکتیک به منظور افشا ضرورت کارآفرینی اجتماعی، 2( روش 
طبقه بندی تحقیقات جامعه شناسی و ارزیابی خبرگان به منظور ارزیابی کارآفرینی 
تحلیل   )3 شده،  اجرا  اجتماعی  نوآوری های  نقش  و  کلان  سطح  در  اجتماعی 
اجتماعی  توسعه  اولویت های  شناسایی  منظور  به  منطقی  تحلیل  و  اطلاعات 
نوآورانه، 4( تحلیل سیستمی در توسعه بسته های نوآوری های اجتماعی و اصول 

مدیریت آنها.
نبود اطلاعات آماری رسمی بنگاه های اجتماعی، تحلیل وضعیت و روند توسعه 
اطلاعاتِ  کرده است.  را مشکل ساز  کار  و  از سازمان های کسب  ویژه  این شکل 
پایه مطالعه ما براساس تعمیم دادن نتایج تحقیقات و نظرسنجی های اجتماعی 

ویژه ای که در ذیل ذکر شده، بنا شده است:
- پروژه های اجتماعی انجام شده در سازمان ها و بنیادهای بین المللی.

- برنامه های دولتی کشورهای اروپایی که هدف آنها مورد پسند عامه کردن و 
برجسته کردن بهترین تجارب کارآفرینی اجتماعی بوده است.

نتایج و بحث:
نتایج مطالعات، تایید کننده یافته تحقیقی است که نشان  داده است:

به  عمدتا  آن  دلیل  می کنند.  عمل  خدمات  بخش  در  اجتماعی  بنگاه های  اکثر 
دلیل ساده تر بودن فعالیت های خدماتی و مقادیر نسبتا کوچک سرمایه گذاری در 

توسعه این گونه فعالیت ها بوده است. 
 Terziev & Arabska, 2017; Clarke, 2018; Hilorme et al.,( تحلیل  تحقیقات
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Cordes ;2018, 2017(، پرداختن به متداول ترین روش های مدیریت بنگاه های 
اجتماعی در دنیا را امکان پذیر کرده است )جدول 1(.

اصلی ترین نوع بنگاه های اجتماعی در آمریکا، شرکت های »C« نامیده می شوند 
بر  را تشکیل می دهند. علاوه  اجتماعی  بنگاه های  . شرکت های »C« یک سوم 
شرکت های »C«، بنگاه های اجتماعی در این کشور به شکل سازمان های غیرانتفاعی 

یا شرکت های با مسئولیت های محدود نیز تاسیس شده است.
بنابراین، جمع بندی نتایج جدول نشان می دهد که متداول ترین شکل مدیریت 
برای هدایت فعالیت های غیرانتفاعی، انجمن ها و منابع مالی هستند. همچنین 
متداول ترین شکل مدیریت کردن فعالیت های سودآور، تعاونی ها، شرکت های 

با مسئولیت های محدود و کارآفرینی هستند. انتخاب نوع مدیریت کسب و کار 
مبتنی بر پیشینه ایجاد و توسعه چنین شرکت هایی بنا شده است؛ برای مثال 
از بنگاه های اجتماعی بر پایه سازمان های غیرانتفاعی خیریه ای  بخش اعظمی 
بوده اند که در مقطعی از زمان  به دنبال گزینه های دیگری برای تامین منابع مالی 

فعالیت های خود بوده اند.
همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که یک بنگاه اجتماعی، می تواند در 
ابتدا به منظور کسب کمک هزینه مالی برای سرمایه اولیه فعالیت هایش به 
شکل حقوقی و سازمانی غیرانتفاعی تاسیس شود، و پس از مدتی شکل حقوقی 
و سازمانی خود را به شکل حقوقی و سازمانی تجاری تغییر دهد. این تغییر به 

شکل معکوس نیز ممکن است.
به  اجتماعی   بنگاه های  و سازمانی موجود،  گزینه های متعدد حقوقی  رغم  به 
مخصوص  جدیدی  سازمانی  و  حقوقی  گزینه های  دنبال  به  فعالانه  صورت 
کنترل عمومی  این طریق  از  که  است  آن  اجتماعی هستند. هدف،  بنگاه های 
بر  فعالیت هایشان علی الخصوص در زمینه های توزیع سود، رضایت ذینفعان، 
فراهم سازی مزایای مالیاتی، سوبسیدهای دولتی، فراهم سازی اطلاعات بر تعداد 
و جهت چنین بنگاه هایی را تقویت کند. برای مثال، در ایالت متحده آمریکا، در 
چندین سال گذشته، گزینه های متعدد بنگاه های اجتماعی با نام های شرکت های 
با مسئولیت محدود و کم سود )L3Cs(، شرکت هایی که برای منفعت رساندن 
به جامعه فعالیت می کنند، شرکت های سودآور، شرکت های با هدف منعطف 
)FPC(، شرکت های با مسئولیت محدود )LLC ( سودآور، شرکت های با مقاصد 

اجتماعی )SPC( ایجاد شده اند. 
به علاوه، به منظور متمایز کردن بنگاه های اجتماعی از سایر بنگاه ها، این شرکت ها 
در آمریکا و انگلستان فرآیند شناسایی را طی می کنند. در آمریکا، این رویه شامل 
وضعیتی،  چنین  به  دستیابی  برای  است.  »شرکت«  وضعیت  کردن  مشخص 
کند.  طی  را  ب«  »آزمایشگاه  مدرک  دریافت  رویه  بایستی  اجتماعی  بنگاه های 
»آزمایشگاه ب« سازمانی است که »ارزیابی ب« )استانداردی برای اندازه گیری 
اثرات زیست محیطی و اجتماعی کسب و کار( را برای تست اثر زیست محیطی 
و اجتماعی سازمان انجام می دهد. همچنین، فرآیند اندازه گیری شامل ابزارهای 
تعاملی برای کمک به شرکت ها در بهبود اثرات اجتماعی و زیست محیطی خود 
می شود. اغلب، شرکت ها به عنوان شرکت هایی انتفاعی تعیین می شوند که 
انتفاعی شکل حقوقی- سازمانی شرکت  که شرکت  آنجایی  از  نیست.  درست 
است، و شرکت ب شرکتی است که توسط شخص ثالث مستقل نشانه گذاری و 

تعیین وضعیت شده است.
شناسایی بنگاه های اجتماعی در انگلستان از طریق دریافت مدرک بنگاه اجتماعی 
انجام می شود. برعکسِ آمریکا، مدارک در انگلستان مشخص کننده نیازمندی های 
مورد نیاز برای توزیع سود )حداقل 50 درصد سود بنگاه های اجتماعی بایستی 
نوع  برای  آمریکا،  )در  فعالیت ها  و  شود(  صرف  بنگاه  اجتماعی  اهداف  برای 
فعالیت های بنگاه های اجتماعی قانون وضع نشده، در صورتی که در انگلستان، 
چنین بنگاه هایی بایستی درگیر داد وستد محصول و یا خدمت باشند( است. 
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هزینه چنین  مدرکی در انگلستان بین 350 تا 4500 پوند و در آمریکا بین 500 
تا 50000 دلار است. هزینه در آمریکا به مقدار زیادی وابسته به حجم فروش 

کالاها/ خدمات/ کار است.
دریافت شناسه بنگاه های اجتماعی، داوطلبانه است، اما مزیت دریافت وضعیت 
علاقه مندان  به  دادن  اطمینان  در  اجتماعی«  بنگاه  »مارک  یا  و  ب«  »شرکت 
از تمرکز فعالیت شرکت در حل مشکلات اجتماعی است.  چنین فعالیت هایی 
چنین شناسه هایی در انتها به افزایش در فروش محصولات و/یا خدامات بنگاه 
از شرکت کمک  بیشتر، تشکیل تصویر مثبتی  اجتماعی، جذب سرمایه گذاران 

می کنند.
از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه،  خط مشی مالیاتی تعداد زیادی 
در  وجود  این  با  می سازد،  فراهم  اجتماعی  بنگاه های  برای  مالیاتی  مشوق های 
به  یا  و  تعاونی، خیریه  بنیان های  به صورت  را که  موارد، شرکت هایی  بیشتر 
صورت متعلق به سازمان های غیرانتفاعی عمل می کنند، مد نظر قرار می دهد. در 
عمل، فقط تعداد کمی از بنگاه های اجتماعی به دلیل عدم تطابق شکل سازمانی و 
حقوقی با امکان دستیابی به چنین مزایایی از این تسهیلات بهره مند می شوند. 
به  شرکت ها  این  از  بسیاری  خارجی،  محققان  نظر  مطابق  همزمان،  صورت  به 
عدم  این  دلیل  ندارند.  »اجتماعی«  وضعیت  کسب  به  تمایلی  عامدانه  صورت 
تمایل، از دست دادن وضعیت »غیرانتفاعی« است که منجر به از دست دادن 

کمک های مالی مناسب می گردد.
ریسک های رو به رشد در بنگاه های اجتماعی )حتی در مقایسه با سایر کسب و 
کارهای اجتماعی(، توانایی آنها را در دریافت وام های بانکی محدود کرده است.

تعداد قابل توجهی از کارآفرینان اجتماعی به این نکته که اغلب تجارب کافی 
کارآفرینی برای کسب و کار موفق را ندارند، اشاره می کنند. در مواردی، بنگاه های 
اجتماعی توسط افراد متبحر در زمینه کسب و کار ایجاد نشده است، بلکه توسط 
افرادی که تمایل به کمک به فرد یا جامعه یا گروه خاصی از افراد را دارند تاسیس 

شده است.
کارکنان چنین بنگاهی می توانند از افراد با مشکلات روانشناختی یا افراد با سابقه 

رفتاری بد در گذشته، یا قربانیان خشونت خانگی و غیره باشند.
نتایج مطالعات ما، چنین مطالعاتی را تایید می کند. در درخواست اهداکنندگان، 
فعالیت های بنگاه های اجتماعی باید اغلب با استانداردهای کسب و کار مطابقت 
گزارشات  بایستی  بنگاه هایی  چنین  که  است  معنا  بدان  این  باشد.  داشته 
 ,Wry & York( را فراهم کنند اثربخشی  اندازه گیری عملکرد و  فعالیت هایشان، 
2017(. تجاری سازی بنگاه های غیرسودآور بایستی منجر به تغییرات در محیط 
داخلی آنها شود، و چنین بنگاه هایی نیازمند به مدیران حرفه ای و خط مشی های 

 .)2017 ,Nicholls & Teasdale( بازاریابی مرتبط هستند
نتیجه گیری:

به طور همزمان، تعدادی از فاکتورهای منفی، توسعه چنین بنگاه هایی را کند 

شدن  کند  موجب  متعاقبا  و  کرده 
سرعت حل مشکلات اجتماعی شده 
است. این موضوع به طور نامطلوبی 
تاثیر  کل  صورت  به  جامعه  بر 
می گذارد. براساس نتایج مطالعه ما، 
اجتماعی  بنگاه های  توسعه  موانع 
خارجی  و  داخلی  دسته  دو  به 
طبقه بندی می شوند. عوامل خارجی 
نظارتی،  قانون گذاری،  موانع  شامل 
اقتصادی و اجتماعی، و عوامل داخلی 
شامل موانع مالی، مدیریتی و نیروی 
انسانی می شود. در بین موانع اصلی 
خارجی بنگاه های اجتماعی در کشور 

ما، کارآفرینان اجتماعی مشمول مالیات های بالا، هزینه بالای دریافت وام، سطح 
پشتیبانی پایین دولت و توانمندی های پایین عموم می شود. در خصوص عوامل 
داخلی، عامل کلیدی در توسعه کشور، نبود تجارب کارآفرینی و توانمندی های 
پایین کارکنان است. به همین دلیل است که توسعه و پیاده سازی مکانیزم های 
بنگاه های  بنگاه هایی بسیار مهم است.  برای توسعه و توزیع چنین  اثربخش 
اجتماعی بایستی براساس تخصیص عوامل تشدید و تقویت بنگاه های اجتماعی 

بنا شوند.
پیشنهادات:

براساس نتایج تحقیق؛ ما اشکال ذیل را برای کارآفرینی اجتماعی توصیه می کنیم. 
به رغم تعدد اشکال حقوقی و سازمانی سنتی که بنگاه های اجتماعی می توانند 
انتخاب کنند، امروزه آنها به صورت فعالانه به دنبال اشکال حقوقی و سازمانی 
جدیدی هستند که به طور خاص با بنگاه های اجتماعی هم راستا باشد تا از این 
طریق کنترل عمومی بر فعالیت هایشان علی الخصوص در زمینه های توزیع سود، 
رضایت ذینفعان، فراهم سازی امتیازات مالیاتی، یارانه های دولتی، فراهم سازی 

اطلاعات بر تعداد و جهت چنین بنگاه هایی را تقویت کنند.
بنگاه های  کارکنان  بودن  شرایط  واجد  در خصوص  مشکلاتی  اساس،  همین  بر 
اجتماعی، توانایی آنها برای مسلط شدن بر تکنولوژی و یا عمل ویژه ای که بر 
نبود  اصلی،  موانع  از  یکی  دارد.  وجود  می گذارد،  تاثیر  خدمات  و  کالا  کیفیت 
مشارکت و ارتباط بین بنگاه های اجتماعی و سازمان های ثالث )از جهت حوزه 
کاری( است. تعامل با شرکت های ثالث به بنگاه های اجتماعی نه فقط اجازه لابی 
کردن در خصوص علائق مشترکشان را می دهد، بلکه چنین کسب و کارهایی 
را به صورت اثربخش سازمان دهی می کند و فرصت تبادل تجارب و اجتناب از 

خطاهای ویژه و غیره را  برای آنها فراهم می سازد.
منبع: 

https://www.abacademies.org/articles/a-world-model-of-social-entre-
preneurship-in-a-crisis-8049.html
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اجتماعی  تغییر  بی نظیر  تسهیلگران  دنیا  سراسر  در  اجتماعی  کارآفرینان 
بر  غلبه  برای  تازه  راه های  قالب  در  بازار  استراتژی های  از  آنها  هستند. 
 SDG12 نام  که  آن  از  پیش  بسیار  می کنند.  استفاده  اجتماعی  مشکلات 
کارآفرینان  دنیا مطرح شود،  در  و  بیاید  به وجود  پایدار(  )اهداف توسعه 
اجتماعی طیف گسترده ای از راه حل های متمرکز بر توسعه پایدار را از طریق 

شرکت های غیرسودآور، سودآور یا ترکیبی از هر دو  ترویج می کردند.
قدرت حقیقی کارآفرینان اجتماعی در شناسایی آن دسته از کمبودهای بازار 
است که انسان ها را عقب نگاه می دارند، و همین طور در بومی سازی و اجرای 
راه حل هاست. این راه حل ها می توانند شامل تهیه آب سالم، دسترسی به 
انرژی تجدیدپذیر، شمولیت مالی13، منابع آموزشی با کیفیت و اطلاعات 

مهمی باشند که به کشاورزی حیات بخش اجازه شکوفا شدن می دهند.
هرچه این عرصه به پختگی بیشتری می رسد، پیچیدگی و عمق مشکلات 
دموکراسی های  در  فزاینده  بحران های  با  ما  بیشتر می شود.  نیز  اجتماعی 
بی ثبات، بی عدالتی نژادی، تبعیض جنسیتی، فاجعه های محیط زیستی، 
فن آوری  پیشرفت  و  افراطی  ملی گرایی  غذایی،  ناپایداری  جمعیت،  رشد 
می طلبد.  را  انسانی  نیروی  آموزش  و  تازه  مهارت های  که  هستیم  روبرو 
در این میان باید به جمعیت فزاینده بی جاشدگان جهان به دلیل بلایای 

طبیعی یا مناقشات جهانی نیز اشاره کرد.
در حال حاضر عرصه کارآفرینی اجتماعی با ورود به دهه چهارم عمر خود، 
در میان یک چهارراه قرار گرفته است. سرعت رشد موسسات کارآفرینی 
اجتماعی کندتر از سرعت رشد مشکلات آنها است. این عرصه در ابتکار عمل 
طرح های  مقیاس بندی14  برای  زیربنایی  از سیستم هایی  اما  است  سرآمد 
موفق و پخته غافل شده است. ما در خطر از دست رفتن موفقیت های 
اجتماعی پیشگامانه ای هستیم که به دست آورده بودیم. ما همچنین در 
زمانی که بخش اجتماعی بیشتر از همیشه به نیروی های نخبه باتجربه 

نیاز دارد آنها را از دست می دهیم.
  Sustainable Development Goals    12   
  financial inclusion   13   
  scaling   14   

بی پرده، آنالیز تک به تک
روشن است که در بخش اجتماعی مشکلاتی وجود دارد. وضعیت ما اضطراری 
انجام  بلدیم  از هرچیز  باید آنچه که بهتر  است. به عنوان کارآفرین اجتماعی 
نگه می دارند  را عقب  ما  که  چالش هایی  و  کنیم  بررسی  را  دهیم: حوزه خود 

بشناسیم، سپس راه حل ها را بیابیم، اجرا کنیم و کار جمعی را پیش ببریم.
اجتماعی  کارآفرینی  شرکت های  از  گروه ها  دیگر  و  فکر  اتاق های  دانشگاه ها، 
حمایت می کنند و آنها را مورد مطالعه قرار می دهند در حالی که حلقه مفقوده، 
تعهد واقعی و شفاف ما در میدان عمل است. بررسی کارآفرینان اجتماعی یک 
چیز است و نگرانی از حقوق و دستمزد کارکنان، اطمینان از اینکه موسسه تان به 
طور مداوم در طرح هایش نوآور است و از تخصص کارکنانش به بهترین شکل 
استفاده می کند در حالی که اغلب سلامت، خانواده، روابط و حتی زندگی تان را 

در راه رسیدن به یک تغییر نظام مند صرف می کنید، کاملا چیز دیگری است.
چه چیز ما را متوقف می کند؟

در اینجا شش مورد از میان موانع بسیاری که مانع پیشرفت در بخش اجتماعی 
می شوند را ذکر می کنیم:

1.ساختار به نوآوری بها نمی دهد
در کارآفرینی اجتماعی مانند هر بخش دیگری آزمون و خطا باید تشویق شود. 
ارزش این مسئله و تاثیرش بر نوآوری در هر حوزه ای از سلامت تا آموزش، تا 

کشاورزی یا صنعت کاملا مشهود است.
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معیارهای  و  مثبت  نتایج  همیشه  تقریبا  بودجه  تخصیص  که  آنجایی  از 
تشویق  اجتماعی  بخش  در  خطا  و  آزمون  می داند،  مطلوب  را  محافظه کارانه 
نمی شود. درست است که معیارهای واقع بینانه یک هدف است، دستاوردهای 
بزرگ تر در هر عرصه ای به وسیله استراتژی های قابل آزمون به دست می آیند. 
وابستگی بخش  ماند.  باقی خواهند  نظریه  در حد  نظری  استراتژی های  نتیجه 
اجتماعی به تامین بودجه بر اساس معیارها باعث کاهش توانایی تجربه کردن، 

یادگیری و نوآوری می شود.
زیاد  و  خوردن  شکست  سریع  معنای  به  کردن  امتحان  سازمان ها،  جهان  در 
شکست خوردن است، اما در بخش اجتماعی فقط یک نوع شکست وجود دارد. 

۲.میزان دسترسی این بخش به سرمایه ثابت نیست
محدود  اولیه  مراحل  در  اجتماعی  موسسات  برای  دسترس  در  سرمایه  میزان 
است، اما برای موسساتی که خودشان را ثابت کرده اند این میزان حتی به میزان 
زیادی کاهش می یابد. در زمینه سرمایه گذاری موثر پیشرفت هایی حاصل شده 
این  درباره دوام  اما  برای جذب سرمایه  تلاش می کند.  اجتماعی  کارآفرینی  و 
مالی  بازگشت  از  سرمایه گذاران  آیا  که  دارد  وجود  جدی  پرسشی  سرمایه  بازار 
پایین چنین بازاری خشنود خواهند بود. به علاوه، تردیدهای جدی در این باره 
وجود دارد که آیا موسسه ای که ملزم است بازگشت مالی عمده ای داشته باشد 

می تواند آزادانه تغییر اجتماعی را در اولویت کار خود قرار دهد.

علاوه بر این موانع اجتماعی می توانند دسترسی کارآفرینان اجتماعی زن، اقلیت 
و بومی را به سرمایه تا میزان زیادی محدود کنند.

۳.برنامه کاری پیچیده
اگر در بخش خصوصی محصول بهتری طراحی کنید، سرمایه گذار ریسک پذیر با 

پول و انتظار بازگشت سرمایه سراغ شما خواهد آمد.
در بخش اجتماعی اما  سرمایه گذاران سراغ کارآفرین اجتماعی می آیند و می گویند 

»چیزی که ساختید رو خیلی دوست داریم اما اولویت های ما که باید در اجرای 
کسب و کارتون در نظر بگیرید اینهاست«. سپس کارآفرین های اجتماعی باید 
با سازگار کردن طرح هایشان با نیازهای سرمایه گذاران و ارجحیت دادن آنها بر 
ماموریتی که برای خود تعریف کرده بودند کار را انجام دهند. این روند باعث 
انحراف موسسه اجتماعی از مسیرش می شود و به کارآفرین اجازه نمی دهد با 

بهترین و موثرترین روش برای رسیدن به نیازهای اجتماعی رشد کند.
4.عدم گزارش دهی شفاف

به دلیل نیاز بخش اجتماعی به جذب سرمایه، اغلب فشاری برای گزارش بهترین 
یافته ها بر این بخش سنگینی می کند تا با این روش گزارش دهی احتمال جذب 
سرمایه در دوره بعد را افزایش دهد. منظور این نیست که افراد نتایج را طور 
ارتباط بین  اما این  )البته بعضی ها این کار را می کنند(  دیگری جلوه می دهند 
یافته های تاییدکننده و بقای بودجه می تواند باعث مشکلاتی در آینده شود زیرا 

باز هم باعث دست کم گرفتن تجربه کردن و نوآوری می شود.
به طور مشابه، سرمایه گذاران هم عموما به نتایج مثبت پاداش می دهند. آنها 
تمایل کمتری برای سرمایه گذاری روی آن دسته از کارآفرینان اجتماعی دارند که 
انتخاب  به  را گزارش می کنند، حتی وقتی که چنین گزارشاتی منجر  اشکالات 

استراتژی بهتر شود.
۵.رسانه ها عاشق شرکت های غیرسودآور هستند

بزرگ.  اجتماعی  موسسات  نه  اما  بزرگند  کارهای  و  کسب  شیفته  رسانه ها 
که  است  تازه کار  یا  کوچک  کارآفرینی های  درباره  معمولا  رسانه ها  داستان های 
روایتی از مهربانی انسان را به نمایش بگذارند، همین طور فن آآوری های جدید یا 
استفاده نو از فن آوری مورد علاقه آنهاست. بخش اجتماعی مکان مناسبی برای 

چنین داستان های کوتاهی است.
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اگر خواهان تغییر واقعی این وضعیت هستیم، باید برای انعکاس تصویر درستی 
بر  و  کنیم  رساتر  را  بخش  این  صدای  اجتماعی،  موسسات  طیف های  همه  از 
قدرت روایتگری اش بیافزاییم. به عنوان یک بخش، باید بتوانیم نمونه هایی از 
سازمان های موفق در تغییر نظام مند را تبلیغ کنیم و در درون بخش، از خودمان 

بیاموزیم.
۶.رهبران بخش اجتماعی با مشکل فرسودگی شغلی دست به گریبانند

کارآفرینان اجتماعی به دلیل استرس مزمن برای رشد و نگهداری سازمان هایشان 
از افسردگی و فرسودگی شغلی رنج می برند و در این باره نگرانی فزاینده ای وجود 
دارد. نزدیک به پنجاه درصد از کارآفرینان اجتماعی که در جلسه سالانه انجمن 
جهانی اقتصاد در سال 12018 شرکت کرده بودند گزارش دادند که با فرسودگی 
شغلی و افسردگی مبارزه می کنند، که بسیار هشداردهنده است، خصوصا که 
موضوع  این  البته  بودند.  موفق ترین ها  جز  و  رشد  حال  در  کارآفرینانی  اینها، 
تعجب آور نیست، در واقع یک کارآفرین معمولی ممکن است چنین چیزی را 
تجربه نکند چون احتمالا به همان اندازه که به افراد خدمات می دهد روی آنها 

سرمایه گذاری احساسی نکرده است.
تاثیرات  به  باید  سرمایه گذاران  و  مدیره  هیئت  اعضای  مالی،  اهداکنندگان 
بلندمدت فرسودگی شغلی اهمیت بیشتری بدهند و منابعی را برای حمایت از 
رهبران بخش اجتماعی اختصاص دهند. بنیادها و سرمایه گذاران باید درک کنند 
که رفتارشان چه تاثیری بر فرسودگی شغلی و رنج بلندمدت همان رهبرانی دارد 

که در پی حمایت شان بوده اند.
مسئله دیگر درباره فرسودگی شغلی آن است که نفس پرشور رهبران بخش 
اجتماعی ممکن است گاهی مانع قضاوت تجاری آنها شود. مثلا یکی از راه های 
رشد می تواند ادغام دو شرکت کارآفرین با یکدیگر باشد اما مفاهیم این ادغام ها 
و  مالکیت شان به عنوان یک استراتژی کسب و کار کمتر مورد بحث قرار می گیرد.

بخش اجتماعی از همان مسائلی در رابطه با نابرابری رنج می کشد که در بخش های 
دیگر هم گزارش شده است. اما در آن دسته از سازمان های کارآفرین اجتماعی 
که توسط زنان، رنگین پوستان، مردم بومی یا جوانان رهبری می شوند و طالب 
یا  جنسیت گرایی  نژادپرستی،  جنسی،  آزار  مانند  مسائلی  در  اجتماعی  تغییر 
تبعیض علیه سالمندان هستند ممکن است چنین موضوعاتی بر جذب سرمایه 
و افزایش فرصت ها برای سازمان هایشان تاثیر منفی بگذارد یا حتی به فرسودگی 

شغلی شان بیانجامد.
می دانیم که این شش مانع تازه شروع کار است. حتما لیست بلندتر و پیچیده تری 

از مشکلات وجود دارد که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
منبع:

https://www.weforum.org/agenda

World Economic Forums Annual Meeting 2018

دستادست: این یادداشت به بررسی شرایط و مشاغل برای طبقه متوسط و تاثیر 
تکنولوژی بر روی آینده زندگی پرداخته است و آنچه که طبقات فرودست با آن 
درگیر هستند و شرایطی که پیش رو خواهند داشت مورد بحث قرار نگرفته است.

پاندمی  بوده است.  پاندمی کرونا  اتفاق سال میلادی جاری  بزرگترین  بی شک 
اثرات  بیماری،  این  به  مبتلایان  روزافزون  تعداد  و  جانی  تلفات  بر  کرونا علاوه 
جانبی متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، بهداشت روانی، 
نژادپرستی، کاری و غیره داشته است. اثرات جانبی کرونا به اندازه خود بیماری 
در  متعددی  بحث های  گسترش  موجب  و  داشته  تاثیر  ما  تک  تک  زندگی  بر 
نه  پساکرونا  دنیای  بحث های  گسترش  است.  شده  پساکرونا  دنیای  خصوص 
تنها به دلیل اثرات جانبی آن، بلکه به دلیل نادیده گرفتن پیش بینی های قبلی 
بروز  پاندمی و اخطار در خصوص  پاندمی های جدید به دلیل تخریب محیط 
زیست و دخالت انسان در حیات وحش است. بیماری کرونا مشکل پیاده سازی 
دهکده جهانی با سیستم حکمرانی طبقاتی و مبتنی بر تبعیض را آشکار ساخت. 
ویروسی در شهر ووهان چین زاده می شود و کشورهایی چون ایالات متحده 
آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه به رغم داشتن اقتصاد و سیستم بهداشتی و 
درمانی قوی در صدر جدول آماری مبتلایان و جان باختگان کرونا قرار می گیرند. 
اگر به صورت ویژه تر و در زمینه کسب و کار به دنیای پساکرونا نگاه کنیم، کرونا  
نقص سیستم جهانی بهداشت و درمان، اهمیت تکنولوژی های نوین، آموزش 

و ارتباطات را نمایان کرد که در  ذیل به آنها پرداخته شده است:
1. نقص سیستم بهداشتی و درمانی  

شیوع بیماری کرونا نقص سیستم بهداشت جهانی و مضرات گسستگی 
سیستم پزشکی و بهداشتی را نشان داد. پس از شیوع کرونا، بسیاری از 
کشورها، شروع به شناسایی، ردیابی، قرنطینه و اطلاع رسانی شفاف کردند 
و پس از مدتی همه این اقدامات کاهش یافت، به دلیل اینکه سیستم 
اقتصادی جوابگوی این تغییر سبک زندگی نبود. به طور همزمان، دولت 
چین بابت اطلاع رسانی با تاخیر و پنهان کاری اولیه مورد انتفاد قرار گرفت. 
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حال چه می شد اگر شیوع بیماری در یکی از فقیرترین کشورهای آفریقایی 
که امکانات پزشکی و درمانی چین را به هیچ عنوان دارا نیستند، اتفاق 
می افتاد؟ قابل پیش بینی است که ابعاد فاجعه بسیار گسترده تر از آنچه 
تاکنون رخ داده، می بود. نقص سیستم بهداشت و درمان همین جاست. 
سازمان بهداشت جهانی بایستی مطمئن شود که کلیه کشورها ظرفیت 
تساوی  عدم  باشند.  دارا  را  موقع  به  بیماری  گزارش  و  درمان  شناسایی، 
دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی نه تنها بین کشورهای مختلف 
بسیار مشهود است، بلکه به دلیل خصوصی سازی بخش درمانی در بسیاری از 
کشورها بین طبقات مختلف اقتصادی شهروندان هر کشوری نیز وجود دارد.

و  بهداشتی  محصولات  توزیع  و  تامین  چرخه  به  مربوط  نقص  دومین 
Just-in-( درمانی است. بسیاری از تولیدکنندگان از روش »تولید به موقع

time(« استفاده می کنند که میزان موجودی انبار مواد اولیه و محصولات 
در آن نزدیک به صفر است تا هزینه انبارداری را حذف کنند. همچنین به 
دلیل ارزان بودن کارگران در کشورهای در حال توسعه، کارخانجات در این 
کشورها قرار دارند. در زمان کرونا که شوک ناگهانی به بازار وارد شد، چرخه 
تامین و توزیع، قادر به پاسخگویی به موقع به تقاضای بازار در خصوص 
بودیم. محصولات  این  کمبود  شاهد  و  نبود  درمانی  و  بهداشتی  اقلام 

از طرف دیگر رشد شبکه های اجتماعی موجب ایجاد شغل های جدیدی 
رشد  و  و...  کار  و  کسب  مربیان  محتوا،  بازاریابان  اینفلوئنسرها،  مانند 
درمان  کادر  بروز کرونا، کمبود  با  در حالی که  آنها شده است،  روزافزون 
روند  موضوع  این  بود.  مشهود  بسیار  کشورها  کلیه  در  و...(  )پرستاران 
کارآمد  نیروی  کمبود  و  جدید  های  شغل  به  جوان  نسل  گرایش  جاری 
در کادر درمان را نشان می دهد و این روند ایجاد نمی شد، اگر به عنوان 
می داشتند. شغلی  امنیت  و  کافی  درآمد  و  حقوق  پرستاران  مثال 
جان  دفن  و  کفن  بهداشتی  روش های  مانند  مشکلاتی  آن  بر  علاوه 
از  حاصل  افسردگی  بیماری،  شیوع  از  ناشی  اضطراب  کرونا،  باختگان 
قرنطینه، خشونت خانگی، عدم مراجعه به مراکز درمانی تا حد امکان برای 

آنلاین  سیستم های  به  رجوع  و  کرونا  به  ابتلا  عدم  از  جلوگیری 
بود. درمانی  و  بهداشتی  به سیستم  وارده  جمله شوک های  از  درمانی، 
همه موارد ذکرشده ضمن وارد کردن شوک بزرگی به سیستم بهداشتی و 
درمانی، عدم آمادگی و چالاکی این سیستم ها در مبارزه با چنین بیماری هایی 
را آشکار ساخت. بخش بهداشتی و درمانی در سطح جهانی، کشوری و 
روانی، مددکاری  شهری در کلیه حوزه های آموزشی، درمانی، بهداشتی، 
اجتماعی، پزشکی قانونی، روابط عمومی نیازمند بازنگری و تحول است.

۲. تکنولوژی های نوین 
تکنولوژی های نوین تاکنون در دوران کرونا بسیار تاثیرگذار بوده اند و در آینده 
موثرتر خواهند بود. در ذیل به صورت خلاصه به آنها پرداخته شده است:

تکنولوژِی های ارتباطی
پس از اعلام پاندمی کرونا، اولین اقدام بسیاری از کسب و کارها تغییر 
کردن  امکان پذیر  برای  نیاز  مورد  بود. تسهیلات  دورکاری  به  کاری  روش 
دورکاری، دسترسی به اینترنت پرسرعت، نصب نرم افزارهای جلسه آنلاین 
مانند زوم2، راه اندازیVPN  برای دسترسی به اطلاعات داخلی شرکت بود. 
قرار   5G برپاسازی شبکه از شرکت های تلکام  برنامه های بسیاری  لذا در 
 ،zoom مانند  آنلاین  جلسه  افزارهای  نرم  از  استفاده  است.  شده  داده 
مثال  طور  به  گرفت.  توجهی  قابل  رونق   Microsoft Team و   Webex
دانلود  زوم  افزار  نرم  از  نسخه  هزار  سه  و  چهل  و  سیصد  روز،  یک  در 
شده است. برای ادامه دورکاری به روش موثر، افراد نیاز به ارتباط برقرار 
در  مجازی3  حقیقت  تکنولوژی های  لذا  دارند  واقعی تری  روش  به  کردن 
از پاندمی، به  این دوره  آینده نزدیک رونق بیشتری خواهند گرفت. در 
از آنها به  دلیل هزینه بالای استفاده از تکنولوژی های حقیقت مجازی، 
است. نشده  استفاده  گسترده  سطح  در  ارتباطی  و  کاری  روش  عنوان 

امنیت
استفاده گسترده از اینترنت، خطر حملات سایبری و امنیتی را زیاد خواهد 

 Zoom    2
    Virtual Reality   3   
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کرد، حمله سایبری به وبسایتmygov  استرالیا و سازمان بهداشت جهانی از 
مثال های اخیر در دوره پاندمی کرونا بوده است. از این رو بحث امنیت اینترنت 
و سیستم ها از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به گذشته برخوردار خواهند بود.

ردگیری و شناسایی
یکی از روش های موثر مبارزه با کرونا ردگیری و شناسایی سلامت کلیه 
افراد و مکان های  افراد مبتلا شناسایی و  از این طریق  افراد بوده است. 
و  پاکسازی  اقدامات  تا  می شدند  ردگیری  سریعا  افراد  این  با  تماس  در 
تسهیل  در  سنسورها  تکنولوژی  شود.  انجام  آنها  برای  مقتضی  درمانی 
به عنوان مثال استفاده  بود،  این فرآیند بسیار موثر خواهند  و تقویت 
مطرح شد.  به سنسورها  مجهز  دستبندهای  از  کلیه شهروندان  اجباری 
این دستبندها قادر خواهند بود که دمای بدن و ضربان قلب در شبانه روز 
بیماری  برای شناسایی سریع  داده ها  پردازش  به مرکز  و  بررسی کرده  را 
با  که  است   Metopad استارتاپ  مثال ها  از  دیگر  یکی  نمایند.  ارسال 
ایجاد پلتفرم مونیتور کردن وضعیت کلینیکی بیماران به صورت آنلاین 
می تواند به کادر درمان کمک کند. همچنین نشر اطلاعات غلط به دلیل 
دسترسی گسترده به شبکه های اجتماعی یکی از مشکلات اصلی دوران 
از  بود  خواهد  قادر  اطلاعات  ردیابی  با    block chain.است بوده  کرونا 
نشر اطلاعات اشتباه جلوگیری کند. سازمان بهداشت جهانی با همکاری 
با   MIpasa نام  به    Block chainتکنولوژی با  دیتاهایی   ،IBM و اوراکل 
است. کرده  اندازی  راه  خطرناک  و  غلط  اطلاعات  انتشار  کاهش  هدف 

ساخت سریع و ارزان تجهیزات جدید
مانند  جدید  وسایل  و  تجهیزات  به  نیاز  کرونا  مانند  جدید  بیماری های 
پرینت  دارند. تکنولوژی  برای درمان  و ماسک ها  لباس های محافظ کرونا 
برای  می سازد.   میسر  را  کم  قیمت  و  بالا  سرعت  با  تولید  بعدی،  سه 
نوع  از  قطعه   100 تولید  تکنولوژی  این  از  استفاده  با  ایتالیا  در  مثال 
قطعه  هر  برای  دلار  دو  هزینه  با  روز  در  پزشکی  تجهیزات  از  ویژه ای 
میسر شد که بسیار ارزان تر و سریع تر از روش های تولید متداول است.

دانش داده ها
تشخیص  موجب  آنها  سریع  پردازش  و  معتبر  داده های  به  دسترسی 
روش های  یافتن  و  آنها  نشر  از  جلوگیری  واگیردار،  بیماری های  سریع تر 
درمان موثر می شود. تکنولوژی های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و 
NLP، جمع آوری، پردازش داده ها و پیشگویی های به موقع را امکان پذیر 
می سازند. برای مثال پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی BlueDot، نه روز 
سریع تر از سازمان بهداشت جهانی شیوع کرونا را اعلام کرد. استارتاپ

در  باارزشی  اطلاعات  ارائه  به  قادر    NLPاز استفاده  با     Atomwise4

است. جدید  داروهای  توسعه  برای  پژوهشی  تیم  به  کوتاه  زمان 
۳. آموزش  و ارتباطات 

شیوع بیماری کرونا در زمان کوتاهی زندگی شخصی، اجتماعی و کاری را 
متحول کرد. بقا در این تحول وابسته به یادگیری سریع روش های جدید 
انجام کارهاست. به عنوان مثال دانش آموزان مدرسه ای مجبور شدند یاد 
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مجازی  صورت  به  چگونه  که  بگیرند 
به  مجبور  معلمان  بخوانند،  درس 
کادر  شدند،  مجازی  آموزش  یادگیری 
به  مجبور  مستمر  صورت  به  درمان 
یادگیری روش های جدید درمان بودند، 
خرده فروشی ها فروش آنلاین/ تلفنی 
سالمندان  گرفتند،  یاد  را  آن  ارسال  و 
مجبور به یادگیری و به کارگیری بانک 
ادارات  کارکنان  شدند،  الکترونیک 
جلسات  در  شرکت  و  برگزاری  نحوه 
آنلاین را فرا گرفتند. در زمینه زندگی 
شخصی هم  مجبور به یادگیری نحوه 

از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، روش های ضدعفونی  صحیح استفاده 
البسه، خوراکی، ماشین و غیره  شدیم. به دلیل نبودن آموزش به موقع 
شد.  انجام  خطا  و  سعی  روش  به  یادگیری  اجتماعی،  اقشار  کلیه  برای 
بدون  بیماری  این  با  مواجهه   مختلف  روش های  و  کلیپ ها  همچنین 
مورد  از همه  بدتر  و  منتشر شد  مجازی  در فضای  علمی  اساس  و  پایه 
قبول درصدی از شهروندان قرار گرفت، مانند استفاده از الکل یا کوکایین 
نه  از کشورها هم  بسیاری  در  توالت  بیماری. قحطی دستمال  درمان  در 
تنها موجی از شوخی ها و فکاهی ها را به همراه داشت، نشان دهنده رفتار 
غیرمنطقی افراد آموزش ندیده در مواجهه با ناشناخته ها و شرایط بحرانی 
است. افزایش نژادپرستی یکی دیگر از مشکلات دوران کرونا بوده است. 
رسانه  سواد  سلامت،  سواد  پایین  سطح  بیانگر  خوبی  به  مثال ها  این 
همچنین  است.  متعدد  جوامع  در  طبقاتی  و  نژادی  شکاف  مشکل  و 
را  پساکرونایی  دنیای  در  موثر  ارتباطی  و  آموزشی  نبود سیستم  مشکل 
ارتباطی  و  آموزشی  سیستم های  پساکرونایی  دنیای  در  می دهد.  نشان 
جامعه  مختلف  اقشار  برای  لازم  فرهنگ سازی  و  آموزش ها  بتوانند  باید 
به  است  ممکن  آموزش  محتوای  سازند.  فراهم  موقع  به  صورت  به  را 
سیستم های  همچنین  یابد.  تغییر  سرعت  به  رو  پیش  تحولات  دلیل 
دیجیتال  سواد  رسانه،  سواد  ارتقا  برای  بایستی  ارتباطی  و  آموزشی 
کنند. سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  شهروندان  سلامت  سواد  و 

بهداشت  بخش  است،  پساکرونا  دنیای  در  کار  بازار  نیاز  بیانگر  بالا  موارد 
مورد  ارتباطی،  و  آموزشی  نوین  سیستم های  و  اطلاعات  فناوری  درمان،  و 
برای  نیز  هم  اجتماعی(  و  )انتفاعی  کارها  و  کسب  بود.  خواهند  کار  بازار  نیاز 
نوین،  تکنولوژی های  مشتریان،  کارکنان/  سلامت  مثلث  سه  بایستی  بقا 
آنجایی  از  کنند.  پیاده سازی  خود  کار  و  کسب  مدل  در  را  ارتباطات  و  آموزش 
و  بهداشت  از سیستم  کمتری  همواره سهم  کم برخوردار  طبقه  متاسفانه  که 
درمان، تکنولوژی های نوین و آموزش را دارا هستند، کسب و کارهای اجتماعی 
با مشکلات متنوع و نوین تری برای حل مشکلات اجتماعی درگیر خواهند بود. 9293

https://www.atomwise.com/
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مراجع:
1 .TED Talk Why COVID 19 is hitting us now and how to pre

2 .pare for the next Outbreak by Alanna Shaykh
3 .TED Talk The Next Outbreak? Were not ready by Bill Gates
4 . What will the world be like after the Corona Virus? Four

Possible Futures by Simon Mair
5 .The World after coronavirus by Yuval Noah Harari

6 . This is the human impact of COVID-19 and how business
can help by World Economic Forum

7 . Coronavirus is changing how we live, work, and use Tech
permanently by Brianna Welsh

8 .COVID Action Platform  Word Economic Forum
9 . An AI Epidemiologist sent the first warnings of the Wuhan

Virus, Published by WIRED
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to fight COVID-19 by Samuel Haig
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navirus treatment by jay Peters
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by Chloe Kent

روز جهانی تجارت عادلانه بهانه ایست برای فکر کردن به جهانی که می خواهیم 
داشته باشیم. جهانی که در آن شرایط کار انسانی است و همه دستمزدی در 
شان یک زندگی خوب و سالم دریافت می کنند. مراقب زمین، خاک، آب، هوا، 
انبوه  تولید  و  گرسنگی  است،  حیوانات هستیم. مصرف مسئولانه  و  گیاهان 
زباله وجود ندارد. تبعیض و بی عدالتی در کار و زندگی وجود ندارد. زن و مرد 

دستمزد و شرایط کاری برابر دارند و کودکان مجبور به کار نیستند.
سیاره ای که ما می خواهیم، سیاره ای سبزتر، آبی تر و عادلانه تر است. امسال به 
مناسبت این روز در 9 می )20 اردیبهشت( ما مجموعه مطالبی را منتشر کردیم 
که بخشی از آن را در ادامه خواهید دید. برای دیدن کلیپ ها و... به سایت ما 

سر بزنید.

9495

باشیم،  داشته  می خواهیم  که  جهانی 
جهانی عادلانه تر

ت 
جار

 ت
نه

دلا
عا

 

http://dastadast.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-2020/
http://dastadast.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-2020/


9697



9899



100101



102103



104105



106107



108109



عادلانه  تجارت  که  آنند  از  حاکی  جدید  گزارش های  موجود،  انتقادات  وجود  با 
بین الملل1 یا به اختصار FI نسبت به رقیبانش عملکرد بهتری دارد.

FI سال های سختی را پشت سر گذاشته است. یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین 
بسیاری  و  پنبه  چای،  قهوه،  شکلات،  موز،  عادلانه  تجارت  گواهی دهندگان 
محصولات دیگر به خاطر عدم حفظ سطح توسعه پایدار مورد نظر تولیدکنندگان 
و خریداران مورد انتقاد قرار گرفته است. همانطور که تابستان گذشته نوشتم، 
»این حس وجود دارد که تجارت عادلانه دیگر کارکردی ندارد، چون هیچ سود 
ملموسی را از طریق مجموع حداقل پرداخت ها )قیمت تضمینی( و پاداش سالانه 

به وجود نمی آورد.«

پایدار  تولید  و  عادلانه  تجارت  برچسب های  دیگر  با  رقابت  در   FI حال  در عین 
که سازمان های غیردولتی و مشاغل دیگر برای اقدامات اخلاقی و پایدار ایجاد 
می کنند، قرار دارد. اما این برچسب های جدید می توانند مشکل ساز هم باشند زیرا 
اغلب به جای اینکه پاسخگوی استانداردهای خارجی و بیرونی باشند، متناسب 

با مشخصات خود شرکت تنظیم می شوند.

را گرفت. در گزارش منتشر شده در پروژه  انتقام شیرین خود   FI اما این ماه، 
دنیای عادلانه تحت عنوان »راهنمای بین المللی برچسب های تجارت عادلانه« 
که 8 برچسب اخلاقی و تجارت عادلانه را تجزیه، تحلیل و مقایسه کرده است، 

FI در جایگاه برتر قرار گرفته است.

علت انتخاب این برچسب ها برای تجزیه و تحلیل این است که همگی اعتبار 
بازار در  زیادی در جنبش تجارت عادلانه داشته و به طور عمده در قفسه های 
دسترس هستند. در این گزارش آمده، FI بالاترین نشان را در 31 دسته از 45 
بیانیه  در  است.  کرده  کسب  دیگری(  جهانی  برند  هر  از  بیش  )یعنی  دسته 

مطبوعاتی که به وسیله FI صادر شده آمده است:
Fairtrade Internationa -FI    1
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سازمان »تجارت عادلانه بین الملل« 
جایزه اثرگذارترین برچسب سال را 

دریافت کرد. 
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»FI مشتمل بر چندین سازمان زیرمجموعه دیگر، توانسته است در دسته های 
مهم و تاثیرگذاری نمرات بالایی کسب کند. دسته هایی که همگی در مناطق 
کلیدی تاثیرگذاری سازمان قرار دارند، همچون محافظت از محیط زیست از طریق 
انرژی، زباله و مدیریت آب؛ محافظت از حقوق کارگران و جلوگیری از کار اجباری؛ 
ترویج برابری جنسیتی و حقوق گروه های محروم، اقلیت و بومی؛ و مبارزه با فقر 
از طریق ساختار پرداخت پاداش منحصر به فرد خود که امکان تصمیم گیری 

دموکراتیک را در سازمان های تولیدکننده کوچک را فراهم می کند.«

در این گزارش در خصوص معیارهای FI درباره جنگل زدایی و سازگاری با تغییرات 
ایجاد  طریق  -از  را  کارگران  که  نساجی  استانداردهای  همچنین  و  آب وهوایی 
می کند،  قدرتمند  دستمزد-  و  جمعی  چانه زنی  نمایندگی،  رهبری،  فرصت های 
توسط  عادلانه  تجارت  درصد   50 که  واقعیت  این  است.  تقدیر شده  آن ها  از 

تولیدکنندگان اداره می شود و به آنان تعلق دارد نیز برگ برنده آن ها است.

تعهدات  تعیین  در  ویژه  به  دارد،  پیشرفت  جای  همچنان   FI اینکه  وجود  با 
به  می تواند  که  قیمت ها  حداقل  تعیین  و  کالاها  کلیه  خریداران  از  بلندمدت 
امرار  برای  کافی  دستمزد  دهد  اجازه  سازمان هایشان  و  بیشتر  تولیدکنندگان 
معاش را به دست آورند، گزارش نشان می دهد که آن ها بهتر از بسیاری از رقبای 

خود عمل کرده اند.

ما هنوز به تجارت عادلانه احتیاج داریم.

این حقیقت که تجارت عادلانه زمانی که هر شرکتی مشغول ایجاد نسخه خاص 
خود از یک برچسب اخلاقی، و در نتیجه غرق کردن بازار زیر سیل این برچسب ها 
و خسته کردن مشتریان -اگر نگوییم سردرگمی کاملشان- است، همچنان در حال 
ادامه و گسترش فعالیت هایش است، نشان می دهد که تجارت عادلانه هنوز 
هم ارزش حمایت دارد. ما در این زمانه پرهرج و مرج، هنگامی که تغییرات آب 
و هوایی ثبات تولیدکنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک در سراسر جهان را 
تهدید می کند، بیش از هر زمان دیگری به شبکه ها و رهبری تجارت عادلانه 
احتیاج داریم. اکنون هیچ کسی وضعیت بهتری نسبت به تجارت عادلانه ندارد 
تا شرکت ها را در قبال استاندارد خارجی و قدرتمندسازی جوامع کشاورزی برای 
تصمیم گیری برای خودشان پاسخگو نگه دارد، و ما می توانیم در هر خرید با نماد 
معروف سیاه و آبی یین یانگ، از آن ها پشتیبانی کنیم. شاید عالی نباشد، اما 

همین از دستمان برمی آید.

FI نیز دست از تلاش برای بهبود خود برنخواهد داشت. چنانچه مدیرعامل این 
سازمان، داریو سوتو آبریل ابراز داشته است: »ما مفتخریم که FI همچنان به 
عنوان رهبری جهانی در زمینه پایداری و استانداردهای اخلاقی شناخته می شود. 
اما ما هیچ گاه راضی نمی شویم. ما می دانیم که هنوز برای رسیدن به عدالت 
و  تولیدکنندگان  برای  درآمد مناسب  باقی است، همچون  درازی  راه  در تجارت 

کارگران، که ما با جدیت برای دستیابی به آن تلاش می کنیم.«

منبع: 

https://www.treehugger.com/corporate-responsibilty/
fairtrade-internatiomal-takes-prize-most-effective-label-html
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مقدمه:
امروزه زنان سهم بیشتری از نقش های رهبری را در زندگی سیاسی و کاری نسبت 
به گذشته در آمریکا2 و در سراسر جهان3 بر عهده دارند. با این وجود، در رده های 
کمی  سهم  باری  تأسف  طور  به  زنان  سیاسی،  نظام های  و  ابرشرکت ها  بالای 
دارند4. اهمیت ارتقاء حضور زنان در نقش های رهبری بیش از تحقق وعده های 
فرصت برابر و و سهم بری بیشتر زنان در کسب و کارها، نهادها و دولت هاست. 
شواهد نشان می دهند که تشویق مشارکت کامل زنان برای یک جامعه مترقی 
و مدنی حائز اهمیت است. پژوهش ها نشان می دهند که زنان تمایل به اتخاذ 
مدل هایی از رهبری دارند که به طور مشخص متناسب با پیچیدگی سازمان های 
مدرن است و می تواند به افزایش اثربخشی نهادی منجر شود5. به علاوه، زنان 
می توانند چشم اندازهای منحصر به فرد و مهم و اولویت هایی را برقرار کنند که 
در خدمت ترویج پیامدهای مثبت اجتماعی و پاسخگویی اخلاقی بیشتر است6. 
تجربه های  واسطه  به  سودمند  پتانسیل های  این  تحقق  است  ممکن  اگرچه 
رهبران زن آسیب دیده که هدف انتظارات کلیشه ای منفی قرار گرفته اند، عقیم 

بماند. 
توجیه های زیادی در این باب که چرا زنان در رسیدن به موقعیت های رهبری 
آنها عدم تناسب  بین  ارائه شده است، در راس  ارشد دچار مشکل می شوند 
رهبری  برای  که  است  ویژگی هایی  آن  و  زنان  آرزوهای  و  مهارت ها  ویژگی ها، 
بر  تنها  نه  جنسیت زده  کلیشه ای  انتظارات  می شوند.  تلقی  لازم  اثربخش 
ویژگی های افرادی که مردم با معیارهای از پیش تعیین شده به عنوان »فرد 
اثرگذار  بسیار  نیز  زنان  بر  بلکه  می گذارد  اثر  می پذیرند،  رهبری  برای  مناسب« 

Pew Research Center Social and Demographic Trends, 2015    2
World Economic Forum, 2014    3

Catalyst, 2015; Center for American Women & Politics, 2015; Lawless & Fox, 2012    4
Eagly, Gartzia, & Carli, 2014 ;2003 ,Eagly & Carli    5

Eagly et al., 2014    6

است. در این مقاله، به بررسی اثرات چنین انتظارات کلیشه ای جنسیت زده ای 
زنان به طور قطع به رفتارهای  زنان در پست های رهبری خواهیم پرداخت.  بر 
جنسیت زده در پست های رهبری آگاه هستند. رهبران زن معمولًا با یک دوگانگی 
عنوان  به  همدل(  )همیار،  بالا  اجتماعی  روابط  سطح  با  زنان  از  هستند:  روبرو 
رهبران ناکافی انتقاد می شود، و زنان فعال و عامل7 چون به اندازه کافی زنانگی 
ندارند، پس زدگی را تجربه می کنند8. به بیان دیگر، زنان در موقعیت های رهبری 
معمولًا »پیامدهای احتمالی کسب یک هویت اجتماعی« را تجربه می کنند که 
»قضاوت ها، کلیشه ها، فرصت ها، محدودیت ها و رفتارهای ممکنی که با هویت 
اجتماعی یک فرد در یک موقعیت مشخص تنیده شده است« از آن جمله اند9. 
در این مواقع، زنان تهدید کلیشه را تجربه خواهند کرد که به این صورت تعریف 
شده است »تهدیدی واقعی و بلادرنگ که در اثر قضاوت و رفتار نامناسب، در 
فرد  درباره گروهی که  منفی  کلیشه ای  آنها  در  رخ می دهد که  موقعیت هایی 
انتظارات فرودستی مبتنی  در آن قرار می گیرد اعمال شود«10. در حوزه رهبری، 
بر کلیشه می تواند فشارهای روانی سنگینی را بر زنان تحمیل کند و در حضور 

کمرنگ آنها نقش داشته باشد11.
جنسیت، رهبری و »عدم تناسب«  زنان

از پیش تعیین شده ای  طبق نظریه های رهبری ضمنی، مردم درک شهودی و 
و آتی  بر اساس همین تعاریف، رهبران فعلی  و  دارند  به مفهوم رهبر  نسبت 
خود را ارزیابی می کنند12. چنین نظریه هایی علاوه بر نشان دادن خصیصه های 
شخصیتی و رفتارهای مربوط به رهبری، معمولًا بازتاب دهنده هویت اجتماعی 
اول  تراز  رهبری  با  معمولًا  که  اجتماعی  هویت  دو  هستند13.  سنتی  رهبران 
بودن است. چنین  و مرد  بودن  تنیده شده است شامل سفید پوست  درهم 
استانداردهای رهبری یعنی مردانه و سفید پوست بودن، می تواند منتج به درک 
و دریافت و ارزیابی مغرضانه نسبت به افرادی شود که در چنین تصویری از رهبر 

agentic  7
 Heilman & Okimoto, 2007; Heilman, Wallen, Fuchs, & ;Eagly et al., 2014; Heilman, 2001  8
Tamkins, 2004; Rudman & Glick, 1999, 2001

Crosby, 2008, p. 615 & ,Purdie-Vaughns, Steele, Davies, Ditlmann  9
Aronson, 2002, p. 385 & ,Steele, Spencer  10

Eagly & Karau, 2002; Heilman, 1995  11
Forsyth & Nye, 2008; Kenney, Schwartz-Kenney, & Blascovich, 1996; Lord & Maher, 1991  12

Hoyt & Chemers, 2008  13
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نمی گنجند از جمله زنان14.
در دو نظریه پیش رو، این مفهوم که زنان در تصویر ما از یک رهبر نمی گنجند، 
تفسیر شده است؛ نظریه عدم وجود مدل متناسب هایلمن15، و نظریه نقش 
متناسب، ایگلی و کاراو16، نظریه ای در باب تعصب نسبت به رهبران زن. کلیشه های 
کلیشه های  هستند17.  ناسازگار  رهبری  نقش  با  گسترده ای  شکل  به  جنسیتی 
به  جامعه  یک  در  که  مردان  و  زنان  دادن خصوصیات  تعمیم  یعنی  جنسیتی 
اشتراک گذاشته شده است و شامل هر دو مؤلفه های توصیفی )یعنی توصیف 
مردان و زنان آن طور که هستند( و تجویزی )یعنی تجویز آن شکلی که مردان 
و زنان باید یا نباید باشند18( است. کلیشه های جنسیتی مشخصی که به حوزه 
رهبری مرتبطند کلیشه هایی هستند که می گویند »زنان مراقبت کننده هستند« 
با خصوصیت عمومی  زنان  به طور مشخص،  پذیرنده«19.  »مردان مسئولیت  و 
همواره نگران دیگران بودن، شناخته می شوند، در حالی که مردان با خصوصیاتی 
چون منطق و عاملیت شناخته می شوند که بر اعتماد به نفس و سلطه پافشاری 
دارد20. خصیصه هایی که در توصیف مردان به کار گرفته شده است شبیه به 
آنهایی است که برای رهبران اثربخش استفاده می شود تا در نتیجه نشان دهد 

که مردان بیشتر از زنان »متناسب« با نقش های رهبری هستند21. 
چنین انتظارات فرودستی مبتنی بر کلیشه ای می تواند برای زنان عامل تهدید 
شناخته شود و در کمبود حضور رهبران زن در مشاغل مختلف اثر داشته باشد22 
از مشاغل حقوقی )Vault/MCCA, 2013( تا پزشکی دانشگاهی23. از اثرات هولناک 
کلیشه های جنسیتی می توان به تضعیف عملکرد زنان به مرور زمان، عدم تعهد 
و کاهش درخواست حضور در نقش های رهبری اشاره کرد. خطر چنین تجربه های 
مزمنی می تواند منتج به خروج زود هنگام زنان از حرفه خود، پیش از رسیدن 
مراتب بالا در پست های رهبری باشد. خطر کلیشه های جنسیتی می تواند به طور 
خاص در زمینه علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات )STEM( وخیم تر باشد24؛ 
آن چنان که موجب شود زنان هرگز با چنین حرفه هایی شناخته نشوند و تنها 

تعداد محدودی از آنان برای بر عهده گرفتن نقش های رهبری باقی بمانند. 

چکیده: 
در این مقاله، ما روند و مفاهیم مربوط به تهدید کلیشه برای زنان در رهبری 
 Eagly & Carli, 2007; Johnson, Murphy, Zewdie & Reichard, 2008; Koenig, Eagly, Mitchell, &  14

Ristikari, 2011; Rosette, Leonardelli, & Phillips, 2008
)Heilman's )1983, 2001  15

)Eagly and Karau's )2002  16
Eagly, 2004; Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2001  17

Borgida, 1999; Eagly & Karau, 2002; Glick & Fiske, 1999; Heilman, 2012 & Burgess  18
Heilman, 2001; Hoyt, 2010 ;Dodge, Gilroy & Fenzel, 1995  19

Deaux & Kite, 1993; Eagly, Wood, & Diekman, 2000; Williams & Best, 1990  20
Koenig et al., 2011  21

Block, Koch, Liberman, Merriweather, & Roberson, 2011  22
Burgess, Joseph, van Ryn, & Carnes, 2012  23

Good, Aronson, & Harder, 2008; Shapiro & Williams, 2012  24

به  کلیشه ها  تهدید  پدیده  تاریخچه  از  خلاصه ای  ابتدا  می کنیم.  بررسی  را 
طور کلی ارائه می دهیم. سپس، تهدید کلیشه برای زنان در رهبری را، با مرور 
یک مدل تهدید کلیشه در زمینه رهبری که شامل نشانه های تهدید کلیشه، 
ارزیابی و پاسخ  پیامدهای تهدید کلیشه، و عوامل افزایش یا تعدیل کنندگان 
به تهدید کلیشه است، بررسی می کنیم. در این مقاله، علاوه بر در نظر گرفتن 
پژوهش های  ما  پردازند،  می  رهبری  مقوله  به  مستقیماً  که  پژوهش هایی 
اثرات تهدید کلیشه بر محیط کاری و وظایف  گسترده دیگری را که در زمینه 
و حوزه های مربوط به رهبری است، بررسی می کنیم. به بیان دیگر، برای درک 
اثرات تهدید کلیشه بر رهبران زن، مهم است که تهدید کلیشه های جنسیتی 
در محل کار25، محیط های کارآفرینی26 و در وظایفی که در امور رهبری مهم است 
مانند مذاکره و تصمیم گیری27 و در حوزه های خاص شامل علم، ریاضیات و غیره 
)STEM( را، بررسی کنیم. رهبری عالی در هر یک از این وظایف و حوزه ها معمولًا 
با ویژگی های شخصیتی کلیشه ای مردانه مانند منطقی بودن و پویایی درهم 
تنیده است28. در آخر راهکارهایی را برای کاهش اثرات منفی تهدیدهای کلیشه 

بررسی خواهیم نمود. 
پیشینه تهدید کلیشه

اعضای گروه های به حاشیه رانده شده معمولًا نسبت به کلیشه هایی که درباره 
نیز  و می دانند که دیگران  آگاه هستند  کاملًا  دارند  آنها وجود  اجتماعی  گروه 
براساس همین کلیشه ها با آنها رفتار می کنند. برای شروع، کار قابل توجه استیل 
و آرانسون )1995( نشان می دهد که تهدید کلیشه یکی از موضوعات مهم بررسی 
شده در زمینه روانشناسی اجتماعی است29. فکر کردن به این موضوع که فرد از 
طریق لنزهای منفی کلیشه ها ارزیابی می شود می تواند توجه فرد را بر جنبه های 

منفی یک کلیشه متمرکز کرده و دستاوردهای خود را نادیده بگیرد30. 
در  اختلال  ایجاد  در  کلیشه ها  قدرت  زمینه،  این  در  استناد  قابل  پژوهش  یک 

2011 ,Kray & Shirako  25
Baron, Markman & Hirsa, 2001  26

Kray & Haselhuhn, 2008  27
Kalokerinos, von Hippel, & Zacher, 2014; Kray & Shirako, 2011  28

et al., 2002 Steele, 1997; Steele  29
e.g., Steele & Aronson, 1995  30
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عملکرد افراد تحقیرشده در گستره ای از امور شناختی و اجتماعی را نشان می دهد، 
افرادی که هویت اجتماعی آنها در یک حوزه خاص بی ارزش شمرده شده بود. 

وقتی  که  دادند  نشان  خود  تأثیرگذار  پژوهش  در   )1995( آرانسون  و  استیل 
اعتقاد به فرودستی عقلانی آمریکایی های آفریقایی تبار باوری همگانی بود، از 
دانش آموزان خواسته شد تا در یک آزمایش تشخیصی درباره توانایی های آنها 
)ارزیابی شایستگی( شرکت   "SAT" اولیه در آزمون به منظور کنترل اختلافات 
به همتایان سفیدپوست خود در یک  کنند. دانش آموزان سیاه پوست نسبت 
را  ارتباط کلیشه  زمانی که  اما،  داشتند.  پایین تری  استاندارد، عملکرد  آزمایش 
حذف کردند، از طریق مطرح کردن همان سؤالات به صورت تمرین حل مسئله 
در  اولیه  اختلافات  کنترل  منظور  به  هم  باز  و  هوش،  ارزیابی  شکل  به  نه  و 
دانش آموزان سیاه پوست  در عملکرد  تفاوتی  سطح مهارت ها، دیدند که هیچ 
و سفیدپوست وجود ندارد. اثرات تهدید کلیشه بر عملکرد منفی آموزشی به 
طور گسترده در گروه های مختلف ثبت شده است31. به طور مثال، پژوهشگران 
اثرات تهدید کلیشه را بر عملکرد آموزشی لاتین تبارها، آمریکایی-آفریقایی ها32 
دادند. تهدید کلیشه  اجتماعی-اقتصادی33 نشان  با موقعیت ضعیف  افرادی  و 
همچنین، در حوزه هایی فراتر از محیط های آموزشی نیز لطمه وارد آورده است؛ 
به عنوان مثال اثرات این تهدید بر مردان سفیدپوست در مسابقات ورزشی34، 
بر افراد سالمند در تمرینات حافظه35 و بر نگاه به مردان در مسائل احساسی در 

جامعه36. 
یکی از وجوه تهدید کلیشه این است که وابسته به موقعیت است. بنابراین، 
اعضای گروه هایی که به شکل سنتی گروه برتر شناخته می شوند نیز می توانند 
در موقعیت خاص مورد تهدید کلیشه قرار بگیرند. به عنوان مثال، زمانی که 
مردان سفیدپوست  بود،  برجسته شده  ریاضیات  در  آسیایی ها  برتری  کلیشه 

 Aronson, Quinn, & Spencer, 1998; Nguyen & Ryan, 2008; Spencer, Steele,  31
& Quinn, 1999; Steele & Aronson, 1995

Gonzales, Blanton, & Williams, 2002 ;1998 ,.Aronson, et al  32
Croizet & Claire, 1998  33

Stone, Lynch, Sjomeling, & Darley, 1999  34
Levy, 1996 ;Hess, Auman, Colcombe, & Rahhal, 2003  35

Koenig & Eagly, 2005  36

عملکرد ضعیفی در این آزمون از خود نشان دادند37. در یکی از پژوهش های قابل 
توجه که به منظور تأکید بر اثرگذاری موقعیت بر تهدید کلیشه طراحی شده 
بود، پژوهشگران آزمونی در زمینه بررسی اثر انتظارات کلیشه ای بر عملکرد افراد 
دارای دو هویت اجتماعی متضاد در زمینه توانمندی در ریاضیات انجام دادند: 
زنان آسیایی38. زنان آسیایی که هویت جنسیتی شان به آنها تحمیل شده بود، 
در مقایسه با زنانی که هویت آسیایی بودن برایشان برجسته شده بود، عملکرد 

ضعیف تری از خود نشان دادند. 
روندی که تهدید کلیشه منجر به تضعیف عملکرد افرادِ  هدف کلیشه های منفی 
می شود، بسیار پیچیده است39. در مرور ادبیات، اشمادر و همکارانش دریافتند 
که کلیشه ها می توانند عمکرد فرد در مسائل اجتماعی و شناختی را مختل کنند. 
این اختلال از سه طریق خاص و در عین حال مرتبط فیزیولوژیکی و روانشناختی 
رخ می دهد که شامل: واکنش های فشار فیزیولوژیکی که کارکرد حافظه را مختل 
می کند، نظارت فزاینده بر عملکرد یک فرد، و سرکوب فعال افکار و احساسات 
منفی. همچنین، طبق گفته های شاپیرو و نویبرگ )2007(، تهدید کلیشه یک 
روند مفرد نبوده بلکه، اصطلاحی است که برای تفسیر روندهایی مجزا اما در عین 
حال مرتبط با یکدیگر استفاده می شود. آنها استدلال می کنند که انواع مختلفی 
چهارچوب  معرفی  در  دارد.  وجود  کلیشه  تهدید  از  کیفی  مجزای  »فرم«های  از 
تهدید چند وجهی آنها ادعا می کنند که نوع تهدید کلیشه ای که یک فرد تجربه 
می کند بستگی به هدف تهدید )فردی که رفتار او موجب واکنش دیگران است؛ 
خود،  می کند؛  قضاوت  را  رفتارها  این  که  )فردی  تهدید  منبع  و  گروه(  یا  خود 

درون گروهی، بیرون گروهی( دارد.  
نیز چند  آنها  روندهای پیچیده تجربه تهدید کلیشه، عواقب  در آخر، همانند 
می توانند  سازوکارهایی  چنین  عملکرد،  شدن  ضعیف  بر  علاوه  است.  وجهی 
شده  تهدید  کلیشه ها  توسط  توانمندی هایشان  که  »افرادی  تا  شوند  موجب 
را موجب  از قرار گرفتن در موقعیت هایی که چنین محرک های منفی  است... 
فرد می تواند  یک  تهدید هویت  تجربه  واقع،  در  کنند40«.  می شوند، خودداری 
اثرات گسترده و معناداری فراتر از تنها تضعیف عملکرد آموزشی داشته باشد. 
چنانکه شاریپو و نویبرگ )2007( استدلال می کنند، »عملکرد آموزشی مهم ترین 
اثر تهدید کلیشه نبوده و مهم ترین معیار اندازه گیری برای استنباط وجود چنین 

تهدیدهایی نیز نیست41. 
تهدید کلیشه و رهبران زن

مخرب ترین اثر کلیشه ها آنجایی که به بحث زنان و رهبری مرتبط است، کاهش 
انگیزه ها و متعاقباً مشارکت آنهاست. درک اثرات تهدید کلیشه بر زنان در حوزه 
رهبری با آزمودن نشانه های موقعیتی شروع می شود که می تواند به ما نشان 
تهدید  ارزیابی  پتانسیل  که  عواملی  و  چیست  آن  عواقب  و  تهدید  که  دهد 

Aronson et al., 1998  37
Shih, Pittinsky, & Ambady, 1999  38

Schmader, Johns, & Forbes, 2008  39
Schmader et al., 2008, p. 353  40

Shapiro and Neuberg., 2007, p. 111  41
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کلیشه را کاهش می دهد و زنان را در مقابل اثرات مخرب این تهدیدها محافظت 

برای درک  بررسی چهارچوبی که  به  این بخش،  در  نماید.  را شناسایی  می کند 
اثرات انتظارات کلیشه ای از زنان در حوزه های مرتبط با رهبری طراحی کرده ایم، 

می پردازیم. ) نمودار شماره 1(
نشانه های تهدید کلیشه برای رهبران زن

دارند  قرار  موقعیتی  نشانه های  معرض  در  شدت  به  تحقیرشده  افراد  معمولًا 
که از علائم هویت اجتماعی غیرقابل پیش بینی بودن است42. قرار گرفتن در 
محیط هایی که آبستن تهدیدها هستند، می تواند منجر به هوشیاری فزاینده 
نسبت به نشانه های تهدید باشد43. نشانه های تهدید کلیشه می تواند به اشکال 
مختلف ظاهر شود، از نشانه های آشکار و صریح از جمله کلیشه های جنسیتی 
مانند اعلام به شرکت کنندگان که آزمونگر آنها فردی با عقاید جنسیت زده است 
انجام  یا  دادن44،  قرار  جنسیت زده  مرد  یک  با  مکالمه  معرض  در  را  آنها  یا  و 
حرکتی ظریف تر مانند درخواست کردن از افراد تا کنشی را در یک حوزه خاص 
در شرایطی که یک کلیشه آشکار »در جریان است«45. کلیشه ها  انجام دهند 
می توانند با روش های مختلفی فعال سازی شوند، از جمله قرار داشتن در یک 
اقلیت کمّی، مانند رهبری یک گروه از مردان توسط یک زن و یا مسئله کمبود 
تعداد زنان در یک شرکت46. کار کردن به عنوان تنها عضو یک گروه اجتماعی، 
برجستگی و اهمیت هویت اجتماعی فرد را افزایش می دهد و در نتیجه این 

et al., 2008 ,Purdie-Vaughns  42
Kaiser, Vick, & Major, 2006; Purdie-Vaughns, et al., 2008  43

Adams et al., 2006; Logel et al., 2009  44
Spencer, Steele, & Quinn, 1999  45

 Skinnell, 2010; Kanter, 1977; von Hippel, Walsh, & Zouroudis, & ,Hoyt, Johnson, Murphy  46
2011

زنان می شود47.  برای  کلیشه  تهدید  اثربخشی  به  منجر  پایین،  تنوع جمعیتی 
به عنوان مثال، پژوهشگران نشان داده اند که قرار گرفتن در معرض نشانه های 
موقعیتی ای که عدم تعادل جنسیتی را پررنگ می کنند در یک کنفرانس علم و 
تکنولوژی، احساس تعلق و تمایل به مشارکت را در دانشجویان زن در مقایسه با 
افرادی که در معرض چنین تهدید هویتی قرار نگرفته اند، کاهش داده است48.  
فراتر از قرار گرفتن در گروه اقلیت کمّی، بسیاری از نشانه ها مانند آنها که در 
رسانه و محیط ها و فرهنگ های مردانه یافت می شود، می تواند هویت زنان را 
تهدید کند. به عنوان مثال، دیویس و همکارانش اشاره می کنند که قرار گرفتن 
زنان در معرض کلیشه های جنسیتی در تبلیغات )مانند دانش آموزی که آرزو 
زن نسبت  یا عکس العمل هیجان زده یک  باشد  ملکه خانه دار  می کند که یک 
به یک محصول بهداشتی برای رفع جوش ها( اثرات مخربی بر آرزوهای زنان در 
زمینه های حرفه و رهبری دارد49. قرار گرفتن در معرض محیط های مردانه شامل 
ارتباط داده شده است، می تواند  به مردان  موضوعاتی که به شکل کلیشه ای 
اثرات مخرب مشابهی داشته باشد. گزارش شده است که برای مثال، زنانی که در 
معرض مسائلی مردانه در اطراف خود قرار می گیرند، مانند پوستر "استار ترک" و 
بازی های ویدئویی، نسبت به آنها که در معرض چنین محیط های جنسیت زده ای 
به علاوه،  دارند50.  دنبال کردن علوم کامپیوتر  به  نگرفته اند علاقه کمتری  قرار 
باور  و  رقابتی می کند  اخلاق  ترویج  به خصوص فرهنگی که  فرهنگ سازمانی، 
را  پتانسیل تهدیدکنندگی  ناشی می شود،  ذاتی  استعدادهای  از  دارد موفقیت 
دارد51، به خصوص هر چه که زنان در هرم نقش های رهبری بالاتر می روند این 
پتانسیل بیشتر می شود. محیط های رقابتی که با کلیشه های منفی علیه زنان 
درهم تنیده است و به اصطلاح نمی گذارند زنان »خودمدار باشند« نشان داده اند 
که  فرهنگ هایی  رقابت،  از  فراتر  باشد52.  تهدیدکننده  زنان  برای  می توانند  که 
موفقیت را برابر با مهارت های ارثی می دانند نیز می توانند برای زنان تهدیدکننده 
باشد. پژوهش های اخیر نشان داده است که »در سراسر طیف  کار آکادمیک، 
باور  این حوزه ها  کار شده اند که فعالان  به  زمینه هایی مشغول  در  زنان کمتر 
داشتند اصلی ترین شرط موفقیت، داشتن استعداد درخشان و اصیل است و 

زنان به صورت کلیشه ای چنین استعدادی ندارند.53« 
در مجموع، رهبران زن می توانند تهدید فزاینده را در زمان تلاش برای رسیدن به 
مقام رهبری در صنایع و سازمان هایی که زنان حضور ندارند، تجربه کنند. همین 
زندگی  محیط  یا  رسانه ها  توسط  جنسیتی  کلیشه های  که  حوزه هایی  در  طور 
برجسته شده اند یا در فرهنگ های سازمانی که فضیلت رقابت یا استعدادهای 
ذاتی را ترویج می دهند، زنان تهدید کلیشه را تجربه می کنند. در بخش بعد، به 

بررسی عواقب مختلف تهدید کلیشه خواهیم پرداخت.

Inzlicht & Ben-Zeev, 2000; Sekaquaptewa & Thompson, 2003  47
Murphy, Steele, & Gross, 2007  48
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Steele, 2009 & ,Cheryan, Plaut, Davies  50

Kray & Shirako, 2011  51
Niederle & Vesterlund, 2008 ;Gneezy, Niederle, & Rustichini, 2003  52

Leslie, Cimpian, Meyer, & Freeland, 2015, p. 262  53
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پیامدهای تهدید کلیشه: آسیب پذیری، واکنش پذیری یا مقاومت
دارد.  قابل توجهی  نامطلوب  داده شده است که تهدید کلیشه عواقب  نشان 
تا  کارایی  کاهش  از  می نامیم  آسیب پذیری  پاسخ های  اصطلاحا  ما  که  آنچه 
خروج از کار و عدم تطبیق هویت را در برمی گیرد. انتظار فرودستی مبتنی بر 
مهم  وظایف  انجام  در  پایین  کارایی  به  منجر  می تواند  جنسیتی  کلیشه های 
)مانند تصمیم گیری و مذاکره( در بسیاری از حوزه های مرتبط با رهبری )مانند 
کارآفرینی، STEM( در جامعه معاصر شود. تحقیقاتی پایه ای نقش کلیشه ها را 

در اختلال در عملکرد زنان در کارهای STEM مهندسی نشان داده اند54. 
علاوه بر این تهدید تایید یک کلیشه منفی، منجر به کاهش کارایی زنان در 
کارهای مذاکره، مدیریت و رهبری شده است55. همچنین نشان داده شده است 
از  که نگرانی های مبتنی بر کلیشه باعث می شود تا زنان کمتر به شکل روان 
توانایی های زبانی خود استفاده کنند، همچنین تصمیمات خود را تغییر دهند56. 
به عنوان مثال، محققان نشان داده اند كه تهدید كلیشه موجب افزایش اصرار 
و مداومت انعطاف ناپذیر در زنان می شود، یعنی زنان در معرض تهدید، کمتر از 
زنانی که در معرض تهدید کلیشه نیستند، استراتژی های ناکارامد را رها کرده و 

به دنبال استراتژی های جدیدتر و موثرتر می روند57.
کلیشه  تهدید  است.  کارایی  کاهش  از  گسترده تر  کلیشه  تهدید  پیامدهای 
می تواند احساس وابستگی زنان به یک زمینه، و انگیزه و آرزوی آنان برای دنبال 
کردن موفقیت در آن زمینه را کاهش داده و به تحلیل ببرد58. حس احساس 
تعلق و ارتباط اجتماعی برای ایجاد انگیزه و دستاورد در هر زمینه ای ضروری و 
حیاتی است. در زمینه های به شکل سنتی مردانه، زنان غالبا با عدم قطعیت 
مواجه اند. تهدید کلیشه می تواند یقین زنان را که به این حیطه تعلق ندارند 
افزایش داده و علاقه شان را به آن حیطه کاهش دهد59. به عنوان مثال زنانی 
که ماهرانه به عنوان زن بزرگ شده و تعلیم دیده اند )در واقع شکل خاصی از 
فعالیت  زمینه های  به  بیشتری  علاقه  است(،  شده  تحمیل  آنها  به  بودن  زن 
مبتنی بر هنر نسبت به ریاضیات نشان می دهند، و این موضوع تا به حال به 
عنوان یکی از پارامترهای شرایط کنترلی مطرح نشده است60. به همین ترتیب 
در  آینده شان،  زندگی  توصیف  هنگام  را  زنان  جنسیت زده،  کلیشه ای  تبلیغات 
دیگر61.  دستاوردهای  کسب  تا  می دهد  نشان  خانه داری  بر  بیشتر  تاکید  حال 
تحقیقات دریافتند این تبلیغات کلیشه ای جنسیت زده باعث تضعیف آرزوی 
رهبری در زنان می شود62، همچنین علاقه آنها به مسائل کمّی، مسائل مرتبط 

 Logel, et al., 2009) to math ;Bell, Spencer, Iserman, & Logel, 2003  54
)Inzlicht & Ben-Zeev, 2000; Schmader, 2002; Spencer, et al., 1999

Blascovich, 2010 & Bergeron, Block, & Echtenkamp, 2006; Hoyt  55
Carr & Steele, 2009; 2010  56

Carr & Steele, 2009  57
Cheryan, Plaut, Davies, & Steele, 2009  58

 Cohen & Garcia, 2008; Walton & Cohen, 2007  59
Ambady, 2006 & Steele  60

 Geis, Brown, Jennings, & Porter, 1984). Davies and colleagues )2002,  61
)2005

Davies et al., 2005  62

با زبان و کلام، و طی مسیرهای کسب تخصص، مقام یا شغلی خاص را در آنها 
کاهش می دهد63. تحقیقات مرتبط ثابت کرده اند که تهدید زنان با کلیشه های 
اهداف  و  افکار  از  می کند،  مرتبط  بودن  کارآفرین  با  را  مردان  که  جنسیتی ای 
کارآفرینانه زنان دانشجوی کارآفرینی می کاهد64. بخش بزرگی از هزینه های ایجاد 
وابستگی و انگیزه، همبسته به اثرات مخرب تهدید کلیشه روی اعتماد بنفس65 
زنانی که در  برای مثال محققان نشان داده اند  و گرایش های شغلی66 هستند. 
حرفه حقوق تهدید کلیشه ای مزمنی را تجربه کرده باشند اعتماد بنفس کمتری 
برای به دست آوردن اهداف شغلی، نگرش مثبت کمتری نسبت به شغل شان و 

تمایل بیشتری به ترک کار از خود نشان می دهند67.
که شخص  می چرخد  محور  این  حول  کلیشه  تهدید  احتمالی  پیامدهای  دیگر 
تلاش می کند کلیشه های جنسیتی را کمتر به خودش مربوط کند. در مواجهه 
با تهدید کلیشه، زنان اغلب سعی می کنند حس شان درباره ارزش و عزت نفس 
خودشان را، از کارایی شان در آن زمینه جدا کنند، و اغلب اوقات این کار را با جدا 
کردن خودشان از آن زمینه یا گروه بی ارزش شده انجام می دهند. جدا شدن از 
زمینه ای که در آن تهدیدی برای عزت نفس فرد وجود دارد می تواند محافظت 
از خود بوده و مقاومت و انگیزه بخشی را در کوتاه مدت تسهیل کند، اما در عین 
حال می تواند نهایتا به کاهش کارایی، انگیزه، و عدم شناسایی هویت جمعی 
از گروه کلیشه خود فاصله می گیرد، می تواند کل  منجر شود68. زمانی که زن 
هویت »زنانه« خود را رد کند، یا اینکه به شکلی انتخابی جنبه هایی از هویت 
گروهی اش را که انتظارات منفی در زمینه ای به آنها متصل شده، رد کرده و از 

Davies et al., 2002  63
Gupta & Bhawe, 2007  64

Stangor, Carr, & Kiang, 1998  65
von Hippel, Kalokerinos, & Henry, 2013  66

von Hippel, Issa,Ma, & Stokes, 2011  67
Crocker, Major, & Steele, 1998; Major & Schmader, 1998  68
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آنها بگسلد، اصطلاحا به این کار تقسیم یا دوشاخه کردن هویت69 می گویند70. 
در مواجهه با هر دو نوع تهدیدهای کلیشه ای مزمن و حاد، زنان نشان داده اند که 
هویت حرفه ای خود را تغییر می دهند71. به عنوان مثال، هنگامی که متخصصان 
تجربه  خود  کار  محیط  در  را  کلیشه  تهدید  حسابداران،  تا  گرفته  وکلا  از  زن، 
می کنند، با جدا کردن هویت کاری خود از هویت جنسیتی شان، به تهدید پاسخ 
می دهند72. اگرچه تمایز بین خود »زنانه« و »کاری« را می توان نوعی محافظت 
از خود تلقی کرد، اما این کار هزینه هایی هم دارد؛ از دست رفتن رابطه با کار، 
نگرش های  داشتن  و  کار  به  تعلق  احساس  عدم  به  وابسته  که  مسئله ایست 
زنان فعال در عرصه  بر روی  با شغل است. در مطالعه جدیدی  رابطه  منفی در 
کارهای مالی، محققان نشان دادند که هرچه احساسات مرتبط با تهدید کلیشه 
بیشتر باشد، میزان به زیستی فرد کاهش می یابد و بسیار کمتر محتمل است 
که شغلی در عرصه مالی را به یک زن دیگر توصیه کند، این شکل از رابطه بر 

پایه تقسیم هویت شکل می گیرد73.
را به خود مربوط می کنند  روش دیگری که مردم به کمک آن کمتر کلیشه ها 
این است که به شکلی فعالانه درگیر فعالیت های ضدکلیشه می شوند. یعنی 
واکنشی  پاسخ های  این حال  با  واکنشی می شوند.  پاسخ های  دادن  آنها درگیر 
مثال  عنوان  به  دارند.  افراد  برای  را  ناخواسته  هزینه های  ایجاد  پتانسیل  هم 
بهتری هستند،  رهبران  مردان  تهدید شدند که  کلیشه  این  با  زنان  که  زمانی 
شیوه های ارتباطی مردانه تری را در قیاس با کسانی که مورد تهدید واقع نشده 
اجتماعی همراه  با هزینه های  استراتژی  این  به هر حال  کردند74.  اتخاذ  بودند، 
شد: بعضی به شکل منفی به این شیوه های ارتباطی جدید پاسخ دادند و این 
کار را با رفتار کمتر دوستانه در پاسخ دادن به درخواست ها و خود را کمتر گرم و 
دوست داشتنی نشان دادن، انجام دادند. در تحقیق مرتبط دیگری، صریحا فعال 
شدن کلیشه منفی مرتبط با توانایی مذاکره کمتر زنان، آنان را برانگیخت تا در 
انجام مذاکرات قوی تر و موثرتر عمل کنند75. اما تحقیق نشان می دهد که این 
اتفاق ممکن است با معایب غیرمنتظره ای همراه شود. به این معنا که  زنان 
هنگام مذاکره، نسبت به مردان با هزینه های اجتماعی بیشتری مواجه می شوند، 
به این ترتیب عدم تمایل بیشتر زنان به انجام مذاکره ممکن است نشانگر یک 

واکنش تطبیقی در برابر موانع اجتماعی باشد76.
اگرچه نشان دادن واکنش در برابر کلیشه می تواند پرهزینه باشد، اما این پاسخ ها 
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Pronin, Steele, & Ross, 2004  70

2014 ,Kalokerinos, von Hippel, & Zacher  71
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Kray et al., 2001  75
Bowles, Babcock, & Lai, 2007  76

می توانند منجر به نتایج مطلوب نیز شوند. در یک نمایش واکنش به کلیشه، 
در  زنان  مهارت  بودن  پایین  کلیشه  که  وقتی  دادند  نشان  همکارانش  و  کری 
مذاکره به شکلی ضمنی فعال بود، زنان عملکردی پایین تر از مردان در میز مذاکره 
داشتند، اما وقتی کلیشه آشکارا عرضه شد، زنان علیه آن واکنش نشان داده 
و بهتر از مردان عمل کردند77. نمایش واکنش تقویت شده در پاسخ به فعال 
شدن صریح کلیشه های منفی به وسیله زنان، در زمینه کارآفرینی و رهبری نیز 

دیده شده است78.
اینکه زنان در پاسخ به تهدیدهایی که هویت شان را نشان می رود با آسیب پذیری 
یا مقاومتی خدشه ناپذیر واکنش نشان دهند به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
به  نسبت  قادر می سازند  را  زنان  که  مرور می کنیم  را  عواملی  بعدی  در بخش 
انتظارات منفی بر پایه کلیشه های جنسیتی نفوذناپذیر بوده یا حتی بهتر از آن، 

واکنش های تطبیقی نشان دهند.
غلبه بر تهدیدهای بالقوه: تعدیل کنندگان واکنش ها و ارزیابی های تهدید کلیشه

بیشتر پژوهش جاری در مورد تهدید کلیشه سعی می کند عواملی را شناسایی 
کند که کمک می کنند یا واکنش های منفی تهدید کاهش یابند یا احتمال انجام 
ارزیابی تهدید کلیشه در وهله اول کمتر شود. بنابراین، در این بخش، عواملی را 
مرور خواهیم کرد که کمک می کنند از زنان در مقابل اثرات منفی تهدید کلیشه 
محافظت شود و همچنین عواملی را مرور خواهیم کرد که احتمال اینکه زنان، 
موقعیت را به گونه ای ارزیابی کنند که در آن موقعیت قضاوت می شوند و با 
آن ها برخورد نامناسب مبتنی بر کلیشه ای منفی می شود را، کاهش می دهد. 
این عوامل در سطوح مختلف، از سطح فردی تا سطوح میان  فردی، سازمانی و 

سطوح وابسته به موقعیت قرار می گیرند.
محافظت در مقابل اثرات تهدید کلیشه

عوامل سطح فردی
یا  آسیب پذیری  با  متوجه هویت شان  بالقوه  تهدیدهای  مقابل  در  زنان  اینکه 

Kray et al., 2001; Kray, Reb, Galinsky, & Thompson, 2004  77
Hoyt & Blascovich, 2007, 2010  78
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از عوامل تفاوت فردی وابسته  زیادی  تا حدی به شمار  برخورد کنند،  واکنشی 
را چقدر دارای توانایی های رهبری، یا قادر به  اینکه خود  با  است که مرتبط اند 
توسعه این توانایی ها می بینند. به عنوان مثال، پژوهشگران نشان داده اند که 
تنها زنانی که خود را از نظر خصلت هایی که به طور کلیشه ای به نقش رهبری 
در  جسارت(،  و  استقلال،  خود،  به  اتکا  آرزومندی،  )همچون  می دهند  نسبت 
رده های پایین، بر خلاف رده های بالا، قرار دادند، در مقابل تهدید کلیشه، کاهش 
کارایی داشتند79. به طور کلی، پژوهش ها نشان می دهد، تفاوت های فردی که 
در خدمت تحکیم باور زنان مبنی بر این است که آن ها توانایی یک رهبر موفق 
شدن را دارند، از جمله خودبسندگی، قدرت، و طرز فکر درباره طبیعت رهبری، 

می تواند از زنان در مقابل اثرات مخرب تهدید محافظت کند.
در هر دو حوزه رهبری و مذاکره، نشان داده شده است که زنان وقتی قدرت و 
پاسخ های  با  کلیشه جنسیتی  فعال شدن صریح  به  دارند،  کافی  خودبسندگی 
مثبت »به تو نشان خواهم داد« پاسخ می دهند. به عنوان مثال، کرِی و همکاران 
نشان دادند که زنان وقتی در وضعیتی با قدرت مذاکره بالا قرار گرفتند، و در آن 
به واسطه یک پیشنهاد جایگزین مطلوب، دست بالا داشتند، با موفقیت علیه 
کلیشه جنسیتی در باب مذاکره واکنش نشان دادند80. در این رابطه، پژوهشگران 
نشان داده اند که وقتی به زنان قدرت داده شد، بیزاری آن ها در آغاز کردن مذاکرات 
کاهش یافت81. در حوزه رهبری، هویت و همکاران نشان داده اند زنانی که اعتماد 
بالایی به توانایی رهبری خود داشتند، که نشانه آن سطوح بالای خودبسندگی 
است، وقتی در موقعیت مردود شناختن کلیشه جنسیت-رهبری در وظیفه ای 
محول شده قرار گرفتند که مستلزم آن بود که زنان به کارکنان در یک کمیته 
به کارگیری شبیه سازی شده مشورت دهند و آن ها را برانگیزانند، واکنش مثبت 
نشان دادند82. به خصوص، زنان با سطوح بالای خودبسندگی رهبری، یعنی زنانی 
روانشناختی  به زیستی  رهبری همخوانی داشتند، و سطوح  با حوزه  بیشتر  که 

بیشتری را گزارش می دادند، بهتر عمل کردند.
اینکه مردم چگونه به تهدید متوجه هویت شان پاسخ می دهند، تا حدی توسط 

Bergeron, Block, & Echtenkamp, 2006  79
Kray, et al., 2004  80

Babcock, & Gettman, 2007 ,Small, Gelfand  81
Hoyt & Blascovich, 2007, 2010  82

طرز فکرشان نیز تعیین می شود؛ یعنی، نظریه های ضمنی فردی آنها راجع به 
)ذهنیت  انعطاف پذیر  می توان  را  انسان  متعدد  خصوصیات  حد  چه  تا  اینکه 
شده  داده  نشان  کرد83.  مفهوم سازی  ثابت(،  )ذهنیت  پایدار  مقابل  در  رشد(، 
است، هم سطوح بالای خودبسندگی رهبری و هم یک ذهنیت رشد در رهبری، 
یعنی، این باور که توانایی های رهبری را می توان پرورش داد، در محافظت در 
مقابل اثرات مخرب تهدید کلیشه در مقوله رهبری، نقش مهمی دارند84. به طور 
مشابه، نشان داده شده  است که طرز فکرها برای زنان در مواجهه با کلیشه های 
جنسیتی در مقوله مذاکره نیز مهم اند. به عنوان مثال، دستکاری باورها به طور 
تجربی مبنی بر اینکه توانایی کارآفرینی قابل افزایش است، سبب شد که زنان 
در مقابل تهدید کلیشه نسبت به آنهایی که وادار شدند که به طبیعت ثابت 
توانایی کارآفرینی باور کنند، انعطاف پذیری بیشتری به شکل خودبسندگی برای 
تلاش های کارآفرینی در آینده از خود نشان دهند85. در نهایت، کرِی و همکاران 
را  مذاکره  مهارت های  که  شدند  وادار  باور  این  به  که  زنانی  تنها  دادند  نشان 
می توان توسعه داد، نه اینکه قابل توسعه نیستند، توانستند علیه این کلیشه 
بارز که زنان مذاکره کنندگانی دون پایه اند، با موفقیت واکنش نشان دهند، که 

مؤید آن افزایش کارایی مذاکره بود86.
الگوها

فراتر از عوامل سطح فردی منحصر به هر زن، اینکه یک زن با تهدید متوجه 
هویتش با آسیب پذیری یا پاسخ های واکنشی برخورد کند یا اینکه نسبت به 
تهدید نفوذناپذیر باشد، وابسته به عوامل میان فردی مهمی است. به خصوص، 
زنان الگو می توانند نقش مهمی در محافظت از زنان در مقابل تهدیدهای متوجه 
هویت شان در نقش های رهبری داشته باشند. اثربخشی این زنان تا حدی به این 
خاطر است که آن ها ثابت می کنند موفقیت در حوزه کلیشه ای قابل دستیابی 
است و الگوها می توانند هم یک حس تعلق اجتماعی ایجاد کنند و هم حس 

مردم نسبت به خود را در برابر تهدیدهای هویتی مقاوم کنند87.
Dweck, 1999  83

Burnette, Pollack, & Hoyt, 2010  84
Pollack, Burnette, &Hoyt, 2012  85

Kray, Locke, & Haselhuhn, 2010  86
 Dasgupta, 2011; Marx, Ko, & Friedman, 2009; Marx & Roman, 2002; McGlone, Aronson, &  87
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اثرگذاری زنان الگو بر افزایش آرزومندی زنان در یک آزمایش طبیعی تصادفی 
ایجاد سهمیه جنسیتی  قانون  از یک  بهره برداری  با  داده شد.  نمایش  در هند 
که  روستاهایی  در  و  زنان محفوظ می داشت،  برای  را  رهبری  که موقعیت های 
که  دریافتند  پژوهشگران  می کرد،  اعمال  بودند  انتخاب شده  تصادفی  طور  به 
سهم افزایش یافته زنان در شوراهای روستاهای هند، سبب افزایش آرزومندی 
تحصیلی برای دختران محلی شد و شکاف جنسیتی در دستیابی به آموزش را 
از بین برد88. شاید، نگرانی ها درباره سنجیده شدن از دریچه کلیشه های منفی 
نقش معنی داری در آرزومندی های شغلی این دختران بازی کرد، و الگوها کمک 
کلیشه  تهدید  واقع،  در  مقاوم شوند.  تهدید  این  مقابل  در  کردند که دخترها 
در فضای حوزه های مرتبط با کلیشه وجود خواهد داشت؛ بنابراین، حتی وقتی 
پژوهش سنجیده نمی شود، هنوز وقتی  در  به طور مستقیم و صریح  تهدید 
با خویشتن  مرتبط  منفی  کلیشه های  آنها  در  که  زمینه هایی  در  را  مردم خود 

فراوان است می یابند، فرایندهای تهدید کلیشه کار می کنند89.
اگرچه مقایسه  باشند.  اثرات متناقضی داشته  این وجود، می توانند  با  الگوها، 
خود با یک فرد موفق دیگر احتمالًا می تواند الهام بخش باشد و به شخص امید 
دهد، اما این احتمال هم وجود دارد که به واسطه برجسته کردن اینکه چقدر 
شخص در مقایسه با دیگری دارای کمبود است، باعث کوچک شماری خود شود90. 
به عنوان مثال، نشان داده شده است که قرار گرفتن در معرض رهبران زن موفق 
طور  به  می دهد91.  کاهش  را  خود  از صلاحیت  زنان  خود-ارزیابی  کار،  و  کسب 
مشابه، یادگیری درباره الگوهای مغایر کلیشه )برای مثال یک جراح زن یا یک 
مدیر اجرایی کسب و کار زن(، خود-پنداره رهبری زنان و علاقه آنها به مشاغل به 
طور سنتی مردانه را نسبت به کسانی که در معرض این الگوها قرار نمی گیرند 

کاهش داد92.
اگرچه این احتمال وجود دارد که الگوها باعث خود-کوچک شماری شوند، احتمال 
در  زنان  از  به محافظت  و  باشند  الهام بخش  الگوها  دارد که  نیز وجود  زیادی 
برابر اثرات تهدید کلیشه کمک کنند. به عنوان مثال، خواندن مطلب درباره زنان 
ریاضی دان موفق و دیدن تصاویر دانشمندان زن در خنثی کردن اثرات منفی تهدید 
کلیشه در علوم و ریاضیات مؤثر بوده است93. الگوها می توانند به خصوص در 
جلوگیری از اثرات مخرب تهدید کلیشه در حوزه رهبری مؤثر باشند. در پژوهش 
اخیر، قرار گرفتن به طور نامحسوس و ضمنی در معرض تصویر الگوهای سرآمد 
زن، خود-ارزیابی زنان و رفتار آنها را در وظایف محول شده پرتنش رهبری به طور 
مطلوبی تحت تأثیر قرار داد94. پژوهش های دیگر نشان داده اند که قرار گرفتن 
زنان در  از  زنان در رسانه، در محافظت  از  بازنمودهای مغایر کلیشه  در معرض 
Kobrynowicz, 2006

Topalova, 2012 & ,Beaman, Duflo, Pande  88
Schmader, et al., 2008; Steele, 1997  89

Collins, 1996, 2000; Lockwood & Kunda, 1999; Suls, Martin, & Wheeler, 2002; Wood, 1989  90
Hearns, 2008 & ,Parks-Stamm, Heilman  91

Rudman & Phelan, 2010  92
 Wingfield, 2010; McIntyre, et al., 2005; McIntyre, Paulson, & Lord, & ,Good, Woodzicka  93

2003
Schmid Mast, Lammers & Bombari, 2013 ,Latu  94

مقابل اثرات تهدید کلیشه در حوزه رهبری مؤثر بوده است95. به ویژه، آنها پی 
بردند زنانی که در معرض تصاویر رسانه  که زنان را در نقش های مغایر کلیشه 
به تصویر می کشید قرار می گرفتند، باورهای نقش جنسیتی غیرمتعارف قوی تر، 
خود-پنداره مثبت تر و آرزومندی های رهبری بزرگتری را نسبت به زنانی که در 
قرار می گرفتند، گزارش می دادند.  در نقش های کلیشه ای  زنان  معرض تصاویر 
این خطوط پژوهش به قابلیت بالایی که الگوها و تصویرهای رسانه ای مثبت در 
الهام بخشیدن به رهبران زن و مقابله با اثرات منفی انتظارات مبتنی بر کلیشه 

دارند، اشاره می کنند.
پژوهشگران درباره اینکه چه موقع الگوهای رهبری برای زنان آسیب زا خواهند 
بود و چه موقع الهام بخش، آغاز به شرح و تفصیل کرده اند. یک میانجی مهم اثر 
الگوهای رهبری بر زنان این است که زنان چقدر می توانند با الگوها همذات پنداری 
کنند و موفقیت آنها را قابل دستیابی بیابند. برای مثال، بررسی کارایی زنان در 
حوزه تهدید کلیشه رهبری نشان داد، در حالی که قرار گرفتن در معرض رهبران 
اثرات خود-کوچک شمارانه ای  رهبری،  وظیفه محول شده  یک  پیرو  زن،  سرآمد 
روی آرزومندی های رهبری زنان و خود-پنداره آنها داشت، قرار گرفتن در معرض 
الگوهای زن با سطح سرآمدی کمتر، که زنان می توانند با آنها همذات پنداری 
کنند، این اثر منفی را نداشت96. در پژوهشی مرتبط، حسابداران زنی که درباره 
از  یک همکار زن موفق مطلب خواندند، سطوح به طور قابل توجه پایین تری 
تهدید کلیشه را نسبت به آنهایی که درباره حسابدار مرد موفق مطلب خواندند، 
تجربه کردند. پژوهش بعدی نشان داد الگوی زن از این نظر مؤثر بود که شاهد 
و گواهی بود از پشتیبانی سازمان از زنان. در نهایت، عوامل سطح فردی نیز در 
تعیین پاسخ مردم به الگوها مهم است. برای مثال، زنان با سطوح بالای کارآمدی 
رهبری، در مقابل سطوح پایین کارآمدی رهبری، وقتی در یک موقعیت رهبری 
الهام گرفتند؛  الگوهای سرآمد زن بیشتر  از  تهدیدکننده احتمالی قرار گرفتند، 
یعنی، آنها سطوح آرزومندی رهبری بالاتر، خودشناسایی رهبری، و کارایی بالاتری 
از خود نشان دادند97. به علاوه، هر چه مردم بیشتر این ایده را که توانایی های 
رهبری انعطاف پذیر و پرورش پذیر است تأیید می کنند، بر خلاف باور به اینکه 

این توانایی ها ثابت اند، پاسخ مثبت تری به الگوهای رهبری می دهند98.
کمیت و صراحت نشانه های کلیشه

دیگر تعدیل کنندگان تهدید کلیشه، طبیعت خود نشانه ها هستند. پاسخ ها به 
تهدید کلیشه تا حدی به صراحت فعال سازی کلیشه وابسته است. همانطور که 
کرِی و همکاران در زمینه مذاکره نشان داده اند، فعال سازی ضمنی کلیشه باعث 
می شود زنان کلیشه منفی را در رابطه با عملکرد ضعیف نسبت به مردان برآورده 
کنند، در حالی که فعال سازی صریح، پاسخ واکنشی سریع را برمی انگیزد99. علاوه 
بر شیوه فعال سازی کلیشه ها، تعداد مبادی تهدید هویتی نیز مهم است. به 
عنوان مثال، پژوهشگران نشان داده اند که وقتی زنان تهدیدهای کلیشه فردی را 

2012 ,Simon & Hoyt  95
von Hippel, Walsh, et al., 2011  96

Hoyt, 2013  97
Hoyt, Burnette, & Innella, 2012  98

Kray et al., 2001; Kray et al., 2004  99
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آنهایی  برای  می دهند103.  نشان  مخرب  تهدید  واکنش های  بیشتری  احتمال  با 
که بیشتر کنش گرایند، کارآفرین بودن خیلی مهم بود؛ بنابراین در مقابل اثرات 

تهدید کلیشه، آسیب پذیرتر بودند.
خوشبختانه، عواملی موقعیتی و زمینه ای وجود دارند که می توانند به کاهش 
احتمال اینکه حتی زنان بسیار باانگیزه و متعهد ارزیابی تهدید انجام دهند، کمک 
از نشانه های کلیشه های جنسیتی منفی اند،  کنند. محل های کاری زیادی مملو 
از جمله تعداد کم زنان در رده های بالای سازمان، و این نشانه ها قابلیت اثرات 
تهدید،  قابلیت  کاهش  برای  مؤثر  رویکرد  یک  برمی انگیزد.  را  کلیشه  تهدید 
ایجاد محیط های هویت-ایمن است. این محیط ها »اعتبار، مناسبت یا پذیرش 
چالش  به  را  شده«  لکه دار  اجتماعی  هویت های  با  مرتبط  منفی  کلیشه های 
می کشند104. در یک نمونه شفاف از آن، پس از برداشتن تأکید بر خطرپذیری به 
عنوان یکی از معیارهای گزینش برای جایزه مشهور »پیشتاز مدیران مؤسسات 
ملی سلامت«، افزایش قابل ملاحظه ای در تعداد زنان دانشمندی که برای جایزه 
درخواست دادند و جایزه را از آن خود کردند، مشاهده شد105. یکی از عوامل سهیم 

در این افزایش، به کاهش تهدید کلیشه نسبت داده می شود106.
پژوهشی تجربی حاکی از قدرت وظایف محول شده هویت-ایمن در کاهش اثرات 
تهدید است. برای مثال، در حالی که قرار گرفتن در معرض آگهی های بازرگانی 
کلیشه ای، آرزومندی های رهبری زنان را تضعیف کرد، ارائه وظیفه محول شده 
رهبری به صورت هویت-ایمن، یعنی اعلام به شرکت کنندگان که هیچ تفاوت  
جنسیتی در وظیفه محول شده رهبری وجود ندارد، این آسیب پذیری را از بین 
برد107. در مطالعه ای دیگر، در یک وظیفه محول شده مدیریتی، وقتی متصدی 
پیشین به عنوان یک مرد با خصلت های به طور کلیشه ای مردانه توصیف شد، 
زنان با داشتن عملکردی ضعیف نسبت به مردان، اثرات مخرب تهدید را از خود 
نشان دادند، اما آنها وقتی مدیر قبلی یک زن با خصوصیات زنانه توصیف شد، این 
تقلیل عملکرد را از خود نشان ندادند108. وظیفه مذاکره را می توان با چهارچوب بندی 
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در حوزه رهبری تجربه کردند، از خود پاسخ های واکنشی نشان دادند؛ با این حال، 
وقتی تهدیدها ترکیب شدند، منجر شدند به پاسخ های آسیب پذیرانه منفی100. 
این پژوهش، شیب لغزنده ای را که زنان ممکن است با آن مواجه  شوند، روشن 
می کند؛ زنان اغلب خود را در معرض مبادی چندگانه تهدید می یابند، از جمله 
زنی تنها بودن در یک گروه، و مواجه شدن با انتظارات و برداشت های جانبدارانه.

کاهش احتمال ارزیابی های تهدید
در این بخش، بر عواملی متمرکز می شویم که می توانند به کاهش احتمال اینکه 
از عوامل  انجام دهند، کمک کنند. بسیاری  ارزیابی تهدید  اول،  زنان، در وهله 
بررسی شده، اغلب در زمینه مداخلات کاهش تهدید، در سطح موقعیتی قرار 
می گیرد. در سطح فردی، یک وارون  رویداد بدفرجام در ارتباط با پدیده تهدید 
کلیشه وجود دارد: تهدید کلیشه بر آنهایی که کلیشه بیشترین تناسب را با 
خویشتن آنها دارد و آنهایی که برای عملکرد خوب بیش از همه انگیزه دارند، 
مخرب ترین اثرات را دارد. برای مثال، پژوهشگران نشان داده اند که هر چه بیشتر 
زنان با جنسیت خود، تعیین هویت شدند، یعنی همان هویت تهدید شده، 
سطح  که  زنانی  رابطه،  همین  در  بودند.  آسیب پذیرتر  کلیشه  تهدید  برابر  در 
آگاهی بالایی از داغ ننگ مرتبط با دسته بندی »زن« داشتند، نسبت به آن هایی 
دریافت  مستعد  بیشتر  بودند،  ننگ  داغ  این  از  آگاهی  پایین تر  در سطح  که 
اثرات تهدید کلیشه بودند101. تحقیقات دیگری نشان می دهد که اثرات تهدید 
کلیشه در میان کسانی که عملکردشان در آن حوزه بسیار مهم و متناسب با 
در  کارآفرینی، که  در حوزه  برای مثال،  خویشتن است، چشمگیرترین است102. 
آن شخصیت های کنش گرا )که تمایل دارند برای تغییر شرایط خود اقدام کنند( 
با احتمال بیشتری کارآفرین می شوند، پژوهش نشان داد زنان با سطوح بالاتر 
کنش گرایی شخصیت، نسبت به زنان با سطوح پایین تر کنش گرایی شخصیت، 
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موقعیت به عنوان فرصتی برای پرسش و نه فرصتی برای مذاکره، هویت-ایمن 
با احتمال کمتری آغازگر مذاکرات بودند،  زنان نسبت به مردان  اگرچه  ساخت. 
وقتی مذاکرات به عنوان فرصتی برای پرسش چهارچوب بندی شد، زنان با احتمال 
جوانب  دیگر  کردند109.  آغازگری  چانه زنی  میز  پشت  مردان  به  نسبت  یکسانی 
تشدید  را  زنان  بر  کلیشه  تهدید  منفی  اثرات  قابلیت  می تواند  مذاکره  شرایط 
یا تضعیف کند. برای مثال، پژوهش نشان داده است وقتی شرایط دارای ابهام 
کمتری بود به طوری که هر دو طرف فهم روشنی داشتند از اینکه یک برآیند 
خوب به چه معنی است و چه انتظاری از آنها می رود، و همچنین وقتی به جای 
اثرات کارایی مبتنی  انجام شد،  مذاکرات رو در رو، مذاکرات به صورت مجازی 
بر کلیشه بر مذاکره کاهش یافتند110. سرانجام، تأکید بر کلیشه های مثبت و 
برداشتن تأکید از کلیشه های منفی می تواند مؤثر باشد. برای مثال، ارزش گذاری 
خصلت های زنانه به طور صریح یا تأکید بر قدرت آموزش، آرزومندی های شغلی، 
و تجربه کاری در زمینه مذاکره، از زنان در مقابل اثرات تهدید کلیشه محافظت 

کرد111.
به حداقل رساندن  در  و فرهنگ های سازمانی هویت-ایمن  به علاوه، محیط ها 
اثرات تهدید فراتر می روند. در زمینه رهبری در حوزه پزشکی، پیامی طراحی شد 
مبنی بر اینکه گروه کوچک، محیطی ایمن را برای تمرین رهبری فراهم می کند، 
تا دانشجویان پزشکی فاقد تجربه رهبری، برای داوطلب شدن در رهبری گروه 
کاری شان تشویق شوند. این پیام به طور قابل توجهی تعداد گروه هایی را که 
رهبران زن انتخاب می کنند افزایش داد112. به طور مشابه، ارائه کارآفرینی به عنوان 
یک حوزه خنثی از نظر جنسیتی، قابلیت تهدید کلیشه را کاهش داد و شکاف 
برد113. فرهنگ های سازمانی همچنین  بین  از  کارآفرینی  در مقاصد  را  جنسیتی 
می توانند ایمنی هویت را ترویج کنند. برای مثال، سازمان هایی که با ترویج گری 
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را گسترش دهد،  باور که هرکس می تواند هوشمندی و توانایی های خود  این 
از باورهای مترقی پشتیبانی می کنند، می توانند ایمنی  برخلاف باورهای ثابت، 
هویت را پرورش دهند و با تهدید کلیشه مبارزه کنند. به خصوص، زنان نسبت 
به یک شرکت مشاوره، وقتی آن شرکت از ذهنیت رشد به جای ذهنیت ثابت 

حمایت کرد، اعتماد بیشتر و عدم تعهد کمتری نشان دادند114.
خلاصه

ما در این مقاله، راه هایی را که تهدید کلیشه می تواند زنان را در رهبری تضعیف 
کند، بررسی کردیم. نشانه هایی را که در خدمت فعال سازی نگرانی های مبتنی 
را آزمودیم، و  بر کلیشه اند شناسایی کردیم، نتایج جند وجهی تهدید کلیشه 
عواملی را که می توانند به محافظت از زنان در مقابل اثرات مخرب تهدید کلیشه 
کمک کنند، مورد بحث قرار دادیم. درک بیشتر از اینکه چطور هویت های اجتماعی 
می توانند در حوزه رهبری تهدیدکننده باشند، می تواند در تشویق و توانا ساختن 
در شکوفایی  و سهیم شدن  کامل  برای مشارکت  افراد کم سهم  دیگر  و  زنان 

زندگی های سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه کمک کند.

منبع:
Managing to clear the air: Stereotype Threat, women, and leadership

Emerson & Murphy, 2015  114
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بررسی  در  می رسد  نظر  به  چه  اگر 
بسیاری  پژوهش های  زنان  اشتغال 
انجام شده اما مطالعات منتشر شده 
از ضعف  نشان  زمینه  این  در  اندک 
داده های  دارد.  پژوهشی  داده های 
رتبه بندی های  و  رسمی  آماری 
پایین  را  زنان  اشتغال  بین المللی 
ارزیابی می کنند و در مقایسه با سطح 
در تحصیلات  زنان  آموزش و حضور 
واقعیات  با  را  بیکاری  میزان  عالی، 
موجود جامعه در تناقض می بینند. 

کتاب اقتصاد سیاسی اشتغال زنان 
ایران 87-1357 جزء معدود کتاب های 
این حوزه است که در تلاش است به 
ابهامات اشتغال زنان بعد از انقلاب 
پاسخ دهد. کتاب مجموعه مقالاتی 
است که به کوشش رکسانا بهرامی 
 2011 در  اصفهانی  و   هادی  تاش 
منتشر شده، در سال 1397 به فارسی 
برگردانده و توسط نشر شیرازه منتشر 

شده است. به گفته نویسندگان کتاب، عنوان اصلی کتاب جنسیت و جهانی 
شدن در ایران بود و با اتکا به ادبیات جنسیت و جهانی شدن و رویکرد پسا 

استعماری سعی در بررسی این موضوع دارد. 
مجموعه  کدام  هر  در  و  است  زنان  اشتغال  درباره  مقاله  نه  کتاب،  فصل  نه   
پرسش هایی مربوط به زنان و کار در ایران را مطرح می سازند: تاثیر توسعه در 
اشتغال زنان چیست؟ آیا شواهد مربوط به اشتغال زنان ایرانی نتایج مختلفی 
نشان  می شود  یافت  جهانی شدن  و  جنسیت  ادبیات  در  معمولا  که  آنچه  از 
می دهند؟ آیا درست است که مدرنیزاسیون همراه با سکولاریزاسیون زنان ایرانی 
را آزاد کرد و اشتغال آنها را افزایش داد در حالیکه اسلام گرایی دسترسی آنها به 
کار مزدی را محدود کرد؟ آیا زنان قربانی این وضعیت هستند یا شواهدی وجود 
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دارد مبنی بر آنکه زنان به واقع می توانند در حوزه اشتغال دارای اختیار باشند؟
در مقاله اول به نام »جنسیت و جهانی شدن؛ تجربه ایرانی« جنیفر سی اولمستد 
به این مسئله می پردازد که اشتغال زنان بعد از انقلاب چطور جهانی شدن را 
تجربه کرده است. در این مقاله به مقایسه آمارهای مختلفی که از اشتغال زنان 
وجود دارد می پردازد و در مقایسه آمارهای رسمی که دولت ایران از سال 1365 
تاسیس  فرضیه که  این  کار،  آمارهای سازمان جهانی  با  کرده  منتشر  تا 1385 
جمهوری اسلامی باعث کاهش اشتغال زنان شده است را ساده انگاری مسئله 

اشتغال زنان در ایران می داند. 
تا اصلاحات«،  انقلاب  »از  و اسلام گرایی«،  انقلاب  در سه مقاله »مدرنیزاسیون، 
»تحولات بازار کار ایران« رکسانا بهرامی تاش و  هادی صالحی اصفهانی به اقتصاد 

سیاسی اشتغال زنان و سیاست های جنسیتی و اشتغال می پردازند. 
اسلامی سازی  دلیل  به  را  اشتغال  به  زنان  محدود  دسترسی  که  متونی  آنها 
پیچیده تر  بسیار  واقعیت  که  معتقدند  و  می دهند  قرار  انتقاد  مورد  می دانند، 
است. آنها دلیل عمده کاهش میزان اشتغال زنان در سال های اول بعد از انقلاب 
را اقتصاد ضعیف و کاهش اشتغال روستایی می دانند. از نظر آنها گرچه اشتغال 
زنان در مناطق شهری کاهشی جزئی را تجربه کرد اما این کاهش از بسیاری جهات 
نتیجه روندی نزولی بود که پیش از انقلاب آغاز شده بود و تاثیر اسلامی سازی 
بود. همانند عرفی سازی و مدرنیزاسیون که  در مناطق روستایی بسیار محدود 

هرگز به بسیاری از بخش های روستایی نرسید. 
آنها در تحلیل عوامل تاخیر مشارکت زنان در نیروی کار، عوامل مختلفی را دخیل 
می دانند که برخی از آنان در ارتباط با انقلاب 57 بودند. تغییر عمده در سیاست 
و نهادهای ایران پس از انقلاب، تنش های داخلی و خارجی، جنگ با عراق موجب 
شرایط  حال  عین  در  شدند.  تجارت  و  اقتصادی  فعالیت های  در  عمده  اختلال 
اقتصادی- اجتماعی و سیاسی سال های اولیه انقلاب تا مدت ها شامل کاهش 
سطح تحصیلات عالی و افزایش باروری می شد که بیش از پیش مانع توانایی 
چرخش  جمعیت شناختی،  تغییرات  بر  علاوه  شد.  کار  بازار  به  ورود  برای  زنان 
مشارکت  در  مهمی  نقش  خدمات،  بخش  به  تولید  و  کشاورزی  بخش های  از 
زنان  اشتغال  افزایش  از  توجهی  قابل  بخش  است.  کرده  ایفا  زنان  اشتغال  و 
پیش از انقلاب به دلیل گسترش صنایع فرش بود که عمدتا بر نیروی کار زنان 
تحصیل نکرده به ویژه دختران روستایی متکی بود اما این تولید به دلیل عوامل 
ویژه  به  خدماتی،  مشاغل  سمت  به  زنان  اشتغال  داشت.  کمی  دوام  مختلف 
موقعیت های تخصصی، فنی و اداری که نیاز به تحصیلات بیشتر دارند تغییر 

کرده است. 
در مقاله ای با عنوان »تاثیرات تجارت جهانی بر نابرابری جنسیتی در ایران با تاکید 
بر زنان قالیباف« نوشته زهرا کریمی به کار کارگران افغانستانی )زنان و مردان( 
از  را  قالیبافی  در بخش  زنان  اشتغال  دلیل کاهش  نویسنده  پرداخته می شود. 
افزایش کشورهای رقیب  25 درصد در سال 1355 به 18 درصد در سال 1375، 
تحقیق  نمونه  بافندگان  می داند.  جهانی  قیمت  کاهش  و  جهانی  بازارهای  در 
از  کمتر  متوسط  طور  به  آنها  درآمد  می بردند.  رنج  واقعی  دستمزد  کاهش  از 
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زنان  از  زیادی  نتیجه می گیرد که شمار  حداقل دستمزد رسمی است. تحقیق 
و کودکان خانواده های کم درآمد مهاجر افغانستانی، جایگزین بافندگان ایرانی 
شده اند و بدون قالیبافان کم مزد افغانستانی فرش های ایرانی نمی توانند جایگاه 
بالای خود در بازارهای جهانی را حفظ کنند. این مقاله به تفاوت های مناسبات 
این  از  و  افغانستانی می پردازد  مهاجران  و  ایرانیان  بین  در  غیررسمی  اشتغال 

جهت می تواند در پژوهش ما ایده بخش باشد.
از  استفاده  با  که  است  غیررسمی«  بخش  و  پوشیده  »اقتصاد  دیگر  مقاله ای 
پیمایش و مصاحبه عمیق به بررسی مشاغل غیررسمی زنان در تهران پرداخته 
است. نمونه تحقیق در پنج گروه درآمدی بسیار کم، کم، متوسط، بالا و بسیار 
بر اساس نتیجه تحقیق بخش غیررسمی زنان همه  بالا سازماندهی شده اند. 
و  بالا  درآمد  که سطح  کسانی  اما  می کند  خود جذب  به  را  درآمدی  گروه های 
اما  از آن سود بیشتری می برند  انتخاب بیشتری دارند و  متوسط دارند قدرت 
طی  است  ممکن  برخی  تنها  و  می شوند  استثمار  درآمد  کم  خانواده های  زنان 
فرایند اشتغال شان توانمند شوند. زنان متاهل و زنان سرپرست خانوار و زنانی 
که تحصیلات کمتری دارند، بیشتر در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند. 
را  خود  کار  می توانند  که  می شوند  غیررسمی  کار  بازار  وارد  دلیل  این  به  زنان 
افزایش قدرت  به  با کارهای خانه و بچه داری ترکیب کنند و حضورشان منجر 
تصمیم گیری اقتصادی در خانواده می شود. درآمد ناشی از کار غیررسمی صرف 
بین  در  تجملاتی  کالای  گرچه  تجملاتی،  کالاهای  نه  می شود  اساسی  کالاهای 

طبقات مختلف متفاوت است. 
»مشاغل از قلم افتاده زنان«، »زنان سرپرست خانوار در ایران« و »استراتژی های 
بازار کار زنان مهاجر ایرانی« مقالات دیگر این کتاب هستند که هر کدام بخشی 

از موضوع را بررسی می کنند.
زنان و فراتر رفتن  از نقاط مثبت کتاب پرداختن به بخش غیررسمی اشتغال 
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از آمارها و تحلیل های مرتبط به اشتغال رسمی و یافتن داده های جدید است. 
با  نسبت  در  آنان  کار  نیروی  تاثیر  و  افغانستانی  مهاجران  به  توجه  همچنین 

اشتغال زنان در این کتاب در کمتر تحلیلی از اقتصاد ایران به چشم می خورد.

اقتصاد سياسي اشتغال زنان ايران 1357-87
ناشر: شيرازه

نويسنده: ركسانا بهرامی تاش، هادی صالحی اصفهانی
تعداد صفحات: ۴1۲

سال انتشار: 1397ابی به متفاوت دیدن شهرها و کسب و کارها کمک کنیم. 
قدمی برداریم برای شناختن کسب و کارهای زنان و حمایت کردن از آنها، یا 
کمک کنیم به ایجاد امکان گشتن در شهرها با محوریت تاریخ زنان. اما در جریان 
کار متوجه شدیم که قضیه به این سادگی ها میسر نمی شود. کار که می کردیم 
مجبور بودیم مدام از خودمان بپرسیم چرا مکان های مرتبط با تاریخ زنان این 
از آنها در  سرزمین ثبت و نگهداری نشده اند، حتی خیلی وقت ها آدرسی هم 
دست نیست. به این فکر کردیم که چرا کسی تاریخ زندگی زنان عادی را ثبت و 

ضبط نکرده ا
ست. یا همین زنانی که شناخته شده اند چطور در زمانه خودشان و از میان آن 
از زنانی  همه مشکل و سختی به این موقعیت رسیده اند؟ چرا نقش بسیاری 
که در زمانه خودشان منشا اثر بودند با گذشت زمان کمرنگ شده و از یاد رفته 

است؟ و هزار سوال بی جواب دیگر.
اینجا بود که متوجه شدیم اولا نوشتن این کتاب راهنما نیاز به مدت ها تحقیق 
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و پژوهش دارد و )به ویژه با توجه به غیرانتفاعی بودن سازمان ما( باید اندک 
نوشته وحید محبی115

باید موسیقی  این و آن می شنویم که می گویند »مردم  زبان  از  اوقات  گاهی 
خوب  موسیقی  از  منظور  اینکه  مورد  در  هیچ کس  اما  بدهند.«  گوش  خوب 
چیست حرفی نمی زند. انگار خود گوینده هم نمی داند که منظورش از موسیقی 
خوب دقیقا چیست. بدیهی است که همه ما می دانیم مثلا چهارفصل ویوالدی 
موسیقی خوب است یا مثلا Take five از دیو بروبک116، کشمیر از لد زپلین117، 
از فرهاد هم جزو موسیقی های  از شجریان و قطعه جمعه  تصنیف دل شیدا 
خوب دسته بندی می شوند. اما بسیاری از ما دقیقا نمی دانیم چرا این قطعات 
در زمره موسیقی خوب قرار می گیرند و مثلا جنتلمن ساسی مانکن از این دایره 

خارج است.
موسیقی نیز مانند تمام انواع دیگر هنر دارای دو ویژگی محتوا و فرم است. اگر 
یک اثر بتواند محتوایی را در قالب مناسب و با کیفیتی عرضه کند به عنوان 
هنر معرفی می شود و در غیر این صورت در دسته بندی هنر قرار نمی گیرد. حتی 
آثاری که به اصطلاح فرمیک هستند و تنها به فرم می پردازند را نیز نمی توان 
خالی از محتوا دانست چرا که همین »تاکید بر فرم و قالب و تلاش برای بی 
اهمیت جلوه دادن محتوا« خود به عنوان یک پیام یا محتوا شناخته می شود. 
در این مقاله سعی خواهیم کرد با بررسی این دو ویژگی آثار هنری، تعریفی از 

موسیقی خوب ارائه دهیم.
محتوا در موسیقی

اولین  از  است.  بوده  کلام  با  همراه  بشر،  توسط  خلقتش  ابتدای  از  موسیقی 
ایلیاد و ادیسه  آثار موسیقی مکتوب می توان به سرودهای آثار مهمی چون 
در قرن 8 پیش از میلاد اشاره کرد. موسیقی در یونان باستان به عنوان قالبی 
اوایل عصر رنسانس و  برای اشعار و سرودها به کار می رفته و این موضوع تا 
حتی در دوران باروک نیز ادامه داشته است. از آنجایی که فلاسفه یونان و پس 
از آنها کلیسای کاتولیک صدای انسان را برتر از صدای تمام سازهای موسیقی 
می دانسته اند )چرا که سازهای موسیقی مخلوق انسان و حنجره انسان مخلوق 

   Box The 1 گروه موسیقی
Dave Brubeck   2

  Led Zeppelin   3 
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خداست(، کلام به عنوان محوری ترین بخش موسیقی در تمام دورانی که از آن 
یاد شد به شمار می رفته است.

و  انسان  محتوا،  به  بیشتر  هرچه  پرداختن  و  رنسانس  عصر  شروع  از  پس 
انسان گرایی، این تفکر که حنجره انسان یک آلت موسیقی مقدس است کم کم 
آثار  در  که  )همان طور  بی کلام  موسیقی  باروک،  عصر  شروع  با  و  می بازد  رنگ 
بزرگانی همچون باخ و هندل شاهد هستیم( رونق بیشتری می یابد. اگرچه با 
شکل گیری اپرا در همان سال ها در فلورانس تحولی عظیم در موسیقی باکلام 

شکل می گیرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
بدین ترتیب محتوا در موسیقی را می توان در کلام )در موسیقی باکلام( و در 

ملودی )در موسیقی بی کلام( جستجو کرد. 
الف( شعر و ترانه

کلمات ساده ترین ابزار برای انتقال مفهوم هستند چرا که همه انسان ها فارغ از 
تنوع زبانی قادر به درک معانی کلماتند. نکته مهم این که شعر و ترانه خود 
از اهمیت  باکلام  آنها در موسیقی  نیز دارای فرم و محتوا هستند و هر دوی 
برخوردارند. یک موسیقی خوب باید دارای یک شعر یا ترانه خوب باشد. تشخیص 
خوبی و زیبایی مفهوم شعر و ترانه به دلیل درک کلمات بسیار آسان تر از انواع 
دیگر هنر است )اگر ادبیات را در زمره هنر بدانیم(. استفاده درست از کلمات، 
دستور زبان و آرایه های ادبی مختلف از یک سو )فرم( و موضوع شعر یا ترانه 
)محتوا( از سوی دیگر کیفیت آن اثر را مشخص می کنند. یک ترانه می تواند تنها 
در مورد یک اتفاق ساده سخن بگوید و یا مفاهیم پیچیده ای همچون انسان، 
مرگ، هدف زندگی و... را منتقل نماید. در هر صورت یک ترانه خوب باید از ابتذال 
تهی باشد. درست است که ابتذال خود یکی از مفاهیم مه آلود در زبان است اما 
در تعریفی ساده از آن می توان گفت ابتذال یعنی فاقد هرگونه ویژگی عالی و 
خاص. بدین ترتیب می توان گفت یک ترانه مبتذل ترانه ای است که نه در فرم 

خود حاوی ویژگی های هنری است و نه در محتوا.
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موسیقی خوب، موسیقی بد، 
موسیقی زشت
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می توان  می گیرند  بهره  ساده  محتوایی  و  قوی  فرم  از  که  ترانه هایی  زمره  از 
به ترانه Too Many Dirty Dishes از آلبرت کالینز118 اشاره کرد که محتوای آن 
به فرد می کند  را منحصر  اما چیزی که آن  و در مورد خیانت است  کلیشه ای 
نحوه بیان آن و بستر کلماتی است که از آن برای بیان مفهوم خیانت استفاده 

می کند:
Too many dirty dishes in the sink
For just us two
You got me wondered baby
Who is making dirty dishes with you

در اینجا فرم قوی به کمک محتوای کلیشه ای می آید و آن را به ترانه ای خوب 
تبدیل می کند.

ب( ملودی
درک محتوای ملودی علیرغم تصور عموم بسیار آسان است اما توضیح آن به 
وسیله کلام امکان پذیر نیست. ما با شنیدن یک ملودی کاملا مفهوم احساسی 
آن را درک می کنیم. یک ملودی خوب قادر است در کنار ترانه و یا حتی در نبود 
آن یک مفهوم احساسی را به خوبی انتقال دهد. شادی، غم و خشم از طریق یک 
ملودی متناسب قابل انتقال هستند. این تناسب بسیار حائز اهمیت است و در 
ترکیب با شعر و ترانه در کنار محتوا فرم را نیز می سازد. ملودی باید متناسب 

  Albert Collins   4  
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با حس و حال ترانه باشد. وقتی یک مفهوم اندوهبار به وسیله یک ملودی شاد 
منتقل شود، چنان که در بسیاری از آثار پاپ این روزها شاهد هستیم، کار به 
گروهی  توجه  مورد  قرن شانزدهم میلادی  در  نکته  این  ابتذال خواهد کشید. 
از هنرمندان و شاعران اهل فلورانس که محفلی با نام کامرتا119 را تشکیل داده 
بودند قرار گرفت. عدم توازن و هماهنگی بین شعر با موسیقی همراه آن در دوره 
رنسانس، یکی از بحث های مهم این محفل بود که در نهایت به تببین و توسعه 
ویژگی  اصلی ترین  شعر  و  موسیقی  تناسب  موضوع  حقیقت  در  انجامید.  اپرا 
اپرا محسوب می شود که اهمیت آن باید مورد توجه آهنگسازان و شنوندگان 

موسیقی مدرن نیز قرار گیرد. 
در موسیقی بی کلام اما کار اصلی انتقال مفهوم بر عهده ملودی است. موومان 
نخست سمفونی شماره 5 بتهوون را در نظر بگیرید. ملودی ابتدایی آن که از 
چهار نت تشکیل می شود در همان ابتدای کار منظور آهنگساز را به روشنی منتقل 

می کند؛ همانطور که خود هنرمند می گوید: تقدیر پیروزمست بر در می کوبد! 
فرم در موسیقی

موسیقی  در  فرم  دارد.  مختلفی  فرم های  هنر  دیگر  انواع  مانند  نیز  موسیقی 
پایه ای تری  تعاریف  اینکه  یا  تعریف شود  عنوان سبک  با  به سادگی  می تواند 
همچون هارمونی، ریتم سازبندی و... را در بر بگیرد. اما هدف نگارنده از نگارش 
این یادداشت ارائه تعریفی از موسیقی خوب فارغ از سبک آن است. چرا که 
نمی توان سبک های مختلف را در قالب خوب یا بد دسته بندی کرد. به عبارت 
دیگر ارزش گذاری یک اثر هنری نمی تواند بر پایه سبک آن باشد. بدین ترتیب در 

ادامه به مفاهیمی پایه ای تر از فرم در موسیقی خواهیم پرداخت.
الف( ریتم

پایه های اصلی هر قطعه موسیقی در هر سبکی  از  با ضرب آهنگ یکی  ریتم 
پایه  )بر  والس  ریتم  موسیقی  ریتم های  مشهورترین  شاید  می آید.  شمار  به 
کسر میزان 3/4( و مارش )بر پایه کسر میزان 4/4( باشند. اما تعریف ریتم در 
نکته ای که می تواند  از تعریف کسر میزان است.  فراتر  موسیقی مدرن بسیار 
یک موسیقی ضعیف را به یک موسیقی خوب تبدیل کند استفاده صحیح از 
ریتم و توجه به اهمیت آن است. اغلب قطعات جدید در سبک های الکترونیک، 
رپ، پاپ و... از ریتم های ساده  استفاده می کنند. آهنگسازان کم تجربه به ریتم 
تنها به عنوان بستری برای قرارگیری ملودی ها می نگرند. این درحالی است که 
آهنگسازان باتجربه سازهایی که وظیفه ایجاد و نگاه داشتن ریتم را بر عهده 
تنوع  ایجاد  برای  ابزاری  عنوان  به  بیس(  و  ریتم  گیتارهای  درامز،  )مانند  دارند 
در قطعه موسیقی خود و خارج کردن آن از یکنواختی می شناسند. در قطعات 
موسیقی امروز که من عنوان »تولید انبوه« را بر آن می گذارم خبری از پاساژ120، 
تغییر موقت یا دائمی ریتم، تنوع در بکارگیری از قطعات مختلف ساز درامز و 
 )VST( رنگ آمیزی ریتم نیست. آهنگساز به وسیله نرم افزار و سازهای مجازی
اقدام به نوشتن یک یا دو میزان برای سازهای ریتم خود می کند و این میزان ها 
  Camerata   5 

Fill    6
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را بدون تغییر در طول قطعه ادامه می دهد. در حالی که قطعات خوب موسیقی 
از  تابستون  آهنگ  به  مثال  برای  خود هستند.  ریتم  در  تغییر  و  تنوع  شامل 
)درام پد( و بیس لاین در طول  الکترونیک  توجه کنید. پرکاشن  حسین تهی 
ادامه پیدا می کنند. فقط در یکی دو بخش تعداد  قطعه بدون هیچ تغییری 
و  ریتم خسته کننده  همان  به  دوباره  باز  بعد  و  می کند  پیدا  کاهش  ضرب ها 
تکراری باز می گردد. در مقابل قطعه Umbrellas Little از فرانک زاپا1۲1 را بشنوید. 
ریتم در طول قطعه چندبار عوض می شود و درامز از پتانسیل های خود به خوبی 
استفاده می کند. سراسر آهنگ پر است از پاساژهای متنوع و تغییر در صدای 

هت122 درامز. 
ایجاد تنوع در ریتم کاری است که از عهده آهنگسازان با دانش بالا بر می آید و 

در نهایت به بالابردن کیفیت یک قطعه موسیقی منجر می شود.
ب( هارمونی

هارمونی در تعریفی بسیار ساده یعنی رنگ آمیزی یک قطعه موسیقی به وسیله 
پیچیده ترین  از  یکی  هارمونی  آن.  به  دیگر  ملودی های  یا  آکورد  کردن  اضافه 
است.  مختلف  دارای سطوح  خود  پیچیدگی  و همین  است  موسیقی  مباحث 
»کاربر«  توسط  که  رپ  ساخته  پیش  آکوردهای  و  لاین ها  بیس  ملودی ها،  از 
نرم افزارهای ساخت موسیقی به کار گرفته می شود تا آکوردهای توسعه یافته 
و پیچیده سبک جز123 که حتی شکل و قیافه آن ها بر روی خطوط حامل وحشت 

هر »آهنگسازی« را بر می انگیزد.
یک آهنگساز باید قادر باشد اولا از هارمونی صحیحی برای قطعه خود بهره گیرد 

و ثانیا حتی الامکان با پیچیده کردن آن در اثر ایجاد تنوع کند. 
است،  آکورد محور  برخلاف موسیقی کلاسیک  آنجایی که موسیقی مدرن  از 
می توان گفت هرچه تعداد آکوردهای موجود در یک دسته آکورد124 و همچنین 
تعداد نت ها در یک آکورد بیشتر باشد، تنوع بیشتری در موسیقی حاصل می گردد. 
موسیقی پاپ امروزی که دیگر می توان آن را شاخه ای از موسیقی الکترونیک و 
هیپ هاپ نامید، فاقد تنوع و رنگ آمیزی در هارمونی است. آکوردها اغلب سه 
صدایی )ساده ترین شکل آکورد( و آن هم بدون اضافه کردن نت های بیشتر در 
اکتاوهای بالاتر یا پایین تر است. از طرف دیگر دسته آکوردها هم کلیشه ای و 
تکراری هستند. به راحتی می توان صدها قطعه موسیقی پاپ را نام برد که از 
دسته آکورد مشهور فرود آندلوسی بدون هیچ تغییری استفاده کرده اند. دو 
مثال از مشهورترین قطعاتی که از این دسته آکورد استفاده کرده اند اگه یه روز 
بری سفر فرامرز اصلانی و گل یخ کوروش یغمایی هستند. این دو اثر جزو بهترین 
آثار موسیقی پاپ فارسی به حساب می آیند و در این موضوع شکی نیست. 
اما موفقیت این قطعات در زمان خود باعث شده که بقیه آهنگسازها صرفا با 
تقلید از این آثار با استفاده از فرود آندلسی سعی در جذب مخاطبی که با این 
دو اثر ارتباط برقرار کرده است داشته باشند. جالب اینکه فرود آندلسی اغلب 
  Frank Zappa   7 
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نخستین دسته آکوردی است که 
مدرسین سازهایی مانند گیتار به 
هنرجوهای خود آموزش می دهند. 
خیل  کنار  در  نکته  این  دادن  قرار 
عظیم آهنگسازان آماتور و کاربران 
حرفه ای نرم افزارهای آهنگسازی به 

نتایج مهمی منجر می شود. 
پیچیده  آکوردهای  از  استفاده 
تنها یکی از راه های ایجاد تنوع در 
هارمونی موسیقی به شمار می آید. 
تکنیک های مختلف دیگری از جمله 
مدولاسیون، استفاده از آکوردهای 
قرضی125، تعویض آکوردها، هدایت 
استفاده  دارند که  صدا126و... وجود 

از آنها نیازمند دانش کافی از موسیقی است و راه های متنوعی برای رنگ آمیزی 
یک قطعه موسیقی در اختیار قرار می دهند که در موسیقی صنعتی امروز بسیار 

کمیاب اند. 
البته در اینجا برای دوری از ایجاد سوتفاهم باید اشاره ای به موسیقی مینیمال 
نمود. مینیمالیسم در موسیقی مانند هر هنر دیگر در مقابله با پیچیدگی ها در 
هارمونی آن به وجود آمد و اساس آن بر پایه تکرار و ساده سازی هارمونی است. 
شامل  را  گلس127  فیلیپ  همچون  بزرگانی  آثار  که  موسیقی  از  سبک  این  اما 
می شود نیازمند شناختن قوانین حاکم بر تئوری موسیقی است. ساختن یک 
قطعه موسیقی مینیمال مانند کشیدن یک نقاشی مینیمال به هیچ عنوان ساده 
نیست. سادگی در هارمونی این سبک از موسیقی و تکرار بی شمار در ملودی های 
آن به هیچ عنوان این آثار را خسته کننده و یکنواخت نمی کند. برای مثال قطعه 
موسیقی  سبک  در  گلس  فیلیپ   Glasswork آلبوم  از   Closing دقیقه ای   6

کلاسیک مینیمال است که هر شنونده موسیقی را به خود جذب می کند. 
ب( سازبندی

استفاده از سازهای مختلف در یک قطعه موسیقی مانند استفاده از رنگ های 
مختلف در یک تابلوی نقاشی است. همان طور که در هنر نقاشی استفاده بیش 
استفاده  آثار بی کیفیت می شود،  به خلق  رنگ ها منجر  از  نادرست  و  اندازه  از 
نادرست از سازها نیز در یک قطعه موسیقی آن را به اثری ضعیف بدل می کند. 
سازهای مختلف نقش های مختلفی را بر عهده دارند و به کارگیری هر کدام از 

آن ها نیازمند شناخت اولیه از نحوه عملکرد آن ساز است. 
از طرفی استفاده بیش از اندازه از شبیه سازها در کنار عدم شناخت کافی از ساز 
مورد نظر در برخی از آثار به چنان فاجعه ای منجر شده که باعث تعجب نوازندگان 

Modal Interchange    11
Voice Leading    12
 Phillip Glass    13
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پاپ ساختم.  اثر  چند  نوجوانی  در  من  خود  مثال  طور  به  می گردد.  سازها  آن 
را به شخصی که تجربه خوبی در زمینه آهنگسازی داشت  هنگامی که آن ها 
نشان دادم، با خنده گفت که برای نواختن نت هایی که برای ساز درامز نوشته ام 

حداقل سه نوازنده درامز یا یک نوازنده با شش دست لازم است! 
در هر حال، شبیه سازهای آلات موسیقی )VST( باعث ایجاد دو مشکل اساسی 
انسانی هنر موسیقی و  از بین رفتن جنبه  در یک قطعه موسیقی می شوند؛ 
کاهش کیفیت آن. نوازندگان سازهای مختلف موسیقی برخلاف شبیه سازهای 
کامپیوتری به نت ها شخصیت می دهند. هر نوازنده لهجه، دینامیک و تکنیک 
خاص خود را در نواختن یک ملودی دارد. به عبارت دیگر نوازنده نت های یک 
ملودی را می گیرد و در پروسه نوازندگی خود به آن روح می بخشد. هنگامی که به 
جای نوازنده از شبیه سازها استفاده می شود دیگر خبری از این موضوع نیست. از 
طرفی شبیه سازها هرچقدر هم که بتوانند صدای سازی که شبیه سازی می کنند 
را به خوبی بازآفرینی نمایند، باز هم توسط شنونده قابل تشخیص هستند و در 
نهایت باعث مصنوعی شدن نواهای یک قطعه موسیقی شده و از کیفیت آن 
به طرز چشمگیری می کاهند. بدین ترتیب در یک قطعه خوب موسیقی حداقل 
چندساز باید توسط نوازنده نواخته شوند و استفاده از شبیه سازها محدود به 
گروه  )مانند  است  پرهزینه  یا  و  دشوار  آن ها  که ضبط صدای  باشد  سازهایی 

سازهای زهی و یا برنجی(.
ج( تکنیک

تکنوازی و بداهه نوازی یکی از برجسته ترین شاخصه های موسیقی مدرن است. 
دوست  راک  و  جز  بلوز،  مانند  مدرن  موسیقی  سبک های  طرفداران  از  بسیاری 
دارند بداهه نوازی نوازندگان حرفه ای را بشنوند. تکنیک در اجرای آثار موسیقی 
مختص موسیقی مدرن نیست بلکه در موسیقی سنتی ایرانی و کلاسیک اروپا 
نیز نوازندگی یکی از مهم ترین پارامترها به شمار می آید. چرا که همان طور که 

قبلا نیز اشاره شد نوازنده به قطعه موسیقی روح می بخشد.
موسیقی  قطعات  در  توانا  نوازندگان  از  استفاده  گفت  می توان  بدین ترتیب 
یکی از نکاتی است که به خوب بودن قطعه موسیقی کمک شایانی می کند. 
از نوازندگان  متاسفانه عصر طلایی نوازندگان بزرگ به سر آمده و دیگر خبری 
استثنایی گیتار الکتریک، کیبورد، گیتار بیس و درامز در دهه های 60 و 70 و 80 
میلادی نیست. موسیقی پاپ امروز بیشتر از همه از نبود تکنیک در نوازندگی 
رنج می برد. تهیه کنندگان صنعت موسیقی ترجیح می دهند به جای استفاده 
کنند.  استفاده  اینستاگرامی  آماتورهای  از  ناچیز  با هزینه ای  توانا  نوازندگان  از 
از  خلاقیت و دانش در نوازندگی جای خود را به سرعت داده اند و دیگر خبری 
تکنوازی های خیره کننده در قطعات موسیقی نیست. این موضوع نه فقط در 
نیز به شدت مشهود است.  سبک های غربی که در موسیقی سنتی خودمان 
اسامی نوازندگان بزرگ موسیقی سنتی را به خاطر بیاورید. چند نفر از آن ها هنوز 

در قید حیات هستند و چه جایگزین هایی می شود برای آن ها متصور شد.
تکنیک در موسیقی مختص نوازندگی نیست، متاسفانه خوانندگان جدید نیز 
اینجا باز هم نرم افزارهای موسیقی به  از تکنیک های خوانندگی بی بهره اند. در 

مدد خوانندگان می آیند تا اشتباهاتشان را تصحیح کنند. این در حالی است که 
در گذشته خبری از این نرم افزارها نبود و خوانندگان باید آنقدر بخش مربوط به 
خود را تکرار می کردند تا درست از آب دربیاید. این تکرارها به مثابه تمرین باعث 
می شد تا تکنیک های خود را توسعه ببخشند. اجرای زنده بسیاری از خوانندگان 
اکنون  اما  نمی کرد  استودیو  در  اثر ضبط شده  با  چندانی  فرق  زمان  آن  مطرح 
شاهد مطرح شدن خوانندگانی هستیم که حتی نت های موسیقی را به درستی 

نمی شناسند و در اجراهای زنده خود »با افتخار« فالش می خوانند. 
دیدن و شنیدن اجرای زنده اثر درخشان گروه کویین با نام راپسودی بوهیمی 
می تواند موضوع را تا حد زیادی روشن کند. کافی است تکنیک بالای خواننده و 

نوازندگان این اثر را با آثار ضعیف امروزی مقایسه کنید. 

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تشخیص مواردی که از آن به عنوان 
موسیقی  از  حداقلی  نیاز شناخت  رفت  موسیقی خوب سخن  یک  پارامترهای 
راه برای  از آن بی بهره است. لذا تنها  است. چیزی که جامعه ما تا حد زیادی 
تشخیص و انتخاب یک اثر خوب موسیقی افزایش دانش عمومی در مورد این 

هنر انتزاعی است. 
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نگاه کنیم. سلیقه و نظرات شخصی ما در واقع آن قدرها هم شخصی نیستند. 
بلکه برآیندی هستند از نظرات رسانه ها، نزدیکان و دوستان، خوانده های قبلی، 
افکار  با  و  با هم  در ترکیب  اینفلوئنسرها و سلبریتی ها،  صاحب نظران، و حتی 
افتاده که یک رمان  اتفاق  این  بارها در طول تاریخ  و احساسات ما. در نتیجه 
و  رسانه ها، صاحب نظران  نشده، چون  خوانده  و  خریده  عالی  یا مجموعه شعر 
از  یکی  واقع  در  کرده اند.  بایکوتش  و  نپسندیده اند  را  آن  زمانه  سلبریتی های 
کارکردهای رسانه ها و صاحب نظران شکل دادن به مای خواننده است. ما از آنها 
یاد می گیریم به چه مسائلی حساس باشیم و به چه چیزهایی نه. اینکه چه 
چیزهایی خوبند و کدام ها بد. و یکی از چیزهایی که هرگز به ما یاد نداده اند این 
است که به عنوان یک انسان کامل کتاب بخوانیم، انسانی که هستیم، نه آن 

انسان تیپیک مدنظر آنها.
من به عنوان یک زن سال ها تمام کتاب ها را همان طور و با همان دیدی می خواندم 
که یک مرد. همچون یک مرد از آنها تمجید می کردم یا به نقدشان می نشستم. 
در این میان چیزی گم می شد، نادیده گرفته می شد، تجربه های زیسته من به 
عنوان یک زن. و هر چقدر بیشتر به این تجربه ها و به سیستم و جهانی که در 
آن زندگی می کنیم آگاه تر شدم، آنها هم راهشان را در خواندن و فهمیدن من 
باز کردند. این به معنای کاستن از خواندن عقلانی نیست. به معنای این نیست 
که جور عجیب و محیرالعقولی-مثلا یک صفحه در میان!- کتاب می خوانم! نه، 
و  افکار  تمام  که هستم،  چیزی  همه  وجودم،  همه  با  می گیرم  یاد  دارم  تنها 
تجربه هایم، بخوانم. نتیجه خوانشی انتقادی و دلچسب است، چون بیشتر از 

هر خوانشی مُهر شخصی مرا بر خودش دارد.
در این حال مثلا وقتی »طاعون« کامو را در دست می گیرم و می خوانم در عین 
دیدن تمام آن نکات مثبت و منفی قبلی، از خودم می پرسم چرا زنان در این 
وقتی  یا  منفعلند؟  و  نمی کنند  کاری  هیچ  نیستند،  چرا  غایبند؟  اینقدر  رمان 
»پاییز فصل آخر سال است« مرعشی را می خوانم از خودم می پرسم چرا وقتی 
رمان تمام می شود با خودمان فکر می کنیم هر زنی که چیزی جدا از خوشبختی 
خانوادگی بخواهد عقوبت می بیند و طعم خوشبختی را نمی چشد؟ بعد از خواندن 
جاودانگی کوندرا علاوه بر تمام لذت فکر کردن و کلنجار رفتن با موضوعاتی که 
کوندرا جلوی روی آدم می چیند، کیف می کنم از آفرینش این همه شخصیت 
زن در قالب قهرمان و ضدقهرمان که رمان را در کنار مردان پیش می برند. و بعد 
از خواندن گفتگو در کاتدرال یوسا در کنار لذت بردن از شیوه روایت استادانه 

و ماجرای رمان، از بازسازی کلیشه زنی که با بقیه زن ها فرق دارد2، رنج می برم.
از شما دعوت کنم با هم به این شکل، کتاب بخوانیم. تا 15  حالا می خواهم 
مرداد »عادت می کنیم« زویا پیرزاد را بخوانیم و شما نظرات تان را در چند خط تا 
حداکثر 300 کلمه برای ما بفرستید. مجموعه این نظرات در شماره بعدی مجله 
ما  به  را هم شما  بعدی  رمان های  یا  داستان  منتشر خواهند شد.  دستادست 

پیشنهاد بدهید.

2    زنی که کتاب می خواند، فکر می کند، به ظاهرش اهمیت نمی دهد، اهل عمل است، نمی رقصد و... زنی که 
جدا از بقیه زن ها و بالاتر از بقیه زن هاست... آخ که این کلیشه چه آسیب ها که به زندگی دختران نوجوان 

کتابخوان در زمان ما نزد! مایی که خواستیم چنین زنانی باشیم!

دهنمان  به  بیش  و  کم  دستمان  که  ماهایی  قرنطینه،  شِبه  روزهای  این  در 
می رسد، حتی اگر به خاطر کار هم مجبور باشیم از خانه بیرون برویم، سریع و در 

اولین فرصت به خانه برمی گردیم. خبری از مهمانی، 
رفتن،  کافه  و  پارک  مغازه ها،  و  خیابان ها  در  گردش 
سینما رفتن و... خلاصه هیچ فعالیت تفریحی بیرون 

از خانه نیست.
نگرانی از آینده را هم که به ملغمه بالا اضافه کنیم 
نتیجه آش بدمزه ای می شود که برای خوردنش نیاز به 
دسر خوشمزه ای داریم1. دسر برای یکی موسیقی است، 
برای یکی ورزش، آن یکی بازی های کامپیوتری. فیلم، 
کاشتن، دوختن، ساختن، کشیدن، نوشتن و خواندن 
و هزار و یک چیز دیگر هم، بسته به شخصیت، علائق 
و امکانات ما می توانند نقش دسر مربوطه را بازی کنند.

برای  نمی تواند  رمان  و  کتاب  اندازه  به  چیزی  هیچ 
من نقش دسر را بازی کند. اما چیزی که در این چند 
سال به تدریج برایم پررنگ تر و پررنگ تر شده است 
کمی  بگذارید  نکرد.  رها  و  گرفت  را  گریبانم  بار  این 
بیشتر توضیح بدهم، یادتان هست در دوران کودکی 
و  بودیم. شعرها  پذیرنده  کتاب می خواندیم؟  چطور 
بردن  زیر سوال  فکر  ما  در  را می شنیدیم،  داستان ها 
نویسنده نبود. نویسنده ها مثل مادر و پدر در جایگاه 
خدایان بودند. از آن به بعد هرچه چیزهای بیشتری 
یاد گرفتیم، نقش ما در خواندن پررنگ تر شد. صاحب 
سلیقه در انتخاب شدیم. چون و چرا کردیم و حتی بر 
کل یک کتاب قلم بطلان کشیدیم و منتقدش شدیم. 
این مسیری است که هر کتاب خوان حرفه ای در طول 

زندگیش طی می کند، من هم مثل بقیه.
اما بگذارید اینجا بایستیم و کمی از نزدیک به قضیه 
1 آگاهم به اینکه عده زیادی از مردم این روزها بیشتر از قبل برای تامین 
حداقل ها باید بدوند و این حرف ها برایشان کلا بی معنا هستند. غرض نادیده 

گرفتن این گروه های عظیم اجتماعی نیست، همان طور که در نوشته های دیگر این شماره به آنها پرداختیم. 
اما بخشی از مردم و به ویژه قسمت بزرگی از خوانندگان دستادست را قشر متوسط تشکیل می دهند که با این 

مشکلات دست به گریبانند.

وقتی به عنوان انسانی کامل کتاب 
خواندم  

فائزه درخشانی
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